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 به نام خدا
 

 عربی
 

 پایه تا کنکور
  تحلیل صرفی، حرکت گذاري و  تشَکیل،  درك مطب،  ترجمههمراه با قواعد کارگاه   

 یحیتشر پاسخ کاملاً  با 1393تست هاي آزمون جامع به سبک کنکور سراسري همراه با 
 ، تجزیه ، ترکیب ، مترادف ها ، متضاد ها ، جمع مکسرها، ترجمه : واژگان  بررسی کامل متن تمام درس ها
 : ریــاضی ، تجربی ، انسانی ، هنــر يعمومی رشته  عربی

 

 مؤلف :

 نهعلـی زنگـ                
            

 کلیه ي رشته ها                                                                                                                                           
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 به نام خدا

 » فالمعارِ ، انَواع ةُالنکَرََ و ۀُالَمعرفَِ«                  ....         ! : إلِهی درس اول  -2یعرب

 سترِوِ، ا تابکلْ: اَاست و با هم نوعانش تفاوت دارد که براي شنونده مشخص است  اسمی : معرفهاسم 
کتاباً  مٍ ، ممکن است : قَلَغیر میان آن همه براي شنونده  شود و تشخیص یکی از که تعداد زیادي را شامل می اسمی:  نکره

 .نه معرفه اند نه نکره ، ها  و حرفها فعل است ؛ دقت کنیم که معرفه و نکره فقط مخصوص اسم نکته : 
 رٍفتَ، د تاباً، ک ملَقَ . د معمولاً نکره هستندنکلماتی که تنوین داشته باشنکته : 

 . باشد دسته ي زیریکی از شش جزء ت مگر اینکه : هر اسمی نکره اس نکته

 اند : دسته 6هاي معرفه  اسم
( معرفه به اَلـْ )                                       مینَسلللمْ - تابکلْ: اَ مثل ؛داشته باشد » لـْ اَ « ) اسمی که1

 )و ... هاي شهرها و کشورها و اشخاص  ( اسم   ، اَلبرز رآن، قُه م، فاط دشه، م لی: ع مثل ؛ ) ملَاسم ع هاي خاص ( ) اسم2
) ضمیر( معرفه به                                                       نَـودر یذهبــ ) واو(   ← و،  ، ك اكی، ا و: ه مثل ؛ ) ضمیرها3

) اشاره ( معرفه به    نا، ه ک، ذل : هذا ) اسم اشاره4

) موصول( معرفه به ام ، نْ، م لتی، اَ لذي: اَ هاي موصول ) اسم5

6اسم م (مثل ؛ ه آن معرفه باشدالی ضاف به شرطی که مضاف  :کال تابلمیذت  ،کتاب لیٍع  ،ـــکتاب معرفه به ک )اضافه ( 

              معارف شش بضْوضافهد : مر ، ام  لَمشاره  -ذولاّم  - عموصول و ا 

معرفه است مضاف ، اسمِ : یه داریم نمی توانیم بگوئیم لَجا مضاف و مضاف ا مضافی معرفه نیست ، هر نکته : هر اسمِ
 د :انَنکره اسم ب کنیم وگرنه هردو یه هم معرفه باشد تا مضاف را معرفه حسالَمضاف ابلکه باید           
    کتاب لمیذ؛ دو اسم نکره است،  ت هم نکره حساب می کنیم  مضاف، لیه نکره است چون مضاف ا. 

 )  ( دو اسم معرفهرب الح رجلُ     ( دو اسم نکره )ربٍ ح رجلُ

 اًلی، ع دمحم ؛ معرفه است حتی اگر تنوین داشته باشد) ها و ... و کشور و شهراشخاص خاصِ  اسمِ= (  علَم : اسمِ نکته
 مدحمقِّ ؛   الهی بِح   فاطمه؛      میثم ولی االله   ؛   علیاً ؛      سول االلهر محمداًاشَهد اَنَّ         

 معرفه                              معرفه           معرفه                        معرفه                               معرفه   

) علم( معرفه به         )  . دونشنمی نکره  ـاَلْ بعد از حذف چون( »  اَلـْ « م هستند نه معرفه بهلَلحسین معرفه به علکوفه و اَاَ

لهی ا - کبر - ناب. ر انداگر معرفه باشند معرفه به اضافهو م نیستند لَع اسمِ اله  و  رب  م است ولیلَع اسمِ هللاَ:  نکته
 است . هاین کلمجزء حروف اصلی »  اَلـْ « چون ستکره ان لماساَي نکته : کلمه

کتاب علیٍ (  مضاف -3 )کتاب ( اَلـْ»  اَلـْ « با -2 )کتاباً ( با تنوین  -1:  شکل ظاهر می شود 3ه یکی از این ب فقط بعرَاسم م( 
» اَلـْ « ، اسم مضاف نه تنوین میگیرد ، نه نمیگیرد»  اَلـْ « باشد  داشته  تنوین  که و اسمیگیرد  نمی  دارد تنوین»  اَلـْ «  کهاسمی 

هر دو  پرونه !  می پرونه !  مضاف  » لـْاَ« م نوینَتَ پرونه !   تنوین » لـْاَ« 
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شابک ISBN :  9 78-   600-  94005- 2-         2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید....!  : إلِهیدرس اول  -2: عربیبررسی متن 

 :  ترجمه لغات و جملات مهم
 بدري! رر !سینه ام گشاده دا! پروردگارا  = اشرَح لی ص    مّقلبم را شاد کن! خدایا =  !  یــــرِّح قَلبـــــفَ! اَلله !

آواز می خوانم =رِّد ـاغَُ هین ، باز شکاريشا =صقَر    گره = ةعقد                 آسان بگیر  =ْ یسر
می کنم  شکار = اصَید            فوبرگزیده   = ةص عمشتاق = ۀمول تزَوِّدتوشه گیرنده = ةم 

 ّبندور کن = ج جنهنشان بده = ا 

 ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) اعراب 

بشـــــــــــرحَ!  رــدر       لــــــــی     ْا  ؛    يصـ
 جار و مجرور محلاً     مفعولٌ به و منصوب تقدیراً     مناداي مضاف تقدیراً منصوب 

 ــــــؤمنینَلمل          ۀٌــحــــــــمفاء   و   رـــــش هو مـــــــانِ    منَ القُرآو نُنَزِّلُ 
جار و مجرور             معطوف و مرفوع ( تابع )      جار و مجرور   مفعولٌ به و منصوب محلاً         

 :تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم 
حرف واحد من باب تفَعیل ، متعد ، مبنی للمعلوم   ةِلاثی بِزیادزید ثُلم مع الغیَر ، صحیح و سالم ، مفعلٌ ، مضارع ، متک = نُنَزِّلُ
 حرف جر ، عامل ، مبنی علی السکون      =ْ من

    مفعولٌ به و منصوب محلاً       / مبنی علی السکون   اسم الموصول العام ، معرفه ، = مــــا

 وب ، مبنی علی الفتح  =هلغائلرفع ، معرفه ، لحلاً مرفوع اسم ، ضمیر منفصل لمبتدا و م /    
فاءنصرف ، نکََره ، جامد ، مفرد ، مذکر  = شعرب ، مخبر و مرفوعاسم ، م /   

 حرف عطف ، غیر عامل ، مبنی علی الفتح      =و 
حمنصرف ، نکََره ، جامد ،  = ۀٌرعرب ، ممعطوف و مرفوع ( تابع )        /مفرد ، مؤنث اسم ، م    

 حرف جر ، عامل ، مبنی علی الکسَر      = لـ
نینالمرّف باَِ = ؤمعنصرف ، معرب ، ملمذکر  ـلاسم ، مبه حرف جرمجرور  / ، مشتق ( اسم فاعل ، ثلاثی مزید ) ، جمع السالم ل  

  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
 ْوسع  ْ اشرَح الکَلام   القولمحتَقَر  کَرِّم م             ْعسر ْ یسر

 نَّبج  ظُلمُات قَرَّب اضَواء بر  یببیل رالس  مذکر و مؤنث (  الطَریق( 

آخر مترادف اند . دو ستونِتضادند ولی ول مدو ستونِ ا    ْاَدخل  ْاخَرِج
مفرد  جمع مکسر    :جمع مکسرها 

 ( روز )  یوم  اَیام                       علم علوم   ) گنجینه( نۀ خَزیخَزائن     ( در ) باب ابَواب 
 ( نعمت )إلی  آلاء        ( کامل )سابِغ  سوابِغ          ( گسترده )فاضله  اضل فَو              شَریفاشَراف

 : عبارات مرتبط با قواعد درس
   ) جمله ي کاملیک (       دانش آموزان هستند . این ها= هؤلاء طالبات  عبارت )یک  (   دانش آموزان این = هؤلاء الطالبات

 ) جمله ي کامل(  این یک مرد است . ( این مردي است . )= هذا رجلٌ ) ( عبارت    این مرد =هذا الرجَل 

) معرفه(  زبانِ تو =لسانک    ) معرفه(   زبانِ دانشمندان = لسان العلمَاء   ) معرفه ( زبان =اللسان    ) نکره(  یک زبان ، زبانی = لساناً
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 اول : رسنکاتی بیشتر پیرامون قواعد د
                                                            » ام «  نواعا

 ( فقط ماي موصوله معرفه است . ) . آید می  جمله  معمولاً وسط  صورت  و در این )، هرچه   آنچه (  معنی  : به  موصول  اسم -1
 .  است  ها و زمین در آسمان  آنچه  تاوس  براي ←     رضِو الاَ  مواتالس  یف امُ  له    
  شفاء و رحمت است براي مؤمنین . که چیزي راو نازل می کنیم از قرآن  ←  ؤمنینَلمل  مهحر و هو شفاء مـاو ننَُزِّلُ منَ القُرآنِ     

      ) = نکره  پرسشی  اسم (   . دارد  چیست  رود و معنی کار می  به  جمله  در اول  صورت  در این:   استفهامی  ماي -2
    ؟      چیست  این ←هذا  ام              

       ام کا؟  چیستتو   اسم ←َ  سم 
 )    = نکره  چهر ه  معنی  به (            .  آید می  دو فعل  رود و بعد از آن کار می  به  جمله  : در اول  شرطی  ماي -3

    نْ املوا مخیرٍ تَفع َعلمااللهُ .ی کارِ خوب انجام دهید خدا از آن خبر دارد  آنچههر   ه  . 
4-  نمّا  «  ي در کلمهفقط  . آید می  بالفعل  مشبهه  : بعد از حروف  کافه  مايحرفوجود دارد »انََّما  «و  »ا . 
5-  منفی می کند  و معنی فعل را رود بکار میماضی   از فعل  قبلمعمولاً :  »ما  «  نفیِ حرف : 
    نبود  ا کانَم =  
  . هستند  ما اسم  انواع  ۀبقی لیوانَد پس نه معرفه انَد و نه نکره ،   حروف جزء )  5و  4شماره  (  کافه  و ماي  نفی  ماي *

 دهد .  یم) و آنچه ( چیزي که  معنیو وسط جمله میآید  معمولاًفقط ماي موصول معرفه است که در این صورت :   نکته
 می باشند .  نکره و اسم هستند ،  و ماي شرطی )  پرسشی ( ماي استفهامی:   نکته
 بعد از ماي شرطی بلافاصله فعل می آید .:   نکته

 قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید .    مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و                       

    شابک 
  . رود کار می  به  جمله  وسط درباشد و  می )  که  کسی(   معنی  به  موصول  اسم -1

 .در آسمان ها و زمین اند  کسانی کهتسبیح می کنند خدا را  = الاَرضِ               فی السماوات و ْ  منح للّه یسبِ             
 : باشد  می  کسی  چه  معنی  آید و به می  جمله  در اول)   پرسشی (:   استفهام  اسم -2

 . را خواند  درس  کسی  چه =                                         ؟  َ رسالد أَرَْ قَ من             
 خود می رسد ؟ می داند آیا این شب به صبحِ چه کسی=           ل هذاَ اللّیلُ بِصبحه صیدري هل یتَّ ْ من   

 
 .د آی می  دو فعل  رود و بعد از آن کار می  به  جمله  اول  صورت  در این  ، که  هر کس  معنی  : به  شرط  اسم -3

 کار خوبی انجام دهد آن را نزد خدا می یابد . هر کس =                   عند االلهِ هْ دـــجِخیراًً ی ْ لــعمی ْ من             
اسم موصول و معرفه اند .% 100بگیرند فاعل و مفعول و مضاف الیه اگر بعد از حرف جر بیایند و یا نقشی مثل  و ما ْ نم 

 فقط من موصوله معرفه است ولی بقیه نکره اند . اسم هستند ، ْ نتمام انواع م :  نکته
 . ( صله ، ولِه )نامیده می شود و هیچ اعراب و نقشی ندارد  » جمله ي صله « می آید اسم موصولجمله اي که بعد از  :  نکته 

 اصله فعل بیاید . باید بلاف، ما ، اَینمَا )  ْ ن( ان ، مبعد از ادوات شرط :   نکته
 شرطی باید فعل مفرد و غایب بیاید .  نِبعد از م:   نکته

 است ؛ با من اشتباه نشود . جر   حرف ) از ( =ْ  من:  حرف:   نکته 

ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2         ن                           شماره ثبت کتابخانه ملّی ْ انوا ع م
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 » کرّ، الجمع السالم للمذ 'المثنیّ ) 1(  علامات الإعراب الفرعیه «                 البؤسَاء ۀِفی خدم: درس دوم  -2عربی

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                                                          اعراب  نواعا 

  تقدیري  ) اعراب3    محلی  ) اعراب2   ظاهري  اعراب )1 :  آید پدید می  ر آخر کلمهد  شکل  سه  به  اعراب
 :   مثال؛   است  مشاهده  قابل  راحتی  به  کلمه آخرِ  حرف ِ حرکت  تغییر کردن  یعنی :  ظاهري  اعراب

 ِ نعلمیم  دوالعَ  قَتلَ      ←     ِ معلمان جاء                           علیاً حمدَ اَ ضَربَ       ←  یعلجاء      
  فرعی  اعراب )2   اصلی  اعراب )1        : یدمی آ  صورتدو   به  ظاهري  اعراب     

   آخرش  شدن  منصوب  گیرد و برايب  رفع  یا تنوین  مهض  آخرش  شدن  مرفوع  براياي   کلمه اگر :  اصلی  اعراب )1
   آخر فعل شدن  مجزوم  گیرد و برايب جر  یا تنوین  کسره  آخرش  شدن مجرور  گیرد و برايب  نصب  یا تنوین  فتحه       
 .دارد   حرکات  به  اعرابیا   اصلی  اعرابِ،  گیردب  سکون  علامت     

 ؛ در حالت جر اسم غیر منصرفدر حالت نصب ؛  جمع مؤنث سالم؛  اعراب به حروفشامل : :   فرعی  اعراب )2

 . گیرد می   الفبایی  حروف،   حرکات  جاي  به  صورت سهدر   کلمه  دارد یعنی  التح سه :  حروف  به  اعراب    
 .  گیرد می »   ِ ین  «  یا مجرور باشد آخرش  گیرد و اگر منصوب می» ِ  ان « باشد آخرش  اگر مرفوع :  مثنی  اسم) 1

 ) .  است  و مجرور بودن  منصوب  ۀنشان»  یـ « و   مرفوع  نشان»   لفا « و  بودن  مثنی  ي نشانهمکسور ِ  نون (ِ  معلمین -ِ معلمان         

   »  َ ین  « باشد آخرش جرورم ای  اگر منصوب  گیرد و می » َ ون «  باشد آخرش  اگر مرفوع :  مذکر سالم  جمع  اسم) 2
 بودن )  ي مرفوعنشانه واوي جمع و ( نون مفتوح نشانهَ  سلمونم جاء  : مثال ؛ گیرد می    

 نشانه ي مجرور و منصوب بودن است . ) ـیي جمع و ( نون مفتوح نشانهَ  سلمینم  دوَ الع قَتلَ                         
  باشد می  » ن«   آنها حرف  بودن  مرفوع ي  نشانه  یعنیدارند   حروف  به  اعراب:   مضارع  فعل  هاي از صیغه  بعضی) 3

  .   است  نون  حذف  اعرابشان  شوند علامت  و یا منصوب  ها وجود دارد و اگر مجزوم صیغه  آندر آخر   که      
 : خمسه اند و اعراب به حروف دارند .  اَب ، اخَ ، ذولغات اسَماء ابَو؛ جزء مرفوعك )  ( ابَام ك ) نصوب (  َبیا مک ) جرور (   

 

  ع، جم  ، مثنی : مفرد تعداد  از لحاظ  اسم
  ةٍرَج، شَ اًنؤم، م تاب، ک ۀٌمسلم:   . مثل کند می  چیز دلالت  یا یک  شخص  : بر یک مفرد  اسم
  رتانِج، شَ ِ ینمعل، م ِ مانعل: م  . مثل کند می  یا دو چیز دلالت  بر دو شخص :  نیثَم  اسم
 )  مکسور = مثنیِ  ن (.  دارد» ِ  ، ین ِ ان «  آخرش  که  است  این  مثنی  اسم  ي هنشان

معمانل و م ِعلهستند ولی ' ِ هر دو مثنی ینم  »  معو   است  فاعلی  حالت  براي» ِ  مانل  »معلو   مفعولی  حالت  براي»   ینِم 
 )  با یـ جرورم (ینِملعلی ممت علَس       )  با یـ صوبنم ( ِ ینملعدو مَ الع قَتلَ       )  با ا مرفوع (ِ  انملعم : جاء  است  مجروري     

 مدارس - اتمسلم - ونَمسلمی کند . مانند : م بر سه نفر یا سه چیز و بیشتر دلالت  : اسم جمع
 مکسر  ) جمع3  سالم  مؤنث  ) جمع2          مذکر سالم  ) جمع1:  سه نوع است  جمع ِ اسم     

 )  = جمع  َ مفتوح ن (.  دارد» َ  ، ین َ ون «  آخرش  که  است  این  آن ي  نشانه:   سالم مذکر  ) جمع1
ممونلِّع و م َباشد » َ  ین«  و اگر  است  فاعلی  حالت  باشد براي »َ  ون«   اگر آخر کلمه  هستند ولی  َ هر دو جمع لمینع 

 :  و مجروري  مفعولی  حالت براي     
     جاء معبا و مرفوع (  َ ونمل  (      َقَتل الع َم دوعینمل َ ) با یـ نصوبم  (      لَسمت علی المعینَمل  ) با یـ جرورم  ( 
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  یا  مفردثنی یا جمع مذکر سالم حساب کرد بلکه ممکن است باشد را نباید م»  ین« یا »  انِ «اي که آخرش  هر کلمه
 )پرواز کردن  (طَیران ؛ )  (گرسنهوعان ج - ) بیدار ( یقظان  - ) تشنه (طشان ع د مانند :مفر،  باشد جمع مکسر     

 )دارند .  اعراب اصلیاین دو دسته  (، میادین ، مساکین              وانین قَ -بساتین -یاطینشَ جمع مکسر مانند :
 ، مسلمات  ماتریم .  کنیم می  ) اضافه ات (  آخر کلمه  به :  سالم  مؤنث  ) جمع2

  فاطمات ← ۀیات ؛ فاطمآ ← ۀ: آی  کنیم می  را اضافه)   ات (و بعد   کنیم می  را حذف آن  داشت»  ۀ - ة  « کلمهآخر اگر 

 ؟  بِبندیم  ) جمع  ات ( ي هوسیل  بهمی توانیم را   کلماتی  : چه  سؤال
  راتج، شََ ریماتم  : مثل  مؤنث  ) اسم1
 ) . شد می ن بود جمع آن مؤمنونَن چون اگر مؤمؤماست نه م ۀنؤمم، نات مؤم مفرد (   ناتؤم، م  ماتسلم  : مثل  مؤنث  ) صفت2

  متحانات، ا  قدامات، ا  کتشافات: ا دارند  حرف  بیشتر از سه  که  ) مصدرهایی3
  ، تومانات  : ریالات  غیر عربی  ) کلمات4

 نات ب ← )   دختر= ( نت بِ     ،) = مادران (   : اُمهات شود می»   ماُ « کلمه ي سالمِ نثؤم  : جمع  نکته
 ).  هستند  غلطهمیشه  (، مسلماتاً  َ . المسلمات گیرد نمی  نصب  و تنوین  فتحههرگز )  َ ات. . .  (  سالم  مؤنث  : جمع  نکته

 ماتصائ َ سلماتّ الم ) ان2  راتصابِ ِ سلماتَّ الم ) ان1                ؟فی ما یلی  أطَالخَ وه : ما  تست
 مونَصائ َ سلمونالم  ) کان4  رونَصابِ َ سلمینّ الم ) ان3                                                               

   مفرد آنها بدست  برداریم  ) را از آخرشان  ات (اگر  یعنی  سالم  مؤنث  جمع  نه ، مکسرند  جمعکلمات زیر :   نکته
 )دارند .  اعراب اصلی (           . پذیرند بنا بر این فتحه و تنوین نصب می . آید نمی      
 ) ( حوت = ماهی َ حوات، اَ ت )وق( َ  وقات، اَ )بیت شعر (  َ بیات، اَ ) میت( َ  موات، اَ وت )ص( تاً صوااَ،  تصوااَ      
 ، ضمیر ،   صفت:  یعنی انسان نباشندد نباش)  اشیاء و حیوان (  غیر عاقل  سالم  مؤنث  مکسر و جمع  جمعاگر 

 . آید می »  مؤنث مفرد « هاآن موصول و فعلِ اشاره و اسمِ اسمِ      
 ۀٌـــمهلکَ راضــامَ ذهــــه؛         ٌ ۀفَـــــریشَ     اتـــــــــآی تلک        ؛     ةُجدیدال     یوتبلا        
 فرد مؤنث                                جمع مکسر     م     مفرد مؤنث             مفرد مؤنث         )  غیر عاقل (  سالم  مؤنث  جمعفرد مؤنث                       جمع مکسر     م       

 . قرار میدهیم و کل جمله را مطابق آن می آوریم ةرَجشَنث مانند ؤغیر عاقل یک اسم م جمع مکسرِبه جاي یعنی : 
 را مؤنث می آوریم . فعل و ضمیر و صفتشمؤنث حساب می شود و ، ب کُتُ: ي مذکر است ولی کلمه، تاب ک:  کلمۀ

 فی کُتبٍُ مفیدةٍ       )  نوع اعراب جمع مکسر : اعراب اصلی است . (  مکسر  جمع) 3
 : زملاء      ( هم کلاس )مرَض : اَمراض   زمیل     لامیذ : تَ لمیذت . ریزد می  هم  را به  مفرد کلمه  شکلر جمع مکس

 ).   است  ، مثنی دو برادر  معنی  بهِ  وانخَاَولی کلمه ي  (،   خوانا،   ةخوا:   : اَخ مانند،  مکسر دارند  دو جمع  کلماتاز   بعضی

 دساجِم - : کُتبُ مکسر دارد  جمع  بلکه؛ ندارد   مذکر سالم  جمع)   اشیاء و حیوانات (  غیر عاقلی  ماس  : هیچ  نکته
 .  قیهونَها و فَقَ، فُ ماءلَو ع  مونَ: عال  دارند مثل  مکسر هم  جمع)   عاقل (  انسان  از صفات  : بعضی  نکته

 . استقاعده )  ( شنیدنی و بیماعی هستند ولی جمع مکسر س مند ) ( قانونجمع مذکر و جمع مؤنث سالم قیاسی  -
 هم کلاس ، همکار ) = (ء   لامز   ←میل هاء                 زفقَُ   ←فقیه  راء               قَفُ  ←قیر فَ             داءهشُ ← هیدشَ
ونَ                  ولیاءاَ  ←لی نبیاء            اَ  ←بی     و وصیاء          اَ  ←صی     و وفیاء    اَ   ←فی صدقاء  اَ   ←دیق ص 
مۀدرس ←  سدارِم         د سجِم←   ساجِمد           مد عب←  دعابِم                ۀِزرمع←   عزارِم                              

 : لغت( = مردان ) جال رِي : اسم هاجمع و مؤنث است ؛ ( = زنان ) ساء نمرذمذکرندجمع و ( = گروهی اندك )  ۀٌ؛ ش . 
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         البؤسَاء ۀِفی خدم: درس دوم  -2: عربیبررسی متن 

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                         :   ترجمه لغات و جملات مهم
فی ب الناّس و حار واءهِماَلههوا گرم است و مردم در خانه هایشان هستند . = یـوت    

 اد .همسرم را به مرزها فرست(ع) علی  = بعثَ علی زوجی الَی الثغُورِ          چه کسی در می زند ؟ = ؟یقرَع الباب  ْمن
 

    نان = زـــخُب        گرسنگی = جوع     فرستاد = بعثَ      مشک آب  = قربۀ   بینوایان      = بؤسَاء
َبازي = بلع            َرَ         دهان =فَم      خرما = رتمجروشن کرد = س     َــنس فراموش کرد =ی    

  شکست خورد =لَ ـفشَ             آهو = لۀزاغَ           پدر =ب اَ   دست =ید            بِچِش = ذقُْ
 بازار = سوق      دست داد =تَفسَح کشاورز      =فَلاح    گندم گون =اسَمر                  هان = الاَ
  فرسوده جامه کهنه و = رطم       پیرو = مأموم نمی شوند سیر  = لایشعبانِ      ردة نانگ = صقُرْ

 
 :( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) اعراب 

ـــــــواَ ـف    لنـّـــاسو  ا   حـــــــــــاراء   لهـ  ؛    هِمــــــــی بیـــوتـ
 الیه و محلاً مجرورمضاف         جار و مجرور              مبتدا و مرفوع          مبتدا و مرفوع            خبر و مرفوع                    

     

 لتّوابیــــــــــــــــنَیحــــــــــبِّ ا   اَللـّـــــــــهانَّ 
 خبر انَّ و محلاً مرفوع                  مفعولٌ به و منصوب  اسم انَّ و منصوب                  

 : عبارات و تمرین هاي مهم تحلیل صرفیِ

 بنی علی الفتَح     ، مللنَصب ل ، عامحرف مشبَهه باِلفعل  =انَّ 
 اسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باِلعلم ، جامد ، مفرد      = اللهَاَ

حیلمعلوم      = بمبنی ل ، دتعفعال ، من باب ام واحد حرف لغائب ، صحیح و مضاعف ، مزید ثلاثی بِزیادهضارع ، لفعلٌ ، م 
 ل ، مبنی علی السکون     حرف تعریف ، غیر عام = اَلـْ

 ، مشتق ( اسم مبالغه ) ، جمع السالم للمذکر      ـلاسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باَِ = التّوابیـنَ
 

  : )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
 حار           بارِد  خَرَج                ََخلحزون دم           کبیر      فَرِح    خَیر   صغیر             ّشَر     

 حینَئذ اَرسلَ                فلَمَا  بعثَ  اشَعلَ    سجرَ    مساکین  بؤسَاء 
أير        دقَّ      شاهد ََفواً  طَرقع رعذالتَّمر               ةًم  َالرطُب 
 قَرَع            َّقکدیحو َیلٌ لکؤس     وب            خط    فقر ه، اول متضادند  لغاتمترادف اند  بقی

  . 

 مفرد  جمع مکسر    :جمع مکسرها 
 ( مرز )ر غَثَ  ثغُور           ( کودك )فل ط  طفالاَ          ( خانه )یت ب  یوتب            ( بینوا )ئس با بؤسَاء 

               ( دانش آموز ) طالب  طلاّب      ( بینوا )مسکین   مساکین                یتیم  یتامی                  ( روز )یوم   یاماَ

 : عبارات مرتبط با قواعد درس
تدو آهو آب نوشیدند = غَزالتَانِ شَرِب     مسغَزالتَیَنِر لی غَزالتَیَنظََرْ       دو آهو را نقاشی کردم = تا دو آهو نگاه کردمبه  = نِت 
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   » الجمع السالم للمؤنثّ ، الممنوع منَ الصرف )  2علامات الإعراب الفرعیه ( «          ةِ: کتاب الحیادرس سوم  -2عربی

اعراب نیابی =اعراب فرعی  ( :  فرعی  عرابا ( 
 .می شود  اعرابشان فرعی و نیابی  نیز هر کدام فقط در یک حالت غیر منصرف ِ و اسم  سالم  مؤنث  جمع
 ) صلی است .ااگر مجرور و یا مرفوع باشد اعرابش جمع مؤنث  ( . گیردمی   جر  یا تنوینِ  کسره شود  اگر منصوب  سالم  مؤنث  جمع

 رات         صابِ ٍ تاــمسلمَّ  ان                        راتصابِِ  تماسلالمَّ  ان        
           = فرعی )  نیابی  اعراب (  تنوین جربا   ولی  منصوب                = فرعی )  نیابی  اعراب (  با کسره   ولی  منصوبو م انَّ اس    
     دــــساجِمفی : کُناّ  گیرد می   فتحه  کسره  بجاي لیگیرد و نمی   کسره  غیر منصرف  اسم

 )  نیابیفرعی و   اعراب ( مجرور با فتحه                                                                                                                    
 )  همچنین اگر اَلـ داشته باشد و یا مضاف باشد .  ( نکته : اسم غیر منصرف اگر مرفوع یا منصوب شود اعراب اصلی دارد .

 

 )وزن مفاعل و افَعل  واسمِ : دختر و شهر و کشور =  اسمِ غیر منصرف ( ←                                    اسم غیر منصرف
 :غیر منصرف اند و یا منصرف یا  معربهاي اسم 
  ، عراق  شقم، د مریم :   مثل؛ )  الکسره و لُ الَتنوینَقبِلا ی= ( :  گیرد نمی   و کسره  تنوین  که  است  اسمی غیر منصرف اسمِ

 می پذیرد . را  )  اً ـٍ ـٌ  (ها   و تنوین )  ـَ ـِ ـُ (  یعنی همه ي حرکات  = میع الحرکات و التنوینقبلُ جی =اسم منصرف 
 .  دنگیر می  فتحه،   کسره  بجاي  گیرند ولی نمی   و کسره  تنوین  غیر منصرف  : اسمهاي  نکته
 ) = فرعی  نیابی  اعراب ← (    با فتحه  مجرور ولی   ←دــساجِم  فی      

 

 :د ان دسته  ) ششف رِنص= ما لا ی  رفالص  نٌَ م نوعمم (  غیر منصرف  اسمهاي
 ، بغداد ، فلسطین ، مدین ، دمشق ، مکّه  ، ایران  طهران : شهرها و کشورها  ) اسم1
 )، حنظله ه ، حمزه معاوی (  ،  ، فاطمه  مریم : )  مؤنث  ملَع دخترها (  ) اسامی2
 دیسون ، غالیلها،   دریسا :  )  عجمیاَ  لمع (.  باشند  غیر عربی  که  خاصی  ) اسمهاي3

  ٍ ، صالح ، محمد ٍ یث، شَ ٍ یبع، شُ ٍ ، لوط ، هود ٍ نوحمبارك :   نامِ 7جز   د بهان  غیر منصرف  همگی  رانبپیام  اسامینکته : 
 تنوین گرفته است .  حمدم »  دد و آل محمحممعلی َ لِّص مللهاَ«  ثلاً درم؛  گیرند می  ند و تنوینا عرباینها        

 . و فعَلاء ،  ' لی، آخرَ ، آخرَین ، اشَد و مؤنث آنها بر وزن فعُ  قعم، اَ دحم، اَ زهد، اَ کبراَ :  فعلاَ  بر وزن  ها و صفتهاي ) اسم4
 نبیاء)اَ، راء قَفُ ، راءعفعلاء : شُلاء و اَجمع مکسرهاي بر وزن فعُ ( صحراء،  ' ي کبر:  ، اء) ' ي(  ممدودو مقصور   اسمها و صفتهاي) 5

 :  و اَفاعیل  لــاَفاع ،  و فواعیل  لــ، فواع  فاعیلمو   لــفاعبا م  آهنگ  و هم  وزن  ، هم يمکسرها  ) جمع6
                                                       د و ساجِمحصابیم    ،  اکاذیب و راکَابِ   ،       و تواریخ  لقبائ  

 پس جمع مکسر هایی که حرف سوم آنها الف باشد و بعد از الف دو یا سه حرف داشته باشند غیر منصرف اند .  -
 

 رف نیستند :غیر منصباشد داشته »   ۀ  ة «اگر آخر این اسم هاي غیر منصرف :   نکته

    ؛( منصرف )  ۀربع، اَ( غیر منصرف ) ع اَرب م( غیر منصرف ) ک لائم ،اَ ؛( منصرف )  ۀکَلائاَ، ( غیر منصرف )  ذَسات( منصرف ) ةذَسات 
  ۀعراک - ةدساجِ - ةَرَج: شَ اسم مؤنثی که علم نباشد منصرف است:   نکته

 ). ( فقط در حالت جري اعراب فرعی دارد .  ردادفوع یا منصوب باشد اعراب اصلی اسم غیر منصرف هنگامی که مر:   نکته
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    نیستند منصرف بماند غیر  باقی  حرف سهاگر کمتر از )  اء (  دارد بعد از حذف  و همزه  الف  آخرشان  که  : اسمهایی  نکته
 )  منصرف (، هواء  ماءس ، ماء            )   غیر منصرف(  داء هشُ  : باید زائد باشد  ) اء (         

 رضاي )( ارضاء از ریشه رضَی اسم غیر منصرف نیست : اآن ، تغییر یافته از حرف عله باشد در آخر اسمی اگر همزه 
 

 ) .  ودش می  منصرفاعراب اصلی میگیرد و در حالت جر هم یعنی  ( . کند می  قبول  کسره  در دو حالت  غیر منصرف  : اسم  نکته
 ِ اَلْطهران  : فی باشد  داشته » ـلْاَ  « که  ) هنگامی1       
 َ ایرانِ  نطهرا  فی : دنشبا  افـــــــــــــــــــــــضم  که  ) هنگامی2       

 

  بر وزن  و صفتهاي  ، سلیمان  ، شعبان  : رمضان  مثل، دارد  دئزا»  ان «شان  آخر  که  خاصی  هاي : اسم  نکته
 .  غیر منصرفند ؛  ) ( بیدار  قظانی،  ) ( گرسنه وعان ج ، 'عطشی ،  ) ( تشنه   طشانع :  مثل؛  ' و فعَلی  علانفَ        

 

 چون همه شهرها و کشورها غیر منصرف اند ولی لغت ند اینه در عربستان غیر منصرف دمکه و م دو شهرِ:   نکته
 می گیرد .  ست و تنوینمدینه به معنی شهر منصرف ا        

 . شیاء غیر منصرفندواد و اَم دو لغت ::   نکته
 ( مجرور با فتحه )  می گیرد یعنی اعراب نیابی و فرعی دارد : فی ایرانَ  فتحه ، غیر منصرف به جاي کسره  اسمِ:   نکته

 
 ) هاي غیر منصرف را با آن تشخیص دهید . این جمله را حفظ کنید و اسم(  انواع اسم هاي غیر منصرف در یک جمله ::   نکته

 
 نماز خواندند .  رانــــــــته   دـــساجم در انــــلمسو  ' یــموسو  رــــکباَو  مـــمری         

 شهر و کشور     مختوم به : ان          مفاعل            مقصور      م مؤنث          افَعل          علَ              
 

 : فی کلُِّ مجموعۀٍ ۀَالکَلمَۀَ الغَریب عینِّْ:  دف ها ( = )مترا
  الجناح            رض الاَ          النجم           القمر              الشمس -1

  الریاضیات         الفیزیاء           الطِّب         الکیمیاء              السراج  -2

  واحد          خمَسه          صیدله         سبعونَ             عشرونَ  -3

  العنبَ          الدستور         التّین            الرطُبَ              الرُّمان   -4

    ئبالذِّ             الکَلب        الوجیزه             الفَأره            الثعَلبَ   -5

  الفَم             الضّوء          الید              الرَّأس               اللِّسان  -6

 م الاُ               الأبَ        السحاب          الاُّخت               الاَّخ    -7

8- لکت                     أمام              خَلف           َفَوق              تَحت 

 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                        
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         ِ ة: کتاب الحیادرس سوم  -2: عربیبررسی متن 

  شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :                           لغات و جملات مهمترجمه 
   

اَلعو لم الدینُ جِناحانِ لدو بال هستندبراي انسان مانند علم و دین  = نسانِلا .  
 . آسمانها و زمین بسته بودند پس آن ها را شکافتیم =هما   تقاً فَفَتَقنار رض کانَتااَنَّ اَلسماوات و الاَ... 

    

 تشویق کرد  =ع شَج           بهم پیوسته   =ق صملتَ متحرك  =ة  رَسائ          پرواز  =طَیران 
 بدرقه کرد =شَیع            داروسازي   =یدلَۀ ص مینه ز =مجال         تألیف کرد =ف اَلَّ

 جیزة          به سوي  =نَحوو= ر خمستور                  گالیله =الیله غ تَصقانون اساسی   =د 
  

  ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) :اعراب 
اَلعلم ال وانِـــــــــــناحجِ نُــــــــید  لسانِــــــــــنلا 

 جار و مجرور         خبر و مرفوع ( فرعی ، به حروف )             معطوف  مبتدا        
 ( اسم غیرمنصرف اگر اَلـ داشته باشد کسره می گیرد . )                    راءــــالزهَ   ۀَـــــــــــــعلی فاطمم اَلسلا

           و مجرور ( اعراب اصلی ) نعَت      حه ؛ فرعی )   و مجرور ( با فت جارمبتدا         
      نِّمـــبالم ـــــــکُِــــــــقاتدصلا تُبطلوا 

 مفعول و منصوب ( با کسره ، فرعی )   جار و مجرور ( اصلی )                      
 تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم :

 لفعل المضارع ، مبنی علی السکون لا الناّهیه ، عامل الجزمِ حرف = لا
 للمعلوم ، معرب بنیفعال ، ماباب حرف واحد ،  ةِمزید ثلاثی بِزیادفعلٌ ، مضارعٍ مجزوم بحذف نون ، للمخاطبین ، سالم ،  =تُبطلوا 
 جمع السالم للمؤنث ( صدقه )اسم ، معرب ، منصرف ، معرفه باِضافه ، جامد ،  = صدقات

 سکون      ، مبنی علی ال للمخاطبین اسم ، ضمیر متصل مجرور ، معرفه ، =ْ مکُ
 حرف جر ، عامل ، مبنی علی الکسر      =  بـِ

 حرف تعریف ، غیر عامل ، مبنی علی السکون    =الَْـ 
 مذکر   ، مفرد ،  جامد،  ـلاسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باَِ = المنِّ

              لمبتدا ، مبنی علی الفتح  ل نصبٍ مشبَهۀٌ للفعل ، عاملُنَ الحروف الحرف م = اَنَّ
 :  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 

اَلَّف  َکَتب              ةرسائ  بۀذاه      نَحو لیجیزَ       اةو  قَلیلَه     

صباح م راجس         یاة ح یشع                   یاة ح مترادف اند بجز کلمه ي آخر بقیه                  موت. 
 

 مفرد  جمع مکسر          جمع مکسرها :

  ذَنب  ب ذنُو  أَخ   ةإخو   مصباح  مصابیح              جبل  جِبال             ه سالَرِ رسائل 

      ولی أولیاء    ظالم    ظَلمَۀ    نَجم   أنَجم             قمَر   أَقمار              شمَس  شمُس 
 ي اعراب فرعی دارند . )جروردر حالت مغیر منصرف در حالت منصوب بودن و اسم  جمع مؤنث سالم(  : عبارات مرتبط با قواعد درس 

 الزهَراء فاطمۀَالسلام علی               فضلََباَِ              بیحاصبمِ             سطینَفی فل              لمعلِّماترأیت ا
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      »الإعراب المحلیّ ، الإعراب التقَدیري «              العلمِ : جمالُدرس چهارم  -2عربی       

   شآخر حرف  حرکت ، گیردمی  نقش  وقتی)   جمله  بهشو   جمله ( همچنینباشد   مبنی اي  اگر کلمه :  محلی  اعراب
 منصوب محلاً:  گوییم می، باشد   و اگر منصوب  محلاً مرفوع:   گوییم باشد می  مرفوعآن نقش گر ؛ ا کند نمی  تغییر   
 محلاً مجرور :  گوییم می، د باش و اگر مجرور   

      ضَربَ           اذــــه جاء ع َاذـــــهٌ  لی                     ذاـــــه  ْنم       
 محلاً   مجرور وجار                                                     منصوبمحلاً و   مفعول                                              مرفوعمحلاً و   فاعل          

ها اسماکثر  بنی هستند ؟چه اسم هایی م ند بجز اَ عربماشـــــــــمضا  :  
  ) ....  ینَأَ  ،  تی، م  یفکَ (                ←  )  پرسشی( = ستفهام ا  اسم )1
    )الذینَ ، اللاتی ، من ، ما  ،اَلذي ، اَلتی  ( ←  )   مفرد و جمعفقط  (  موصول  ) اسمهاي2
 ) .... هو ، انَت ، ـه ، نا ، ـی ( ←            ) ضمیرها 3
 ) لئکوتلک ، اذلک ، ؛ هؤلاء  هذه ، هذا ، ( ←      )  مفرد و جمعفقط  (  شارها  ) اسمهاي4
 ) ینما، اَ ما،   ْنم ( ←           شرط  ) اسم5
 . باشد  در جواب لاً حم:   ي موارد را بپرسند حتماً باید کلمه  از این  یکی  اگر در تست -

 .اعرب به حروف دارد ) نِیتلاَل ، نِاتلاَل ؛ ینِذللا ، نِذاللا (موصول ثناي اسم و م ) ینِاته ، نِاتاه ؛ ینِهذ ، نِهذا (: مثناي اسم اشاره نکته 
 : دارد  »  'ي= الف  «ا ی » ي «   آخرشان  که  است  کلماتی  براي :  تقدیري  اعراب

 )= اصلی  لفظاً (  مرفوعو   فاعل                     دمحمَ  ذهَب 
 ) محلاً (  و مرفوع  فاعل                        ذاهَ  هبذَ 
  مرفوع تقدیراً و  فاعل                      'موسیَ  ذهَب 

 :   کلمه  نوع  سه  براي ؟  است  کلماتی  چه  براي  تقدیري  اعراب
 ، دنیا  ' ، کبري ': موسی قصورم  ) اسمهاي1

 .  است  تقدیري  ، اعرابشان باشد  یا مرفوع، مجرور و   اگر منصوب اسم مقصور
 می گیرد ولی باز هم اعرابش تقدیري است .  نداشته باشد تنوین نصب»  اَلـْ «اسم مقصور اگر 

     یــَـــــــتالفَ جاء = ــَـــــــــفَت جاء  ی 
                 فاعل و مرفوع تقدیراً               اعل و مرفوع تقدیراًف           
 ) خبر و مرفوع تقدیراً  ) (  نم  کتابِ (  یــــکتاب ذلک   :؛ مانند  باشد)   = من ي(   متکلّمیاء آنها   الیه  مضاف  که  اسم هایی) 2

 .  است  تقدیري  اعرابشان ، و یا مجرور باشند  ، منصوب  اینها نیز اگر مرفوع      
  یــــــــــــــــــــابـــتک        ذاــــــه      
 مجرور محلاًمضاف الیه و                               مرفوعتقدیراً خبر و       مبتدا و محلاً مرفوع        

 

  ، راضی  : قاضی  نقوصم  ) اسمهاي3
  :  است  ريظاه  شود اعرابش می  منصوب  وقتی  ولی  است  تقدیري  عرابشو یا مجرور شود ا  اگر مرفوع  نقوصم  اسم

       اضیاًــــقد حمَ اَ ضَرَب ؛                 َ اضیــــالقد حمَ اَ ضَرَب ؛   اضیــــقال  نم    ؛       اضیـــقالَ  ذهَب
       ) اصلی  (  و منصوب  مفعول       )  لفظاً منصوب= اعراب اصلی  (  و منصوب  مفعول                            تقدیراً مجرور                    و تقدیراً مرفوع  فاعل     
 :  است  باشد غلط  حرکتاگر با   پسبگیرد   حرکتی  یا مجرور باشد نباید هیچ  مرفوع  که  وقتی  منقوص  اسم
   )  درست (  قاضیال  نم      )  غلط ( ِ قاضیال  نم     ؛؛      )   درست (  قاضیال  بهذَ        )  غلط (  یقاضالَ  ذهَب    
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  نباشد باید هم نداشته باشد و مضاف »  اَلـْ «اگر اسم منقوص  بودن  و مرفوع  مجرور بودن  بالا یعنی  : در دو حالت  نکته
 )  درستدو  هر (   َ قاضٍ ذهَب =  قاضیالَ  ذهَب:   جر بگذاریم  تنوین  بجایش و  کنیم  حذف آن را از آخرِ »  ي«   حرف     

   )% تقدیري است . 100اعراب اسم منقوص با تنوین جر  (            درست ) (ذهَب قاضٍ               )  غلط (ب قاضی هذَ     
 صحیح است .»  قاضٍ «  به صورتنداشته باشد »  اَلـْ « ولی اگرمی آید  » القاضی   «به صورت داشته باشد » اَلـْ «  اگر
  مشی و . . . اعراب تقدیري دارد .ی - هديی: مثل ؛ که آخرش نون ندارد  مفرد  ارع ناقص در صیغه هايفعل مض -4

   رفع  در حالت  اعرابش  » )ُ ه(را، ی  یبک، ی دعو، ی  ري، ی  بقیی «د شو  ختم  »  ي -و  -ا  «  اگر به  مضارع  : فعلِ  نکته
  و   ظاهري  اعرابشان  بکیدعو و یی:   مثل، باشد   » ي« یا  » و «  آخرش  اگر حرف  صبن  در حالت  ولی  است  تقدیري      
 . باشد می »  لهع  حرف « ِ اینها با حذف  جزم  و حالت است  باشد تقدیري   » الف « شود و اگر میاصلی      
 . اند بوده »  ربی «،  »  میاُ «  اصل در  چون است  تقدیري»  ِّ رب «و »  ماُ «   : کلمات  : اعراب  نکته

اسـت    تقدیري% 100 و تمام اسم هايِ منقوصی که آخرشان تنوین جر ـٍ دارد ،  »...  ، قاضٍ ٍ ، راع ٍ آت « :  کلمات  اعرابِ
     ٍ ضقا؛   جاء     ٍ عرا؛  انَت    آت لموتاَ:  است  بوده »  و قاضی  ، راعی  آتی « :آنها   د و اصلانَ  نقوصم ِ اسم  چون

 انَد . تقدیراً مرفوعهمگی               

         : نوع است 4اسم از لحاظ حرف آخر 
 » 'ـــ ي«  : قصورم اسمِ -1

اَدنی،  'موسی، )  = جوانمرد(  'تی، فَ 'بري: کُ باشد الف مقصورهآن  اسمی است که آخرین حرف'  ،نیاد لیا، ع صا، ع 
 یاید .عرابش تقدیري است و نباید هیچ حرکتی در آخر آن بقصور در سه حالت رفعی ، نصبی و جري همیشه ام اسمِ

 نداشته باشد و مضاف نباشد باید آخرش تنوین نصب بگیرد ولی این تنوین نصب هیچ ربطی به »  اَلـْ « اسم مقصور اگر
 فوع ) ( فاعل و تقدیراً مر   فَتیاء  ـــاعرابش ندارد . ج    

2- ــ اء « مدوداسم م « 
 ، زهراء هداءشُ :مثل ؛ اسمی است که آخرین حرف آن الف ممدوده یعنی الف و همزه زائد باشد 

 اسم ممدود در هر سه حالت اعرابش ظاهري است و اگر غیر منصرف باشد در حالت جري اعراب ظاهري و فرعی 
 می گیرد . فتحه ، دارد یعنی به جاي کسره      

3- ــــیِ «نقوص اسم م « 
 بانی  ، م یدعستَي ، مدتع، م قیرَّ، تَ داعی، تَ عالی، تَ ، راضی یقاض :  ما قبل کسره باشد اسمی است که حرف آخر آن یايِ

 منقوص در حالت نصبی اعراب ظاهري دارد ولی در دو حالت رفعی و جري اعراب تقدیري دارد . اسمِ
 ) حرف آخر آن حذف  ي نداشته باشد و مضاف نباشد حرف (»  اَلـْ « و جري اگراسم منقوص در حالت رفعی 

 آت ←آتی  می شود و به جاي آن تنوین جر می گیرد که این تنوین ربطی به اعرابش ندارد .   
 ) درست(  قاضیال؛  ( غلط ) قاضیِال؛  ( غلط ) قاضیالوقتی اسمی اعراب تقدیري دارد نباید هیچ علامتی بگیرد . 

 :  مثلاً؛  خر استالآ  شدد باشد اسم منقوص نیست بلکه صحیحم یاء اسمی: اگر آخرین حرف  نکته
 علی - وفی - ونَ -لیبی  عیل اندبهه بر وزن فَشَ، صفت م .   اسم منسوبند و منقوص نیستند . -ایرانی ، رسید 
 و اسم منقوص نیستندند اَ، اسم موصول  الذي و التی .  هديمشی و یند و اسم منقوص نیستند، فعل مضارع اَ ی  . 
4- اسم صالآخر  حیح  : 

 = پدر من ، ابَـی ایرانی،  عدو ، یوح ، یظَب ، رأْي ، ماء ، بینَ،  قح م ،اُ : اسمی است که هیچکدام از موارد بالا نباشد

 نتهی به لام    غزلِ م =لامیه                               ادبیات عرب چیست؟ در» لامیه « معناي نکته : 
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العلمِ : جمالُدرس چهارم  -2: عربیبررسی متن 
شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2یشماره ثبت کتابخانه ملّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :      ترجمه لغات و جملات مهم

  .از خواندن آهنگ ها و شعرهاي بی معنی دست بکِش  = غانی و الغَزَل اعتَزِل ذکرَ الاَ
زَل  قلُِ ون هب ممی کند  سخن حق را بگو و دوري کن از کسی که شوخی بیهوده = الفَصلَ و جان . 

  . لا اکَسلُ اَنا اَطلُب العلم و  =  .ی نمی کنم من علم را می جویم و تنبل
 ؟ رت آمالکَ فی الدنیاهل قَصّ = آیا آرزوهاي خود را در دنیا کم کرده اي ؟  

 شکست دادن     =إِرغام   تنبلی   =کسَل  ( اسم مشتق )   قهرمان  =بطلَ                 انسان  = إِمرءِ
خواب   =وم نَ   کوتاه کن   =قَصر  آرزوها =آمال  جوانمرد = فَتَی           دشمنان  =عدي 

 ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) :اعراب 
الغَزَلو  یـــــــــــغانالاَ رَـــذک ْزِلــاعتَ

    ر   معطوفمضاف الیه ، تقدیراً مجرو     به مفعولٌ     

ا و لسلام  لی متَّ نـــــعاـــب العـــــهيد' 
 و تقدیراً منصوببه  مفعولٌ                جار و مجرور محلاً مبتدا         

 تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم :

             حرف عطف ، غیر عامل ، مبنی علی الفتح   =َ و
 رّف باَِ =السلامعنصرف ، معرب ، ممذکر   ، مفرد ،  جامد،  ـلاسم ، م 

حرف جر ، عامل ، مبنی علی السکون =لی ع 
 اسم الموصول العام ، معرفه ، مبنی علی السکون   =ْ من

  ، متعد ، مبنی للمعلوم ، مبنی علیَ الفتحافتعال باب ،  رفینِحفعلٌ ، ماضٍ ، للغائب ، صحیح و سالم ، مزید ثلاثی بِزیاده  = بعاتَّ
 تعریف ، غیر عامل ، مبنی علی السکون    حرف =الَْـ 
 قصور، مفرد ، م جامد،  ـلاسم ، معرب ، غیر منصرف ، معرّف باَِ = 'يهدال

 نقوص، م جمع التکسیر،  جامد،  ـلاسم ، معرب ، غیزمنصرف ، معرّف باَِ = غانیالاََ

 السکون  ، مبنی علیَ ثی ، متعد ، مبنی للمعلوم فعلٌ ، اَمر ، للمخاطب ، معتل و اَجوف ، مجرَّد ثلا =ْ قلُ

:  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
 قول الحقّ قول الفَصل     نباط  ر ظاه رجِا اَمل            اعَداء  عدي
 ولی بقیه متضادند . ادف اندمتردو ستون اول    حفَلا  وزفَ            اَمانی  آمال

 مفرد  جمع مکسر    جمع مکسرها :

تَجرُبه  تَجاربِ     ( ارزش )  ۀقیم قیم لیوأولیاء   ی عدادعاة         ( فرمانده ) قائد قادة 
میزان   موازین            ظالم   ظَلمَۀ        نَجمأنَجم طَریقطُرقُ  ( گنجینه )   زخرُف زخارِف

 تقدیري و محلیّاعراب  : عبارات مرتبط با قواعد درس 

هغَزالَۀٌ    هذ     باُحهلی   الغزالَۀَ     هذاهالغزالَۀِ   هذ   َکملی ا القاضیحا         القاضی ِادلِالع لقاضیالعادلُ       اَحتَرم 
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   » ُ، الوصف ۀُالإَضافَ«             : الَظبَی و القمَرُدرس پنجم  -2عربی

 : حرکت حرف آخرِ بعضی از نقش ها مانند : صفت و معطوف ، همیشه ثابت نیست و بستگی به اسم قبلی دارد یعنی            توابع
   اعراب آن ها تابع اسم قبل است .          

   = نعَت  صفت

 )   و موصوف  صفت =  و منعوت  عتنَ . (  است  موصوف  تابع  در چهار حالت صفت
 تلمیذه مجتهده  تلمیذٌ مجتهد         )  نثؤمذکر یا م (  جنس -1
 تلمیذٌ مجتهد      تلمیذ مجتهد       تلمیذاً مجتهداً        ) حرف آخر   حرکت (  اعراب -2
     اتمجتهد اتتلمیذ     تلاَمیذٌ مجتهدونَ     تلمیذانِ مجتهدانِ     تلمیذٌ مجتهد       )  ، جمع  ، مثنی مفرد ( تعداد -3
 تلمیذاً مجتهداً     اَلتلمیذُ المجتهد         بودن  نکرهیا   معرفه -4

 ةٍفیدمٍ  ةرَجشَجلسَت تَحت    مفیداًتاباً کقَرأَت :   مثال                     
 :   مثل؛  آید می  مؤنث و مفردِ آن  ) باشد صفت  غیر عاقل (  مکسر اشیاء یا حیوانات  جمع  : اگر موصوف  نکته
 ۀُالمهلکَالاََمراض هذه        ۀًریفشَ تآیاقرأت   ةُبیرکَشجار اَتلک   ةٍفیدمٍ  بکُتُفی       
         )   صفت   و   موصوف ( را به آخرِ( تر )  یا پسوند( است )  است که اگر فعل کمکیِ  ینا  و صفت  الیه  مضاف  هاي از فرق  یکی
 :   مثال؛  ستا  معنی بی )  الیه  و مضاف  مضاف(   ولی  می شود  با معنی  کنیم  اضافه      
      تابک  ٌو موصوف  صفت(  مفید   (       کااللهِ  تاب  )لیها  و مضاف  مضاف  (       درسه بابالم  )الیه  و مضاف  مضاف  ( 
 ) ، محلاً مرفوع وصفیه ۀجمل ( ُ احمد سمهاٌ  . جاء رجل  است  محلی  آید و اعرابش می  نکره  ي بعد از کلمه  وصفیه ۀجمل

  و اگر مشتق  استاشاره  اسمِ ابعِت، باشد   داشته»  اَلـْ « آید اگر جامد باشد و می  اشاره  بعد از اسم  که  اي : کلمه  نکته
 :  مثال ؛  خبر است، باشد   نداشته  »  اَلـْ «اگر  لیو  است  صفت، باشد   داشته  »  اَلـْ « باشد و        

 ) خبر ( لمعمهذا    )خبر  (   ٌ ملَقَهذا       )صفت = نعَت  (  علملما اهذَ      )تابعِ  هذا  (   ملَالقَا هذَ        

 
 یعنی  را دارند  و موصوف  هستند و قواعد صفت  صفت  عدد نیستند بلکه»  و دو  یک« د اعدا  در عربی  :  عدد نویسی

 . تابع موصوف اند و بعد از موصوف می آیند                     
            داًواحکتاباً قَرأَت   مثل :    )ر مذک (د واح)  1 :دارد   دو حالت  عدد یک -1

                                         2  (واحةد ) مثل :  ) نثؤم لکرَةٌ تشَج ةٌدواح 
 :  دارد  عدد دو چهار حالت -2
  مرفوع(      مذکر:   ثنانا  ( با الف     مؤنث:   ثنتانِا      )با الف )  مرفوع 
  ـبا ی و مجرور  منصوب(     مذکر:  ثنینِا (    نتثامؤنث:   نِی    )ـبا ی و مجرور  منصوب ( 
 

              صفت و مرفوع =ثنانِ ا    خبر و مرفوع الف      = مبتدا و مرفوع الف     کتابانِ = هذانِ                     نِثناا ِ کتابان ِ هذان
 صفت و مرفوع               = تانِثنَا    خبر و مرفوع الف    =شجرتانِ  ف   مبتدا و مرفوع ال =هاتانِ ِ                 نثنتاا ِ شجرتان  هاتانِ

   صفت و منصوبثنینِ = ا     مفعول و منصوب     = کتابینِ فعل و فاعل             =قرأت                   ِ  نثنیا ِ کتابین  أتقر
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 هستند  صفتمی آیند و چون  ۀلَفاع و لفاعبر وزن  بقیه ) اول ( بجز : یکم ، دوم ، سوم ، چهارم .... اعداد ترتیبی
  بعد از اسم اصلیهمیشه هستند و ما قَبلِ خود  مثل اسم اصلیِآخَر  از لحاظ مؤنث یا مذکر بودن و اعراب و حرکت 
 عرفه و نکره و اعراب و جنس ): ( از جهت مباشند میاز خود کلمۀ قبل  می باشند و تابعِ»  اَلـْ « می آیند و معمولاً همراه  

  لاو- یثان- عرابِ -ث ثال- س خام- ع سابِ -س ساد- نثام- ع تاس- رعاش- حادر شَي ع- ثانر       شَی ع                            
 ۀُعالرابِ ةُهذه الشجر   ؛    الرابع   الدرسقَرأَت   ؛  دهم ) ( از درخت  ةِلعاشرا ةِ؛ من الشجر)    پنجم( درس  الخامس رسلداَ  

 صفت            صفت               صفت    صفت           حروف  به  عطف
 .ْ  ن، لک ، لا ْ لـــ، ب و، اَ  م، اَ  مــ، ثُ فـَ،  و  :ز عبارتند ا  عطف  حروف
 :   مثال؛  است  قبل ي  کلمه  ابعت  و اعرابش  است  بیاید معطوف  حروف  بعد از این  که  اي کلمه
      و  جاء علی ثم علیجاء ؛             محمد ُ  َّمعطوف=   علی (    ←     محمد  ؛  یهلَا  استو تابع علی   معطوف= محمد  . ( 
حرف » رف جر است، ح ، و قبل از اسم حرف ناصبه ، ؛ قبل از فعل مضارع است حرف عطف ، قبل از فعل ماضی » یتّح . 

 

       شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملّی    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                           مجرورات
 : شوند میایجاد   حالت 2در   مجرورات

       ) جر  حرف  جار و مجرور به (    ۀٍدرسم  یف              ۀِدرسالم  یف:        جر  حرف  ) مجرور به1
 ) و مجرور  الیه  مضاف (     ۀٍدرسمُ  باب           ۀِدرسالمُ  باب :                  الیه  ) مضاف2

 مضاف -3 با تنوین  -2 با اَلـ  -1شود :  سه حالت ظاهر مییکی از این به فقط معرب  اسمِ
  کلمه  یک  مجرور شدن  هاي علامت

 الاطَفالِ ۀِدرسم  یف،    ۀِدرسمالْ  ی: ف  است  مجرور شدنش  ۀنشان  بگیرد و این  کسره  آخرش  کلمه  یک  است  ) ممکن1
 ۀٍسدرِم  فی . است  مجرور شده  هم  صورت  جر بگیرد در آن  تنوین  ) اگر آخر کلمه2
 ( اگر مجرور نبود : معلمانِ ) ِ معلمین  ن: م گیرد می »ِ  ین«   شوند آخرشان مجرور می  وقتی  مثنی  ) اسمهاي3

 المدرسه   یمعلم  ن: م شود  حذف  نونش  است  ممکن       
 علمونَ )( اگرمجرور نبود : م َ مینلعم  نْ: م گیرد می »  َ ین«   شوند آخرشان مجرور می  وقتی  لممذکر سا  جمع  ) اسمهاي4
 َ طهران  نم -َ  فرعون  لیاْ  : اذهب گیرند می  شوند فتحه مجرور می  که  هنگامی  غیر منصرف  ) اسمهاي5
 محلاً مجرور:   باید بگوییم  بلکه؛ کند  نمی  تغییر  شوند آخرشان مجرور می  که  هنگامی  مبنی  ضمیرها و کلمات )6

        هذا   نْم  هـــنْم ُ  کـــــنْم َ    ــ          ِ کـــنْم     ــــی کتابــــ            ــه  کتابـ
   هیچ  شوند آخرشان مجرور می  که  هنگامی  یو قاض  'موسی :  مانند . دارد» الف  « یا   » ي«   آخرشان  که  ) کلماتی7

      یـــقاضال  نْم         'یـــوسم  نْم         :ند تقدیراً مجرور:   گوییم می بلکه؛ گیرد  نمی حرکتی        
 تقدیراً مجرور                             تقدیراً مجرور                                                                                                                         

ستند ؟  چه نقش هایی مجرور ه
                )االلهِ رسولُ ( مضاف الیه     -2          ) الکتابِفی (      جار و مجرور      -1
 معطوف )  ( و) ( صفت  هم ممکن است مجرور باشند به شرطی که اسم قبل آنها نیز مجرور باشد . وابعت -3

           ) رِو الدفت الکتابِ فی(     معطوف          ) المفید الکتابِفی (     صفت            
  قرار   از اسمی  قبل»  ...، عن ، حتی  فی ، من ، الی ، علیکـَ ، بـِ ، لـ ،  «جر   از حروف  یکی  هرگاه  جار و مجرور :

   ـــۀٍالی غاب   ؛   ــــۀِ؛ فی الحدیقَ جار و مجرور:  یمگوی ها می آن  هر دوي  شود و به مجرور می  اسم  د آننبگیر     
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ملَ ضافو به  مضاف  گوییم می  اولی  قرار بگیرند به  کنار هم »  دبیرستان درِ«  :  مثل،   هم  به  مربوط ِ اگر دو اسم  : یها  
 .  مجرور است،   الیه  مضافاعرابِ ؛   الیه  مضاف  گوییم می  دوماسمِ 
 ( پسـوند : تـر )   یـا  )   اسـت ( فعـل کمکـیِ :    آخر آنها   ر بهاگ  که  است  در این  و موصوف  با صفت  الیه  و مضاف  مضاف  فرق

 :  ی معن  بی  یهلَا  ضافشود و م می  با معنی  موصوف و  صفت:   کنیم  اضافه
 .  است  معنی  }بی)   الیه  و مضاف  مضاف (ٍ  ُ علی {کتاب             . است  با معنی   )  صفتو   موصوف (    مفیدٌ  کتاب        

 .  است  حتماً صفت  باشند دومی  داشته  یا هر دو تنوین»  اَلـْ « بیایند و هر دو  کنار هم  اسم 2اگر 
 )  صفت (     ۀًمنؤم طالبه   )  صفت (   لمفیداَُ  لکتاباَ        

 )  صفت (    رحماَ  : هلال هستند  رنگها صفت  ي ههم
 »  ۀِالهی نعمِ،  انسانی عملٌ « هستند نه مضاف الیه ؛ مانند صفت دارد  » ۀی « یا ،تشدید دار  »ي «  کلماتی که آخرش

 اسمِ دوم اسم خاصِ آدم یا شهر و کشور است . -3 اسمِ دوم ضمیر چسبان است  -2اولی اَلـ ندارد ، اسم دوم اَلـ دارد  -1 : نشانۀ اصلی وجود مضاف الیه 3

 . ند ا  الیه  مضاف مضاف و باشد حتماً   داشته»  اَلـْ «  دوماسمِ باشد و   نداشته»  اَلـْ « اولو اسمِ  بیایند  کنار هم  اسم 2 اگر
       ؛ پس اسم دوم مضاف الیه است . ) اَلـ ندارد ، اسم دوم اَلـ دارد اسم اول -1(                        )  الیه  ضافم (   ۀِالمدرس  باب 

 . و محلاً مجرورند  الیه  د مضافنبچسب  آخر اسم  به  ) هرگاه، ي ، نا  .... ، ها ... ك  ، هم ، هما  هـ (  ضمایر متصل
      اکتابـــ       َ  کــــــسم پس مضاف الیه است .  اسمِ دوم ضمیر چسبان است -2(         ی ـکتابـــــ         ــــه ( 

     حتماً :شهرها یا کشورها باشد   مثل  دیگري  خاص  یا هر اسم  آدم  اسمِ،  دومبیایند و اسمِ   کنار هم  اگر دو اسمِ
 ) پس مضاف الیه است . شور است اسمِ دوم اسم خاصِ آدم یا شهر و ک -3 (    َ ایران ؛   شعَب علیٍ  کتاب   : ند ا  لیها  مضافمضاف و       

 

 :  و مجرور است  الیه  مضاف  همیشه  از آن ها بعد  اسمِ  کهاسم هایی   : یعنی هضافالا  مدائ  اسمهاي
 ... میعج - ذو - یرغَ -  عضب - َ عم - لّکُ      

 ، یعنی اسم بعد از آن ها ند اَ  الاضافه  دائم  باشد جزء اسمهاي  نداشته  اگر تنوین  و مکان  زمان  یا ظرفهاي ها فیه مفعول
 ) رةَِ لشَجا فوقَ(  ... -  لفخَ - حونَ - َ ماماَ -  بینَ -  حتتَ -  فوقَ - عدب -  بلَقَ  : مانند .  همیشه مضاف الَیه است      

 :  مثل؛  یستن  الیه  هرگز مضاف  ي بعدشان کلمهیعنی  الاضافه اند منوعم  کلماتبرخی 
 .دار   دار و تنوین»   ـلاَ«  يها اسم -ضمیرها  -  موصول  هاي اسم -  اشاره هاي اسم - ها فعل     
 : شود می  حذف  از آخرشان  نون  شوند حرف  واقع  اگر مضاف  مثنی  و اسم  مذکر سالم  جمع

          علمونجاء م  َدرِالمغلط (   ۀِس        (    ← جاء معلدرِموا المۀِس        ) درست  ( 
          نم ْ علمینم درِِ المغلط (   ۀِس        (     ← نم  معمیل  درِالمۀِس        ) درست  ( 
          القَ لاحینفَ  نْم ِغلط (      ۀِری        (      ← القَ  لاحیفَ  نمۀِری           ) درست  ( 

 

 ) و مجرور  صفت (   ٍ کریمٍ  لجر  نْم .مجرور باشد   قبلش ي  کلمه  اینکه  شرط  مجرور باشد به  است  ممکن  هم  صفت
 ازقبل ي اگر کلمه  پسخود هستند از ي قبل د و تابع کلمهآینحساب می به  صفتو اعداد ترتیبی   2و  1 عدد

 الثالثفی الدرسِ       اثنانِ   هذانِ کتابانِ       واحد  قمَرٍ  منْ د . نمجرور نیزها  ایناین ها مجرور باشد ،       
 : باشد  زیر را داشته  نقش 4از   یکی  است  ممکن  مجرور باشد فقط  اي اگر کلمه  پس

     الیه  ) مضاف2   ) جار و مجرور1
  )  قبل ۀاز کلم  تبعیت ه دلیلب( و معطوف   ) صفت3
 ) تمییز ولی می گوییم مضاف الیه  ٍ  بتُکُمضاف است و ُ  ۀلاثَثَ ( معدود یا تمییز عدد و مجرور  ٍ بتُکُُ  ۀلاثَثَ   10تا  3عدد  ) تمییز4ِ
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      : الَظبَی و القمَرُدرس پنجم  -2: عربیبررسی متن 

 کشاب          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :                           ترجمه لغات و جملات مهم

    

یرُ الی انَا ص؛ اسُاف قِ الادناطفَامختَلیک صیاد هستم ؛ به مناطق مختلف مسافرت می کنم .من   =  ۀلم 
 دم .  ــرانگذ یک هفته ي کامل را در یکی از جزیره هاي استوایی =  ۀِالاسُتوای الجزُرِ فی اهديکاملاً اَمضَیت اسُبوعاً 

 

  شاخ ها    = ن قُرو  جستجو کرد    =عن  شفَتَّ کمیاب   = نادرة                 هو آ  =ظَبی 
  رفت   هار  = مشَی     نقره اي   = ۀفضی  شنی  = رملی                   تپه   = تلَّ 
 اس   با احس = شاعر   پی برد   = فَطنَ    قیمت  = نثمَ                  قله   = قمۀ

 گرسنه      = جائع    الاُغ     =حمار    بها گران = ثمَین              جنگل    = غابۀ 
 لنَگی ،لنَگ   = عرَج    خار     =شوکۀ  گیاه =عشب                چاق   =سمین 
 گرگ     = ذئب         ( وحشی )شکارچی    =مفتَرسِ                   درد     =اَلَم        روغَن ، چربی = سمن 

 

  ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) :اعراب 
 ۀِالمختلَفَ   قِـمناطاللی ا؛ اُسافرُ  صیاد   اــَــاَن
     صفت و مجرور بالتبَعیۀ ( = نعَت )        جار و مجرور                    مبتدا       خبر   

 ( کلماتی که آخرشان ي یا یۀ باشد صفت اَند . )  ۀِوایــــالاُست رِزُـــــالجی اهدي ــفلاً ـــــــــکامامَضَیت اُسبوعاً 
 مضاف الیه         صفت و مجرور بالتبَعیۀ ( = نعَت )             صفت و منصوب بالتبَعیۀ ( = نعَت )                         

 م :تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مه

 اسم ، ضمیر منفصل للرفع ، معرفه ، للمتکلم وحده ، مبنی علی الفتح      =انَا 
 ادینصرف ، نکره ، مشتق ( اسم مبالغه ، ثلاثی مجرد ) ، =صعرب ، ممفرد ، مذکر اسم ، م 
 / مضارع مرفوع باِلثبُوت الضَّمه   ، مبنی للمعلوم ثلاثی جرد مللمتکلم وحده ، صحیح و سالم ،  فعلٌ ، مضارع ، =اسُافرُ 

حرف جر ، عامل ، مبنی علی السکون =لی ا 
 مؤنثجمع التکسیر ،  اسم ، معرب ، غیر منصرف ، معرّف باِضافه ، مشتق ( اسم مکان ، ثلاثی مجرد ) ، = مناطقِ 

 حرف تعریف ، غیر عامل ، مبنی علی السکون    =الَْـ 
 / نعت مؤنث، مشتق ( اسم فاعل ، ثلاثی مزید باِلزیادةِ حرفین ، افتعال ) ،  ـلمعرّف باَِ ، منصرف ،اسم ، معرب  = مختَلفَۀ

 :  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
 فوقَ   تَحت         ۀٍبسِرع بهِدوء  الغَزال       الظَبی            ةالسفرَ   ۀالرِّحلَ
 رأَي        دشاه          دساع    َرالنهَار نَص       الثمَین  اللیَل  الرخَیص 

 ولی بقیه متضادند .  مترادف اندستون اول و دوم                 عندما     لمَا       النور          الضوء 
 مفرد  جمع مکسر         جمع مکسرها :

       )    درد( الَمَ   آلام     ( شاخ )  قَرن  قرون       تَل   تلال        مسلکَ  مسالک      جزیره  جزُر       نطقه م مناطق 
 اضافهو  وصف : عبارات مرتبط با قواعد درس

 باِلهدوء یمشی  یت ظَبیاًرأ          اَلباسقَۀُ الاَشَجار       اَلجمیلَۀُ  اَلوردةُ             الغابۀِۀِ      اشَجار الحدیقَوردةُ 
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               » ) ( رفع ، نصب 1اعراب الفعل المضارع «                        الناّسِ حقوقُدرس ششم :  -2عربی
 و دارد مفرد ضمه  هاي صیغه آخرِ  حرف  که  است  این  آن  بودن  مرفوع ۀنشان  است  مرفوع  عادي  در حالت  مضارع  فعل
 )نونِ عوضِ رفع  (      نَهب ،  یذهبانِ  ،  یذهبویذْ . دارد)   ن (  در آخر شان  ضمه  جاي  به  و جمع  مثنی  هاي صیغه    

  سجلی      ستَجل       ستَجل       ساَجل     سنَجل    مرفوع با ضمه = اعراب اصلی    
 = مبنی انَد . ) تَجلسنَ ( یجلسنَ و  مرفوع با نون  = اعراب فرعی   تَجلسانِ  تَجلسونَ تَجلسینَ لسانِانِ یجلسونَ   تَجلسانِ  تَجیجلس

   منصوب  مضارع
    درست  منصوب ِ بیاید مضارع  مضارع  از فعل  قبل  » )کیَ ل -لـِ  - تیح (  نْذَ، ا  ی، کَ  نْ، لَ  نْاَ «  ناصبه  از حروف  اگر یکی

 .  شود می  تبدیل  )  ـَ(   فتحه  دارد به  )  ـُ(   ضمه  انآخرش  که  هایی صیغه  شود یعنی می   
 ) یاعراب اصل فَتحه =  مضارع منصوب با(  ←         بذهی ْ أن ←  بذهْ + ی اَن   
 .  بروم  بزرگم خانه ي مادر  به  که  خواهم = می بیت جدتی   لیا َ بهذْاَ اَنْ  داُری   

 ) یفرعاعراب  =حذف نون  منصوب با ( ← باذهیْ  أن ←  بانِذهْ + ی اَن : شود می  حذف؛ ( ن ) دارد  )  ن(   انآخرش  که  اییصیغه ه
فرعـی   ، اعـرابِ  شـود    حـذف ( ن ) اصلی است ولی اگـر   د ، نوع اعراب : اعرابِشو   تبدیل  )  ـَ(   فتحه  به )  ـُ(   مهضَاگر 

  . اندمبنی  مضارعِصیغه  2هرگز حذف نمی شود و این  ( یفعلنَ و تَفعلنَ )  12 و 6حرف نون از آخر صیغۀ است ؛ البته 
   نبود چهار تَ  نواصب  حروف              

 تا )4تی ؛ دو دوتا ( لـ و ح             ْ ناذَ و  ْ است کیَو   است ْ لنَ و  ْ است نَا                                                  
 

 ؛شوند  می شکل  یک  منصوب  با مضارعِ  غایب امرِ  فعل  هاي صیغه  بعضی  کنیم می  درست  منصوب  مضارع»  ـل « با  وقتی
   منصوب  مضارعِ  فعل لیو آید می  جمله  اولدر امر معمولاً   فعل  اینکه  به  و با توجه  معنی  به  با توجه  صورت  در این    
 .  دهیم می  آنها را تشخیص  فرق  ،قرار می گیرد  جمله  وسطدر     

  لیامر مضارع مجزوم = (   باید بروند =بوا ذه          (  لیکه بروند         تا بروند = بواذه ،) منصوب  مضارع  ( 
لـِ «   دو حرف  هستند  ناصبه  قرار بگیرند حرف  مضارع  ز فعلا  قبل  فقط هنگامی که »  یتّو ح . 

حرف  » مضارع  قبل از فعلِ »  یتّح ،رّ است و قبل از فعلِ حرفج ماضی  ناصبه است ؛ قبل از اسم ها ، حرف 
 »بِزنَ    نصبمضارع جون         ْ ناذَ ،ْ  کیَپس ْ  لَن ْ و َنا«                                                                  حرف عطف است .     

 

ل فعل زمان آینده = متَقْبس 
  » َ وفس« یا  » ـس «  از آن  کند قبل  دلالت  آینده  به  فقط  اگر بخواهیم  کند که می  دلالت  آینده و  بر حال  مضارع  فعل

   خواهد رفت  ←ُ بذهی  وفس     خواهد رفت  ←ُ بذهیس                 .   آوریم می      
- ب  لنَْ ←  منصوب  ْ + مضارع : لنَ منفی   آینده  فعلذهد(   نخواهد رفت= َ  یَنفی اب  (   )لمتَقْبم ) سمنفی ، مه 

 

ـ     شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                                     انواع لـ

           لَه - لکَ - ) براي خدا =(  ه للّ  ←لامِ جاره فقط قبل اسم بکار می رود .  :( جاره ) حرف جر  لـ -1
 ) ( در اول جمله   بواذهیل        باید برود )  ( = ْ ذهبیامر به صیغه : ل =امر به لام = ( جازمه )  مضارع مجزوم لـ -2
 ) در وسط جمله(            بوا ذهیل          ، ( = تا برود ) ذهب ی: ل( ناصبه ) مضارع منصوب  لـ -3

 ناصبه در وسط جمله می آید .  »لـ   « مضارع مجزوم در اول جمله بکار می رود ولی  »لـ   « نکته :       
 ذهبنَّد به نون تأکید می آید : لَیکَّؤَتأکید : قبل از خبر  و همچنین قبل از فعل م لـَ -4

telegram.me/irandaneshnovin



........................ 20 

   )شود .  هم نامیده می تمییزکه   معدود است  کتاب ۀو کلم  استعدد   سه ۀکلم ( کُتبٍُ ۀُثَلاثَ =کتاب  3    10تا  3اصلی  اعداد

 ) سبوع = هفته( اُ                            عۀسب   سبع -7    ۀلاثثَ   لاثثَ -3
 )= امام هشتم  ثامنُ الائَمه(                         ۀثمَانی  ثمَانی -8    ۀارَبع   اَربع -4
                    )= نهم محرم  تاسوعا(                           ۀتسع   تسع -9    سۀخمَ  خمَس -5
6- تتّ   سشر -10            ۀسشر  عدهم محرم ( عاشورا                            ةع =( 

   ) معنی اعداد حفظ شود . (    قواعد عدد نویسی
 آیند . معدود می  بر عکس  مذکر و مؤنث  از لحاظ 10تا  3: عدد  ي اول  قاعده
 آید . و مجرور می  جمع  همیشه 10تا  3 : معدود ي دوم  قاعده

 درخت ) 4 =( اَربع شَجرات  ←؛  وریم بیا  عدد را مؤنثباید   پس  مذکر است  کتاب ←ٍ  کُتبُ  ۀُلاثَثَ ←  کتاب  سه
 گیرد : می  حرکت  در جمله  نقشش  به  : خود عدد با توجه نکته 
 لمینَ ۀُثَلاثَجاءع( فاعل و مرفوع با ضمه )                 م 

أرلمینَ َ ۀلاثثَ  یتع( مفعول و منصوب با فتحه )   م 
 ( مجرور به حرف جر با کسره )  َ معلمین ۀِلاثثَْ  من

 رات هر دو مؤنث هستند جشجار و شَاَ مثلاً :معدود باید به مفرد آن نگاه کنیم  براي فهمیدن مذکر یا مؤنث بودنِ
 اید . براي آنها مذکر بی 10تا  3است پس باید عدد  ةرَجچون مفرد آنها شَ      
  کسره یا تنوین ) و ...   فاعیلو م  لفاعم  مکسر هماهنگ  جمعغیر منصرف = ( باشد   غیر منصرف  : اگر معدود ، اسم  نکته
 ) ، فرعی ( اعراب نیابی      مسجد  5  ←ُ مساجد  خمَسه گیرد :         می  فتحه،  کسره  جاي  گیرد و به نمی      

 ) ، فرعی ( اعراب نیابی             قایق 4  ← َ  ُ زوارقِ ۀاَربعِـ                                                                
 ( غلط )اَربع القُلل     ) درست( ٍ  لُ قُلَ اَربع ←  قُله 4:   گیرد نمی»  اَلـْ « و  است  نکرهباشد  می  تمییز هم  : معدود چون  نکته
 احَد عشرَ کوکباً              مانند :          ( مذکر )  احَد عشَرَ ) 1الت دارد : دو ح 11عدد 

           2( شَراحدمانند :      ( مؤنث ) ةَي ع حداشَ ةَرشَي عةًرَج 
 دارد . مبنی بر فتح است ولی جزء اول آن اعراب به حروف 12 اند . جزء دوم عدد مبنی بر فتح 11هر دو جزء عدد 

 است .  مفرد و منصوبهمیشه  12و  11معدود عدد 
 معدود می آیند .        همجنس 12و  11و  2و  1 اعداد
 ( مذکر ، مرفوع ) اثنا عشرَ    چهار حالت دارد : 12عدد 

 ( مذکر ، منصوب و مجرور ) اثنی عشرَ                         
 ( مؤنث ، مرفوع ) ه اثنتا عشرَ                        
 ( مؤنث ، منصوب و مجرور ) اثنتی عشرَه                        

ثنا جاءا شَع( فاعل و مرفوع با الف )  علماًرَ م 
تثنتا جاءا ةَرَشَع م( فاعل و مرفوع با الف )  علمه 
 أیتثنیرا شَع( مفعول و منصوب با یاء )  علماًرَ م  
 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                     
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  ) = حقوق مردم  (  الناّسِ حقوقُدرس ششم :  -2: عربیبررسی متن 
    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید              :              ترجمه لغات و جملات مهم

 

ن  ! قیلُیا عاهـــلا شَ  ! ضف یءی البهیچ چیزي در خانه نیست ! برخیز ! اي عقیل  =  یت. 
  . برادرت خلیفه ي مسلمانان و رئیس حکومت است =  ۀِالحکوم ئیسو ر سلمینَالم اخَوك خَلیفۀُ

 

 گنجشک =عصفور  سفره   = دهمائ          عمو     =عم   پسرك عزیزم =  یبنَ        رپ = مملوءة 
            بازار   = سوق حقوق    = راتب            نمک    =ملح  نان  = خُبز        شام  =عشاء 

    

             پرستاران شب بیدار   =ممرضِات ساهرات     حرکت گذاري و نقش کلمات ) :( تشکیل = اعراب 
 فی البیت یءـــــــــــ شَ! لا ْ! انهض قیلُعیا 

 منادا                     اسم لاي نفی جنس ، مبنی علی الفتح      
 اًـــــباسـل کـــــــــمعْ اَلبسِ بنیَ یا
 مفعول ثانٍ                مفعول اول             منادا      
                        هِماهَدافَ واــــــــیحقِّقْ اَننَ وــــــــحاوِلی لمسلمونَاَ

 مضارع منصوب                        خبر      مبتدا                   
 و تمرین هاي مهم : تحلیل صرفیِ عبارات

 حرف ندا ، غیر عامل ، مبنی علی السکون    =یا 
ع =قیل عالآخَر ، اسم ، م رّف باِلعلم ، صحیحعنصرف ، ممفرد ، مذکررب ، م 

ضنهلمعلوم ، مبنی علی السکون    = امبنی ل ، دتعرَّد ثلاثی ، مجلمخاطب ، صحیح و سالم ، مفعلٌ ، اَمر ، ل 
 لنفی الجنِس ، عامل ، مبنی علی السکون ء ف لاحر =لا 

 نصرف ، نکره ، جامد ، مفرد ، مذکر فتَحمبنی علی الاسم ،  =شَیءم ، 

 حرف جر ، عامل ، مبنی علی السکون = فی 
 ذکرجمع السالم للم اسم ، معرب ، منصرف ، معرَّف باِلَـ ، مشتق ( اسم فاعل ، ثلاثی مزید ) ، = الَمسلمونَ 

 ه ) ، مبنی للمعلوم    لَ، مزید ثلاثی بِزیاده حرف واحد ( مفاعمعتل و اَجوف فعلٌ ، مضارع ، للغائبینَ ،  =یحاولِونَ 
 ، مبنی علی السکون للنَصب ن الحروف الناصبه ، عاملٌحرف م= ْ أن

 ثی ( تفعیل ) ، متعد ، مبنی للمعلوم / منصوب بِحذف النون، صحیح و مضاعف ، مزید ثلا ینَللغائبفعلٌ ، مضارع ،  =یحقِّقوا 
 

 .بجز ستونِ آخر بقیه مترادف اند :  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
 جلس             َنهَض     کلََ  أ تَناولَ  نعَم     بلَی      بعثَ    اَرسلَ           ۀلَالعائ ة الاسُرَ

جرع         عاد         ةالسار  ِفَرحۀالم           تکََلَّم     َثدمیع تَحج ُهِرَ  کلس       ناَم 
 مفرد  جمع مکسر       جمع مکسرها :

  درهم   دراهم              )    1000( ألَف   آلاف   لباس    اَلبسه     ) case = ( کیسه یسکَ اَکیاس 

 رتاجِ تُجار      صندوق   صنادیقِ  قفُل اَقفال                  مشکل  مشاکل
 : عبارات مرتبط با قواعد درس 

 حد عشَرَ کوکبَاًی رأیت اَانّ     بعثَ النَّبی  لیهدي ......        لکیَ یفهموا    یکذبوا  لَنْ    حتی یحکمُ   یحققّوا  اَنْ    تبَداَ  أنْ
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                » جزم )(  2اعراب الفعل المضارع «       علیَ الظُّلمِ ثوُري !       درس هفتم :  -2عربی

 حد ج  فعل
 انکار است  معنی  جحد بهلغت   . 
  . شود می  مجزوم  و آخر آن  آوریم می  مضارع  از فعل  را قبل »ا ملَ« یا  »  ملَ «  حرف

 )  منفی  نقلی  ماضی ، ( )  منفی  ماضی (        نرفته است . =  نرفت:  ْ بذهی  ملَ     
 )  منفی  نقلی  ماضی (         . است  هنوز نرفته:  ْ بذهما یلَ     
     یلَ  شود می  موفق:  ُ حنجم  نْینشد  : موفق ْ حج  لما یاست  نشده  هنوز موفق:  ْ حنج  .  
 رطش فعل شرط و جواب) 4         نهی) لاء 3     امر) لـ 2    امو لَ  ملَ) 1شدن فعل مضارع :   مجزوم  ار علتّچه

 ظاهرش شبیه مضارع مجزوم است ولی مبنی است .، حاضر  امرِ فعلِ
 مترادف ) ( مهم ) (ا جلسَ م=  یجلس م: لَ کنند منفی تبدیل می  ماضیرا به  مضارعمعنی فعل » م و لما لَ« :  نکته

 . نشود  اشتباه »ْ  ملَ «حرف با   است  استفهام  اسم ) چرا= ماذا ل  مخفف( َ  لم -
  ).  کند نمی   را مجزوم  ماضی  آخر فعل (.   است  دهد و غیر عامل می »  که  هنگامی «  معنی بیاید  ماضی  اگر بر سر فعل لمَا -

 = مفعولٌ فیه = اسم است نه حرف  ظرف زمان =  ماضی  لفعقبل از  لمَا      

 : گیردب باید روي تشدید فتحه  باشد بجاي مجزوم شدنداشته فعل مضارعی که آخرش تشدید  -
    = بحی + لَ لَمحی ــــــم رُّ           بتَم + لَم ←  لم( امر )              رَّــــــتَم دتَس ←  ـــسد 
 

  شرط  و جواب  شرط  فعل
 .  شوي می  قبول  بخوانی  درس: اگر  کنید  دقت  شرطی  جمله  یک  به -
 زايیا ج  شرط  جواب  ، فعلِ  فعل  و آخرین  است  شرط  ، فعلِ  فعل  . اولین  است  شرطی  از ادوات »اگر«   جمله  در این -
 : مثلاً . باشد  داشته  شرط  یا چند جواب  شرط  علچند ف  جمله  یک  است  ممکن  ؛ باشد  می  شرط 

  . دارد می  نگه  ثابتشما را   هاي قدم و دکن می  یاريخدا شما را  کنید  یاريخدا را   اگر دین 
   شرط  فعل                      :  کنید  یاريااللهَ = تَنصروا ْ  ان

   اول  شرط  جواب                          :  کند می  یاريکمُ = ْینصر
 توثَبکمُ = ْ یدوم  شرط  جواب :            دارد می  نگه  ثابتاقَدام   

 » میاد بینِ ما ذاا ................. ماینَاَ ، ماو ْ  من وْ  ان  «                    : عبارتند از  در عربی  شرط  واتداَ
                   )  هر آنچه (ما  - 3                    )  هر کس (ْ  من -   2                         ) اگر (ْ  ان -1
 )  هر وقت ( ' متی - 6                )  که  هنگامی (ذا ا 5-                   ) هر کجا (ما ینَاَ -4
 )طور  هر (ما مه -9 )  که  از هر جهت ( ُ حیث -8 )  هر طور (کیفما  -7
 . ندا  اسم  ي اَدوات شرط  باشد و بقیه می  حرف »= اگر ْ  ان«   فقط شرط  واتداَ  از میان -
- ن و ماي شرطی بلافاصله فعلبعد از م  می آید نه مخاطب . و غایب ن شرطی فقط فعل مفرد می آید . بعد از م 
 ْ حـــــــجنْتَْ  سردْ تَ ان  ← ُ  حـــــــجنْتَُ فَ سردَ تَ انَت    . کنید  تبدیل  شرطی ي  جمله  زیر را به ي  جمله -
 .  است  شرط  جوابآخر   و فعل  است  شرط  فعل  اول  ، فعل  شده  حذف  هم » ـفَ«   و حرفاند  شده  مجزوم  هر دو فعل: 
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 ) جازِم الفعلیَنِ(  . کند می  باشد هر دو آنها را مجزوم  شتهدا  مضارع  دو فعل  بیایند که  اي از جمله  اگر قبل  شرط  ادوات -
» اوَ  -و« اگر بیش از دو فعل در جمله باشد اولی فعل شرط و آخري جواب شرط است و بقیه فعل ها با حرف عطـف  

  ْ اَقدامکُم تبِثَّی  و  ْ کُم ینْصرْ االلهَ تَنْصرواْ  ان           .  به فعل شرط یا جواب شرط مربوط می شود 
  شرط  جواب       شرط  جواب      شرط  فعل               ند :ک می  مجزوم  باشد آنها را هم  از دو فعل اگر بیشتر

 است . فرعیاعرابِ اگر ضمه به ساکن تبدیل شود ، نوع اعراب : اعرابِ اصلی است و اگر نون حذف شود ، نوع اعراب :  -
 

 . ( فاي جواب شرط ، غیر عامل ) آید می » فـَ «  حرف  از آن  قبل  صورت  در این  ،باشد   اسمیه  ۀجمل  شرط  بجوا  است  ممکن

نْم  تَیلکَّو ْ ــــــــفَ  االلهِ  یلَعهو حسبه    
  شرط  جوابجملۀ                  شرط  فعل      

 
 ُ جـــنْی االلهِ  هطاع  ْ فی نـــیکُ ْ  نم   : بیاورید  شرطی  صورت  را به     جونیفَ االلهِ هطاع  ُ فی کونهو ی:  ي  جمله -
صورت  شود و به می  حذف  ) آن و (  شدن  بعد از مجزوم  است  شرط  فعل ←ُ  کونی  شود ْ ظاهر می نـــکُی ،  
به  شدن  بعد از مجزوم  است  شرط  جواب  فعل ←نجو ی  شود می  بدیلُ ت جـــــنی . 
 

 . شود می  تبدیل  مضارع  به  آن  اما معنی  است  کند و محلاً مجزوم باشد تغییر نمی  ماضی  جمله  اگر فعل  شرط  بعد از ادوات
 . شود می  متهم،  بشود ي بد  وارد جاهاي  هر کسی               : َ مهتَا سوء  لَداخم  لَخَد  نْ: م  مثال
 ) بشود( وارد   ؛ شود می  معنی التزامی  مضارع  صورت  به  آمده  شرط  بعد از ادوات  چون  ولی  است  ماضی  فعل :َ  دخلَ

تَا( براي ترجمه مهم است . )           ) شود می  متهم(   . می شود  ترجمه مضارع اخباريعل جواب شرط ف : َ مه 
 

 . کند نمی  را مجزوم  مضارع  و فعل  است  غیر عامل  شرط  حرف) اگر   ( = ولَِ  حرف نکته :
 

 نکته : جملۀ شرطی معنی مضارع و مستقبل می دهد حتی اگر فعل آن ماضی باشد ؛
 جمله ي شرطی -3          ْلنَ -2سـ  یا سوف             -1ل بودن یک جمله عبارتند از :    قبپس نشانه هاي مستَ

 
 است . ) فعل امر و نهی همیشه آخرشان ساکن است = مجزوم(                                                نهی علف

  نهی  فعل  ←  مجزوم  لا + مضارع
ذْلایذْلاتَ     نباید برود  :  ْ بهنرو:  ْ به 
 زوم شده است . )( نوع لا : لاء ناهیه است چون فعل بعد از آن مج                       نروید : بواهذْلا تَ

 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                        

 )  منفی  مضارع (  نفی  فعل
 . شود نمی ایجاد  در آخر آن  تغییري  و هیچ  کنیم می  اضافه مضارع  فعل  اول  را به » لا «  حرف  آن  ساختن  براي

 )   روي نمی (            ُ بذهلاتَ ←ُ  بذهتَ
ینِابذه  ← لایچون فعل مضارع مجزوم نشده است . )است ( نوع لا : لاء نافیه          ِ بانذه 
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 امر  فعل
  ابتدا آن شود می  چه  ما بدهند و بگویند امر آن  را به  ماضی  د و اگر فعلسازن می  مضارع  امر را از فعل  فعل  در عربی

 .  کنیم می  امر تبدیل  را به  آمده  بدست  مضارع  فعل  سپس  کنیم می  تبدیل  صیغه  همان  مضارعِ  را به       
 .  دارد  فرق  ) 12تا  7 (با امر حاضر  ) 14و  13و  6تا  1 (  و متکلم  غایب  هاي صیغهبراي امر   فعل
 .  کنیم می  مجزومرا   و آخرش  کنیم یم  اضافه  مضارع  فعل  اول  را به»  ـل«   حرف  و متکلم  غایب امرفعلِ   ساختن  براي
   آخرین حرف فعل شود و اگر  می  تبدیل  نوسک  باشد به  ضمه  مضارع  فعل ین حرفاگر آخر:   یعنی  ومزمج  مضارع      

 .که مبنی اند  12و  6ي  بجز صیغه؛  کنیم می  حذفآن را د وب )   ن (مضارع       
 
ـل ذْ+ یبه  ُ ← یلد )باید برو(    ْ  بذه 
ـل ی +بانِذه   ← یلنفر 2باید بروند (    باذه ( 
ـل ی +بنذه  َ ← یذهباید بروند زنان(    َ بنل  ( 
نَ+  ـلعبد ← نَلعبکنیم  باید عبادت(      د (  
ـل ع +ناب( ماضی است ) د  =   نَ+  ـلعب( مضارع )   د   ← نَلعـــــبکنیم  باید عبادت(    د (  
 

  ) ... و، اَ  م، ثُ و َ ، ف (  عطف  از حروف  یکی  از آن  اما اگر قبل  مکسور است ،  و متکلم  در امر غایب »  ـل«  حرف:   نکته
 . د شو می  ساکن»  ـل«  حرف بیاید    

                و یب+ لذه ْ  ←  ذهلْیبو ْ                       یوکلْ تَفـَ + ل ← وکلْتَفَلْی 
   می آیند و مضارع التزامی ترجمه می شوند . این نوع امر جزء »  باید«  ي امر غایب و متکلم در ترجمه همراه کلمه

 می نامند .  مر به صیغه نیزیا اَ مر به لاماَفعل مضارع و معرب به حساب می آید . امر غایب و متکلم را     
 

 )  امر مخاطب (امر حاضر 
 و  یمحذف مـی کن ـ   مضارع  فعل  از اول ) را   ـت (  همضارع  ، حرف مضارع 12تا  7  هاي صیغهاز امر حاضر   ساختن  براي
  12 و 6داشته باشد حذف می شود بجز »  ن« ضمه به سکون تبدیل می شود ؛ اگر آخرش  ؛  کنیم می  ممجزو فعل مضارع راآخر 

 
 تُجاهد  ←د( جهاد کن )          جاه     
 دینتُجاه َ ←  10  صیغهآخرِ  (     ديجاه = دارد »  ي« ه در فعل ِامر لمخاطبل(  
        ْ علِّم  ← ُ تعُلِّم 
 ّلُلِّمی ←  َ ینمتعع        
 ّلُلِّما ← ِ مانتع( فعل امر و نهی همیشه آخرش مجزوم است . )         ع 
 

 : کنیم می  امر اضافه  فعل  اول  به  همزه  یک)  بود  ساکن ْ  (خوانا نبود   مخاطب امرِ  فعل  اول  حرف »تـَ «  بعد از حذف اگر
  لسجا   ←   لسج ←    لسجتَ     

 تبُُکْا          هبذْا         جلسامانند :  ؛   ضمه دارد یا  یا کسره  همزه  این
    است و مدیون هستید .مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                        
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 .  بگیرد هباید کسري فعل امر   همزه ته باشدداش  یا کسره  فتحه)  الفعل  عین (  فعل  اصلی  حرف  اگر دومین -
 ) بودهمضارع آن تقَصْدین  ( ) امر (  دياقص ←  ( ماضی )  قَصدت            ْ هباذْ←  ُ  تذَهْب      ْ لساج ← ُ  سلتَج      

 :  گذاریم می  ضمه  علامت  همزه  براي  داشت  ضمه  فعلال  اگر عین -
 صرْانُْ  ← صرُ   تَنْ                 ْ تبُاُکْ ← ُ  تبُکْتَ    

 معمولاً   شود ولی می  ، مثلِ هم ِ امر و ماضی فعل  ظاهري  شکل  ماضی  امر و فعل  فعل  هاي صیغه  : در بعضی  نکته
 دارد .  امر کسرهدر فعلِ  لیدارد و  فتحه  ماضی در فعل  الفعل  عین        

 )  ، ماضیدند آور  ایمان (      آمنوا    )   ماضی،  جهاد کردند (     جاهدوا              
 )  ، امر بیاورید  ایمان (       آمنوا   ) امر ، جهاد کنید (     جاهدوا              

 
 .  ثلاثی مجرد نیست     ْ اَکرِم ؛ پس :  شود آغاز نمیهمزه ي مفتوح رگز با مجرد ه  امر ثلاثی  : فعل  نکته

 )   کن  خوبی (:  ْ احَسن ، ْ . اَکرِم  است ، ثلاثی مزید ل فعاا  ) آغاز شود حتماً باب اَ با (  امري  اما اگر فعل -
 .  آوریم ) می اَ (  مفتوح  ي ههمز  یک  آن فعل اَمرِ  باشد اولِ  افعال  از باب  شده  داده  مضارع  اگر فعل -
 ( همان باب افعال ).   گذاریم ) می اَ (  مفتوح  ةهمز  امر آن  فعلِ  ُ باشد اولِ تُفعْل  بر وزن  شده  داده  مضارع  اگر فعل یعنی  

 »...   اَ ←   ْ تفُ «                    فعلْاَ    ←ُ تُفعْل    
 

 رْبِصلی  ← ر )( ام یصبِرُ      
     صبِ ←( امر )   بِرُتَصرْا      
     رْبِاصَ  ←        ( امر )  تُصبِرُ     
 هب مخاطب بوده است .با توجه به ضمیر انَت ، فعلِ تذْ  ←        بهاذْ    ←امر )  ( هبنت تذْاَ     
     هذْتَ ی تذَْ     ← ( امر )هبلببا توجه به ضمیر  ←         هیفعلِ تذْ ه ، ۀهببوده است غائب . 

 

 ) .  است  حذف  قابل  مهموز همزه امرِ  در فعل(               َ سأَل -أخَذََ  - لَأَکَ :مهموز ي چند فعل امر از ریشه فعل ِ* 
 بپرس   =اسألْ        بپرس =سلْ )          مونث یر (بگ =خذُي بگیر ( مذکر )        =خذُْ بخورید        = والُکُبخور      =کلُْ    

      دهب =  آت ←   یتَأت   هدا ←  يهدتَ      نگهدار =    قِ ←  تَقی       بینب =    ر  ← ريتَ ر : امفعل ِ

 

 )          م !  یاینو دیگه نداشت (  ! ؟   ي عارضی کسره  
     ).   است  نشده  لحاظ  عارضی ةکسر  است  غلط(     هْ الْفاطم تبهذَ:  گیرد می  کسره  ند اولیبرس  هم  به  ساکن  دو حرف  هر گاه

 ُ هِ الْفاطم تبهذَ  ← : باید بکار برود  هم  نوشتن در  بلکه  نیست  خواندن  موقع  فقط  کسره  این
 اللْهّ خالقُ کلّ شیَء   قُلِ ←ْ + اللْهّ خالقُ کلّ شیَء قُل

فَـ + لتَیفَلیْتوکل  ← َ منونؤالمْ + ْ لکّو ْؤِ المنونَم   
 فعل هرگز مجرور نمی شود ؛ اگر فعلی کسره داشت به احتمال زیاد ، مجزوم است و علامت کسره ، عارضی است .

 نمی آید .  حرف لا بر سر فعل ماضی : شود می   منفی » ما«  ي حرف هبوسیل  ماضی  : فعل  منفی  ماضی
 ) نیامد ( ما جاء                ) نبود (  ما کانَ

 سجلما ی =س جل.   لا ی شود منفی »  ما «ي  تواند بوسیلهفعل مضارع هم می -
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 علیَ الظُّلمِ ثوُري !       درس هفتم :  -2: عربیبررسی متن 

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . وناً حرام و ممنوع است و مدیون هستیدکپی شرعاً و قان :                           ترجمه لغات و جملات مهم
 

 !اي قلعه ي مقاومان ! اي قدس  = !ین دالصام ، یا قلعۀَ! دس أیا قُ
 !ین علیه ظلم به پا خیز ، علیه ظالم  = مینَالظَّی الظُّلمِ ثُوري ، علی العلَ

 

صمود  جنگجویان    = غُزاة                   جهت  = وبکاکی           مقاومت  =ص( مذکر )اسم مرد  =س   

        ( مؤنث ) اسم شهر = دسقُ  گنجشک    =عصفور   یاسمن   =مین یاس            طاغوت ها  = طغُاة 
 نمک =ملح       اسمِ شهر    = اَلجلیل  حرکت کن   =سیري                     بازار  = سوق              حقوق   = راتب 

                                         

  ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) :اعراب 
نا ْااللهَ وارــــــــــــــتَنص نصکُم  رْـــــــــــی 

 سکون الب شرط مجزوم بِفعل شرط مجزوم به حذف نون           فعل جوا          
 

    نَــــــیدالصام ۀَــــــــــلعقَ، یا  دســــــــــقأیا 
 مجرور     ، مضاف و الیه     ي مضاف ، منصوبمنادا     ؛ مبنی علی الضمَ ي علممنادا   
 

 تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم :

  سکونینِ ، مبنی علی العلَزم الفحرف شرط ، عامل ج = ِنْا
 الحذف نون  فعلٌ ، مضارع ، للغائبینَ ، صحیح و سالم ، مجرَّد ثلاثی ، مبنی للمعلوم / مجزوم بِ = واتَنصر

ّرّف باِلعلم ، جامد ، مفر = الَلهعنصرف ، معرب ، ملاً منصوباسم ، محد / مفعولٌ به ، م   
 جرَّد ثلاثی ، مبنی للمعلوم / مجزوم بالسکون    فعلٌ ، مضارع ، للغائب ، صحیح و سالم ، م = ینصرْ

لمخاطب = کُملنَصب ، معرفه ، للاً مضاف و الیه ،  / ، مبنی علی السکون  ینَاسم ، ضمیر متصل لمجرور       مح 
 حرف ندا ، غیر عامل ، مبنی علی السکون     =یا  =أیا  

   مناداي علم ؛ مبنی علی الضمَ      / ، مؤنث  ، جامد ، مفردمنصرف ، معرّف باِلعلم غیر اسم ، معرب ،  =دس قُ
 مناداي مضاف ، منصوب      / ، جامد ، مفرد ، مؤنث   اسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باِضافه =قلعۀ 
امنصرف ، معرفه =ین دالصعرب ، ملمذک ،( اسم فاعل ، ثلاثی مجرد ) ، مشتق  باِلَـ اسم ، مم لمضاف و الیه ، مجرور      / ر جمع السال 

 

 . این ها همگی مترادف اند:  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
صوب  یثتکَلیف             ح ِد   واجبامص  قاوِمتمَر          م        َطبیت رب دار    

 س ئی قَنطََ     فکََّرَ تَأملَ       نَصر مساعدة  نسَل             جیل             حصن   قلعۀَ
 

          جمع مکسر   مفرد      جمع مکسرها :

     طُغاة     طاغی       غُزاة    غازي قُضاة                        یقاض            ( جمع )ارَاضی    ( مفرد ) اَرض
                 یور طُ  طَیر        اَحجار  حجر                            اَشجار  ةشَجر

 : عبارات مرتبط با قواعد درس 
 صبرَ ظفَرََْ من        الخطَاَ من ْیسلمَْ یتأَملْ من      یقصَرّنَ  لمَ     یذهبا المَ     ْ       لاتفَعلوا لیکتبُ      یتکََلمّ لمَ    لاتَحزَنْ
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   »             الَمبنی للمعلوم ، المبنی للمجهول«           الَشَّاب البطلَُشتم : درس ه -2عربی
 :    )  علوملمٌ ل یبنم=  (  معلوم  فعل

  نَـــــــسیح  دــــــزیی    َ لــــتَقَ  :   . مثال است  مشخص  آن  فاعل  که  است  فعلی
 ) نصوب م (  مفعول     )  عمرفو (  فاعل         معلوم  فعل

 : )  جهوللمل  ٌ  یبنم=  (  مجهول  فعل
 ُ نـــــــسیح َ  لــــقُت  :  مثال؛   است  مفعول  به  آن  و نسبت  نیست  مشخص  آن  فاعل  که  است  فعلی

 )  مرفوع (  فاعل  نائب    مجهول  فعل                             
 جمله :  کردن  مجهول

 .  دهیم  چهار کار باید انجام  کنیم  تبدیل  مجهول  را به  معلوم  ي جمله  اینکه  براي
 ُ یفعْل  وزن بر  ، مضارع َ فعُل  بر وزن  : ماضی  فعل  کردن  ) مجهول1
 ). ( اگر فاعل صفت یا مضاف الیه داشته باشد آنها هم باید حذف شوند   فاعل  ) حذف2
 . شود  تبدیل  فاعل  نائب  تا به  کنیم می  را مرفوع  ) مفعول3
 )  بودن  نظر مذکر و مؤنث از (  فاعل  و نائب  فعل  ) مطابقت4
 

       ٌ لیعَ  ضُرِب ←    ) جهول م ( ←     اًلیعد حمَ اَ ضَربَ
 

 ـــۀُمفاطْ  تضُرِب  ←    ) جهول م ( ← ـــۀَمفاطد حمَ اَ ضَربَ
 

   ونَمهندس ضُرِب  ←    ) جهول م ( ← ینَمهندس دحمَ اَ ضَربَ
 

لَ  ماضی  فعل  کردن  مجهول  : فُعـ
   :  مثال ؛  کنیم می  مضموم  داشت  را اگر حرکت  آن  ما قبل  و حرفهاي  دهیم می  از آخر را کسره  قبل  حرف

 دقَّ ←دقَّ  مجهولِ      ( مجهول )کشُته شد =  قُتلَ   ( معلوم ) کشُت  =قَتلََ       َ اسُتُخْرِج ← َ استَخْرَج    
 شد= کشته  قُـتـلَ    اضافه  می کنیم : قَتَلَ = کُشت  »  شد « طریقه ي ترجمه ي فعل مجهولِ ماضی : به آخر آن 

 ) َ تبوکُ← َ  کاتبَ . ( شود می  َ مجهول وعلفُ  باشد بر وزن  لَفاع  بر وزن  ماضی  اگر فعل 
 

لُ  مضارع  فعل  کردن  جهولم  : یفعـ
 :  مثال؛   دهیم می  از آخر را فتحه  قبل  و حرف  دهیم می  را ضمه  اول  حرف  مضارع  فعل  کردن  مجهول  براي
 ( مجهول )کشُته می شود =  ُ یقْتلَ ←( معلوم ) می کشُد  =ُ  یقْتل     
  .  است  بوده  باشد حتماً متعدي  مجهول  اگر فعلی  کرد و بالعکس  هولشود مج را می  متعدي  فعلهاي  : فقط  نکته

    َالاَ الطفل غَرس ُۀَالجمیل زهار : ←  تِالجمیلالاَ غُرس ۀُزهار          )  متعدي مجهول شده استغَرَس = پس :  غَرَس ، (  
 . ماند شود و مفعول دوم مفعول باقی می می، مفعول اول به نایب فاعل تبدیل  اگر فعل دو مفعولی مجهول شود

 . مجهول نمی شود،  = ترك کن مر هرگز مجهول نمی شود : اُترُكفعل اَ
 هلاك شد =هلکَ  ؛ = کوچ کردهاجرَ ؛  = نشست جلسَ ). ست اجلس غلط ( :  ثلاً؛ مد نلازم هرگز مجهول نمی شو افعالِ

 = کشته می شودلُ ـقتَـی قَتلُ = می کُشدَ  یاضافه می کنیم : »  می شود  « آخر آن طریقه ي ترجمه ي فعل مجهولِ مضارع : به
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        الَشَّاب البطلَُدرس هشتم :  -2: عربیبررسی متن 

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2بت کتابخانه ملیّشماره ث    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :                          ترجمه لغات و جملات مهم   
 

 )جال معنی جمع دارد و مذکر است . مانند رِ= گروه ؛ ذمۀٌ شرْ (      . گروهی اندك اندآن ها  = قَلیلونَ ذمۀٌاولئک شرْ
َالشَّبابِ ، قد لُ بهِؤلاءماذا نَفع َلتُقولُ غسندشده اآنها شسَتشويِ مغزي جوانان چکار کنیم ، با این  = هِم ع . 

 

 جنگ = غَزوة    خوردن   = لأکْ  تئاتر = مسرحَیۀ قهرمان     = اَلبطلَ         جوان  = اَلشاّب 
اسم مرد  = ۀلَنظَح     تَفلَۀ  طرد شده = عاقٌ رجان  پد =  ابپنبه = قُطن  جشن = ح 

ن  سازنده = بانی نقشه اي   =  خُطَّۀٌ        میدان  =  ۀساحیآسان   = ه  عدشتافت                                              =ه 
   فریب نخواهیم خورد = نُخدع لنَْ تبریک گفت = هنَّأ رده ي اولپ = الاول اَلمشهد          عروسی = عرس

 

  ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) :اعراب     
 ونَ  ــــــقلَیل     ۀٌــــــذمشرْ       کـــاولئ

 و مرفوع تابع اسم قبل                       مبتدا و محلاً مرفوع      خبر و مرفوع                  نعَت 

بسأح ترَک أنْ الناسقولوا أنْ   واـــــیی نَّا  وــــــــه  آمفتَنونَ ملا ی  
 مبتدا و محلاً مرفوع      نصوب      مضارع منصوب         مضارع م     فاعل و مرفوع        

 

 تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم :   

  آیا )   = لْه =( أ    حرف استفهام ، غیر عامل ، مبنی علی الفتَح = أ
 بسلغائب ، صحیح و سالم ، =حلمعلوم ، مبنی ثلاثی  مجرد فعلٌ ، ماضٍ ، لمبنی ل ، دتعلیَ الفتح، مع   
 رّف باَِ =الناسعنصرف ، معرب ، مذکرم،  جامد،  ـلاسم ، م 
 ، صحیح ، مزید ثلاثی ( افعال ) ، متعد ، مبنی للمجهول / منصوب بِحذف النون ینَللغائبفعلٌ ، مضارع ،  = یترکَوا

ب ، مبنی علی السکون = ْمهلغائلرفع ، معرفه ، لاسم ، ضمیر منفصل ل    
 عامل ، مبنی علی السکونغیر مضارع ، الفعل لی حرف نف =لا 

 ، صحیح و سالم ، مزید ثلاثی بِزیاده حرف واحد من باب افعال ، متعد ، مبنی للمجهول     ینَللغائبفعلٌ ، مضارع ،  = یفتنَونَ
و ۀلَنظَح مزة ح= رّف باِلععنصرف ، معرب ، غیر محقیقی ) ذکرم= مؤنث لفظی ( ،  جامدم ، لَهر دو اسم ، م 

 

 : )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها (    
 دقَّ            تنَاول           طَرقََ   لأکْ اُم         والده                      ابَ  والد

      یوم بعد        یوم التالی            لسه  هین یئس             خَیب                ب حرْ  غَزوة
            فقط دو تاي آخر متضادند .صعب       هین  کثیرونَ    قَلیلونَ  ندَع        نَترُكcamel             =جمل  ابلِ 

  مفرد  جمع مکسر     جمع مکسرها :   
          )  دزد ( لُص  لُصوص            ید  اَیدي        شاب  شَباب              ( بت ) مصنَ اصَنام       ) پدر(  ابَ  آباء

          شیَء    اشَیاء )سختی( شدة شدَائد        ضد أضداد         عقل   عقُول         رجل  رجِال 
 ت . )مرفوع اس نائب فاعل(  : عبارات مرتبط با قواعد درس 

 تعُرَفها   الاشَیاءلَا  باِضَدادتعنرأةُ ملِ  منَ التکَاسم) یه (    عرَفدیقُیالص  فیلَیکُم الوع بکُت     الشدَائد ندعیامالص  
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                            » الاَفعال الناّقصه «                    !     ':  لیَس للإنسانِ إلا ماسعی درس نهم -2عربی
 اعراب مبتدا یا خبر را تغییر می دهند .:  تغییر دهندگــان =  خواسنَ
  :؛ مانند  کنند می  خارج  بودن  مرفوع  از آنها را از حالت  آیند و یکی از مبتدا و خبر می  قبل  کههستند   کلماتی خواسنَ

 َ واحد  هللاََّ  نا             اًواحدُ  اللهَ اَ کان             اللهُ واحداَ     : و ...  نفی جنسء لا، َّ  ان،  َ کان        
                            

   ناقصه  افعال
       .  استخبر آن ها منصوب  لیواست   مرفوع  ناقصه  افعال  اسمِ

 ) َّ ظل -امَسی  -َ  بات  -َ  مازال(  )       ؛        َ ممادا -  حبصاَ - صار -  یسلَ -  کانَ (: عبارتند از   ناقصه  افعال
 شدشد            ماند      شد                            شد       شد          شد       نیست    بود                         

 . کنند می  را منصوب خبر لیدارند و می  نگه  مبتدا را مرفوع؛ روند  کار می  به  اسمیه  ي از جمله  قبل  ناقصه  فعالِا
 ، بلکه اسم و خبر  فاعل و مفعول ندارند)   فعلِ ناقصه اند پس   َ مادام -  حبصاَ - صار -  یسلَ -  کانَ (این پنج فعل : 

 دارند ، اگر گزینه اي براي آن ها فاعل مشخص کند ، غلط است .     
             ُـــ       ُـــ                                 د ــــــــــــــواح  ُ  هـــــللّاَ

  ، مرفوعخبر          ، مرفوع  مبتدا     
 

هــــــللّاَ َّ نا  َ  ــــــــــــــــواح  د                           ُـــ        َـــ      َّ نا 
  ، مرفوع نَّ نصوب                خبر ا، م نَّااسم           

  

 َـــ        ُـــ      َ کان                                 داًــــــــــواح   ُ هـــــــللّاََ  کان
 نصوبمکان ، خبر            اسم کان ، مرفوع          

  . تواند ضمیر بارز یا ضمیر مستتر شود می  ناقصه  افعال  : اسم  نکته
       ماًــــــــــــــالع     ُ تــــــــــکُنْ 

 نصوبکان ، مخبر    اسم کان ؛ محلاً مرفوع       

 . شود ر میتَستَم  نَکا  اسم، باشد   جمله  وسط  کان  که  مولاً هنگامیمع -
  ماًَ عال انـــــــــــکُ  علی 

            واسم کان ؛ ضمیر مستتر ه 
 :  . مثال  است  و منصوب  حتماً خبر کان  کلمه  یک  بیاید آن  کلمه  یک  قطف  ناقصه  : اگر بعد از افعال  نکته

 ضاًـــــریمَ  کان 
 نصوبکان ، مخبر              

 . کنند می  امر خبر را منصوب  و چه  مضارع  چه،   ماضی  چه:  باشند  که اي در هر صیغه  ناقصه  : افعال  نکته
 لیاً کانَ عقَوی      دکُونُاحَماً یاً کنُ     قَویقَوی  

 نصوبکان ، مخبر    نصوبکان ، مخبر             نصوب    کان ، مخبر       
 .  افعال ناقصه ضمیر باشد باید به صورت ضمیر متصل فاعلی بیاید اگر اسمِ

   ) غلط (     لیَس انَت جاهلاً
 ) درست (        لسَت جاهلاً
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 !      ':  لیَس للإنسانِ إلا ماسعی نهمدرس  -2: عربیبررسی متن 

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :                           ترجمه لغات و جملات مهم
 . رنجهیچ راحتی نیست مگر بعد از  = بِعد التَّعیست الّراحۀُ إلاَ بلَ

َعالی بِقدالم بَتکُتس د نمی آی به دست و مقام ها  ها بزرگی، به اندازه ي تلاش  = رِ الکد. 
 .هرکس بزرگی می خواهد باید شب ها بیدار بماند  =  العلَی سهِرَ اللَّیالیطَلبَ  منْ و

 

ُاسخُلِّ               سرمشق  =ة و جاویدان ماند    =د ل انَجِ            چهل    = عینَاَربمیکل آنژ   = لومیک 
  نگهبانان       =حراّس   چراغ     =قندیل    پشتکاربا  =دؤوب               نسل ها  =اجَیال 

   کارمند = مؤظّف  گام ها = خطُُوات         سرگذشت  =تَرجمۀ      تقلید می کند =یحاکی 
 چشمۀ آب گرم = حمۀ    ناگهان = فَجأةً ویژگی ها = میزات                     بینی = فاَن

     پیچیده = مقَعدة    بالا رفت = تسَلَّقَ  حومه ها = ضواحی                     رنج = تَعب
                  تانک = دبابۀ     خرس = دب   ساده = بسیط                  مگس = ذَباب

 

  ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) :اعراب 
حمی    اــــــــــنــــــــأصبَتقَدلن نَــــــــممنِالقرآـبِ احینَ ع 

 جار و مجرور                          نصوبو مأصبح محلاً مرفوع      خبر ،  اصََبح اسم           فعل ناقصه 

 لَکهنْــــــم  لَه لَیســـــــــکیحم رشـــــــیده   
 مفعولٌ به و محلاً منصوب                مرفوع         اسم لیَس مؤخر ،       و محلاً مرفوع      فاعل           

 

 تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم :

   ، من الافَعال الناقصۀ ، مبنی علی السکون( افعال ) مزید ثلاثی  صحیح و سالم ،، متکلمّ مع الغیر فعلٌ ، ماضٍ ، لل =نا أصبح
 جمع السالم للمذکر   اسم ، معرب ، منصرف ، نکره ، مشتق ( اسم فاعل ، ثلاثی مزید ) ، =متقَدَمینَ 

 اسم ، معرب ، نکره ، جامد ، مفرد ، مذکر ، ظرف زمان ( مفعولٌ فیه )   =حینَ 
 ، مبنی علی السکون  ثلاثی جرد مصحیح و سالم ، ، متکلمّ مع الغیر ، ماضٍ ، للفعلٌ  =عملنا 

 ، مذکر    اسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باِلعلم ، جامد ، مفرد = قرآنِالَْ
ثلاثی مجرد ،  = حکیم ، ( هه ، فَعیلَشبصفت م ) نصرف ، نکره ، مشتقعرب ، ممذکرمفرد ، اسم ، م 

 

 تاي آخر متضادند .دوفقط :  )  # ( = ) و متّضاذها ( مترادف ها 
 نَحو     إلی     َلکه     مات    صباح م راج  س   حاکَی        قلََّد   َکد           ندیل کدحق      راجس 

   رفاه   عناء کسَلان       دؤوب          نَزَلَ  حطَّ     وةدقُ  وةاسُ            لم  لماذافَقر       بؤس 
  

 مفرد  جمع مکسر    جمع مکسرها :

   شکلم مشاکل          ۀنعم نعم             جیل اجَیال       اسم أسَماء          هدف اهَداف        موذَج نَ نمَاذج 
  بیت  بیوت     فایده  فَوائد     حارِس  حراس        آَمل  آمال     هبعمص ب عمصا         عظیم  عظمَا 
 قندیل  قَنادیل  سرّ  أسرار    معصیۀ  معاصی    شرط  شروط          شیَء  أشیاء         غنَی أغنیاء 

 

 است . )منصوب  قصهافَعال نا افعال ناقصه مرفوع است ولی خبرِ ( اسمِ : عبارات مرتبط با قواعد درس 

 اًمجتَهدِناجحِ مادام  کُلُّ طالبٍ             مجدِاً أصبح المتکاسلُ         مفلحاًلیَس الکاذب      عالماًت رْص   اً غفَور اللهُکانَ اَ
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   » الناّفیه للجنس»  لا«  فعلِ ،الحروف المشبَهِّه باِل«        تبَارك االلهُ احَسنُ الخالقینَ !درس دهم :  -2عربی
 . است  مرفوع  آن هاخبر  است امامنصوب   الفعلبِ  همشبه  حروف  اسمِ
 : تا هستند 6  الفعلبِ  ههبِشَم  فوحر

 در خبر  عاند و راف  سما  ناصب                َّ لعل -َ یتلَ - کنَّل  - َّ أنکَ -نَّّاَ - َّ انَ                         
   اسم  گوییم می  بلکه  گوییم مبتدا نمی  آن  به  کنند که می  آیند و مبتدا را منصوب می  اسمیه ي  از جمله  قبل  حروف  این

 دــــــــــواح   َ  االله  َّ  : ان  مثال؛  ماند می  باقی  مرفوع، خبر ولی  ؛ ّ و منصوب ان     
  ّ و مرفوع خبر ان      منصوب و  ان  اسم                      

  : آید می( متصل )   ضمیر چسبان  بصورت  ضمیر باشد فقطالفعل بِ ۀٌبهشَي حروف م و بقیهَّ  ان  : اگر اسم  نکته
 ( درست )     ٌ واحد انَتانمّا              )  درست (واحد   کـَّـنا                          )  غلط (َ واحد  نتاَّ  ان     
 = فقط ، تنها ) مانَّا معنیِ : (  .  کند می  را خنثی آنعملِ شود   َّ متصل ان  به  کافه  ماي  : اگر حرف  نکته
 ُ واحد االلهما نَّا                       واحد َ  االله  انَِّ           واحد ُ  هللاَ     
 .   است  مرفوع  که  یممبتدا دار  : بعد از انمّا همیشه  نکته
 .  است  مرفوع»  لا « خبرِ لیواست محلاً منصوب ، ) ـَ  مبنی بر فتح (  جنس  نفی  لاياسمِ        
   که  است  این  کند و تنها فرقش می  عمل  الفعلبِ  مشبهه  حروف  آید و شبیه می  اسمیه ي از جمله  قبل  جنس  نفی  لاي
        :  مثال ؛  است  و محلاً منصوب  بر فتح  مبنی  جنس  نفی  لاي  اسم     
       ترجمه ي لاي نفی جنس = هیچ . . . . نیست  (      ٌ لــــــجاه      َ لـــــــــــلارج .( 

 خبر لا و مرفوع       )  محلاً منصوب (  بر فتح  لا مبنی  اسم         

  رجلَلا    ) مبنی( ؛             لُجر )  معرب(     .  ستا  مبنی  جزء کلماتي نفی جنس لا  : اسم  نکته
 و بصورت مثنی یا  شود خر نمیؤگیرد و م نمی »  تنوین «و  »  ـلاَ «،  آید می  با فتحه  فقط  جنس  نفی  لاي  : اسم  نکته
 نکره است . )  » لا « ( اسمجمع هم نمی آید و به صورت مضاف هم نمی آید .      
 .است   حذف قابلِ » لا « خبرِ  چون  است  جنس  نفی  لاي  اسم  بیاید همان  اسم  یک  فقط » لا « : اگر بعد از  نکته
ــدلا          حیلَۀَلا   َ الا االله ) موجود(   لهلا ا =ُ  الا االله َ لها لا                      َّ شکلا          بـ
 ُ هـــــــلََ  : لا ایمان جار و مجرور باشد  ستا  ممکن » لا « : خبر  نکته

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                                لاء  انواع
 :  شده  حذفآن  ِ و یا نون  است  یا ساکن  آخر فعل  . یعنی آید می  مجزوم ِ مضارع  فعل  از یک  قبل  : همیشه  نهی  ءلا -1

 )  ناهیه لاء (.  باشد می  عامل  ؛ حرف لاء نهی)  12و  6  يجزء صیغه  به(           
 لا یتَخذ المؤمنون                هد لا ی          ) رویدن (   لاتذَهْبوا               ) نرو ( ْ  لاتذَهْب         

 )   نافیه لاء (.  دده تغییر نمی  را  مضارع  د و آخر فعلآی می  مضارع  از فعل  و قبل  است  غیر عامل  : حرف  نفی ءلا -2

 ذُ المؤمنونختَلا یلا یهدي          ) روید نمی (َ  لاتذهبون     )   روي نمی (ُ  لاتذَهْب         
 )، عامل است .  ناسخه لاء=  جنس  نفی  ءلا (       . دآی دار می  فتحه  اسم  یک  بعد از آن  : همیشه  جنس  نفی ِ ءلا -3

ـد= لاحیلَۀَ   لا بأس               ٌ َ جاهل لارجل                  َ  کلاشَ           لا بـ
 . دقرار می گیریا دو جمله   دو اسم  بین ،»    نه «  معنی  به » لا «  عطف  حرف عاطفه : ءلا -4

           هذا علا لی ٌ نوع لا محمد  نه  است  علی  این  یعنی(           محمد )  (  : غیر عامل عاطفه لاء ،( 
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        تبَارك االلهُ احَسنُ الخالقینَ !درس دهم :  -2: عربیبررسی متن 

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :                           ترجمه لغات و جملات مهم
 . ایی قرار داده استهمانا خدا انسان را آفریده و براي او زیب =َ خَلقََ الانسانَ و جعلَ لَه الجمال االلهََ قدَ انَّ
 .آسمانند  يانگار خورشید و ماه و ستارگان چراغ ها =  ماءصابیح السالشمَس و القمَرَ و النجوم م أَنَّکَ
 

  هجامع = مجتمَع       ایجاد  =تکَوین         ستارگان  =کَواکب            استفاده =انتفاع         آب ها   =میاه 
 پیر    = مشیخه            گناه = فُجور         چشم ها   =یون ع                 سبز = ضَراخَْ          ابرها  = غَیوم

 
  ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) :اعراب 

خـــــتامه مــــسک و تَنافسَِ الفلَْ فی ذلکسیتَنافونَ ــم 
                     مرفوع            وفاعل                                  ع         مرفو مبتدا و مرفوع         خبر و

 انَــــــــنسالا خلَقََ قـَـــــــد اَللـّــــــــهانَّ 
 به و محلاً منصوب ولٌعمفمرفوع     اسم انَّ و منصوب      خبرِ انَّ و محلاً         

                               

 تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم :

تامعال = خنصرف ، معرفه باِضافه ، جامد مصدري  ( فعرب ، ملَۀ ) ، مفرد=  اسم ، مفاعم 

            اسم ، ضمیر متصل مجرور ، معرفه ، للغائب ، مبنی علی الضمَ = هـ
سکنصرف ، نکره ، جامد ، مفرد ، مذ = معرب ، مکراسم ، م 

 حرف عطف ، غیر عامل ، مبنی علی الفتح      =َ و
 حرف جر ، عامل ، مبنی علی السکون      =فی 

عید ، معرفه ، مفرد ، مذکر ، مبنی علی الفتح      = ذلکلبشارة لاسم الا 

 حرف عطف ، غیر عامل ، مبنی علی الفتح      = ـفَ
    کسر، عامل ، مبنی علی ال ازمهحرف ج = لـ

 فعلٌ ، مضارع ، للغائب ، صحیح و سالم ، مزید ثلاثی بِزیاده حرفین ( تفاعل ) ، مبنی للمعلوم      = یتَنافسَِ
 حرف تعریف ، غیر عامل ، مبنی علی السکون    =الَْـ 

 ، مذکر جمع السالم للمذکر ، مشتق ( اسم فاعل ، ثلاثی مزید ) ، معرفهاسم ، معرب ، منصرف ،  = متَنافسونَ
 

 :  )  # ترادف ها ( = ) و متّضاذها ( م
   بِم   بمِاذا صاحب   ذات     موجودات    کائنات                         ْتکََلِّم    ْحدثّ
 .همگی مترادف اند این ها             ةإخِو إخِوان صنف         نوع  زوج   ن            حس جمیل   بهیج

 مفرد  جمع مکسر    ا :جمع مکسره
  عبد  عباد              کوکب   کَواکب         أَخ   إخِوان            حدیقه   حدائق         مصباح  مصابیح
 غیَم وم غَیماء                         یاه م           نَهر انَهار            ۀمشیخ مشایخ           جۀحا حوائج  

  

 . )ولی خبرِشان مرفوع است است منصوب  حروف مشَبِهۀٌ باِلفعل ( اسمِ :عبارات مرتبط با قواعد درس  

 القناعۀِ   أغنی منَ کنَزَلا       ! متَحدونَالمسلمینَ لیَت      قَریب  الساعۀَلَعلَّ  کرةٌ ملتَهبِۀٌ    الشَّمسغفَور رحیم   کَأنَّ االلهَ انَّ 
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 سال سوم،  3عربی                                                               

                     » ف )ثال و الأجو( الم)  1ل ( عتَالم«        .     قیرٌ أتاك فَ! إلِهی  !: إلِهی درس اول  -3عربی
 معتل )فعلِ = (   اعلال
 ) a e i o u( همان حروف صدا دار در انگلیسی                                                   ي -ا  -و د از : عبارتن  هلّــع  حروف

 واينَفسَی از دل بر کشید و گفت :    پرسیدم : حرف علّه چیست ؟ هاي
ــف  م         ه حرف علّه سه بود اي طَلَبِ      هبنقَلیــاء  واو   اَلـ

 
 َيدــه ،ع ــبی ،د ــجو:   نامیده می شود  لعتَم  فعل ، باشد  لهع  حرف،   آنریشۀ  ِ اصلی  حرفسه از   یکی  که  فعلی

 

 ( صلْ )وصلَ  -: وجد ( معتل الَفاء ) : فعل معتلی است که اولین حرف اصلی اش حرف عله باشد  مثالفعل معتلَِ 
 ( قمُ ،  استقام )قام  ( قول ، قلُ ) ،: قالَ ( معتل العین ) ست که دومین حرف اصلی اش حرف عله باشد : فعل معتلی ا اجَوف فعل

 ، یهدي)( اهد ، هدي  ) ادُع،  دعا( ( معتل اللام ) : دعو : فعل معتلی است که سومین حرف اصلی اش حرف عله باشد  ناقصفعل 
 

 ثال :م وــع  د-  قنََــی  
  ع ــبی  -ولَ  ــقَ اجَوف : ل :عتَم فعلِ               

 يدــه  -و  ــدع ناقص : 
 

 

 سه حرف اصلی هیچ فعل معتلی نیست بلکه تغییر یافته ي حرف  »  الف« حرف می باشد :» یاء « و » واو « جزء 
      از ریشه ي  خاف»  فلَ نَ «از ریشه ي نالَ و     »خَوی « 

 اند .  واوي  ، مثالِ مثال   معتلِ  هاي فعل  ي و بقیه  داریم  یایی  چهار فعلِ معتلَِ مثال  در کتاب درسی فقط
ـقَن     ــقظَ  -  )   ( مطمئن شد َ  یـ ــسرَ -  )   ( بیدار شد َ یـ ـــئس   -  )   ( آسان شد   یـ  )  ( نا امید شد    َ یـ

 ) = فعل امر است یعنی نگهدار: روي ، وقَی ( قِ عتلی است که دو حرف اصلی اش حرف عله باشد فعل لفیف فعل م
 شود .   تبدیل  دیگري  عله  حرف  شود و یا به  شود ، یا ساکن  تغییر کند ، مثلاً : حذف  عله  حرف  یک  یعنی:   اعلال

    )   ( قلبقیلَ       ،   قالَ   ←َ  قَول           )   ( اسکانیقولُ       ←یقولُ    ←َ  قَول          )  ( حذفقلُ      ←َ  قَول        
 

 ( حب )حبب  -مرَ أ -: کَتبَ نامیده می شود   حـحیص  فعلِ، نباشد   عله  حرف  آن  اصلی  از حروف  هیچکدام  که  فعلی
 همزه دارند نه الف )این ها (            قَرأَ ،     آن همزه باشد : أکلََ فعلی است که یکی از سه حرف اصلی:  هموزم فعل

 فعلی است که یکی از حروف اصلی آن تکراري باشد : حبب ( حب ) ، مرَر ، کَرَر ، ضَللََ ، سبب:  فضاعمفعل 
 کتبونی - ندارد : کَتبَش حرف تکراري و همزه و حرف عله اصلی اَ فعلی است که در سه حرف:  سالمفعل 

 

   قَرأًَ -سألَ  - أمرَ : مهموز         
   مرَّ - زلزل - مرَر :     مضاعف      : صحیح فعلِ           

 کَتبَ - ذهَب : سالم      
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     ) به حرف علۀ دیگر تبدیل شود .اعلال یعنی یک حرف علّه تغییر کند ؛ مثلاً حذف شود ، ساکن شود و یا ( :       قواعد اعلال
 ( ابدال )شود .  می  همزه  به  قرار بگیرد تبدیل  اگر بعد از الف  عله  حرف

    ضَیافعال  ← ر )  (                رضاياعلال  ←  ا )  (رضاءلَ   ال ←قاوِل         ( فاعل )   ←  قَوقائ  
    ضَیرتضاي              )  ( افتعال  ← رضاء ←  ارتا    عیع  ←بایِع         ( فاعل )  ←ببائ 

 طالَ= قالَ ، طَولَ  =حرف عله معمولاً تغییر می کند و به همجنس حرکت حرف ماقبلش تبدیل می شود : قَولَ 
رکت شد چون همیشه حرف عله با ح ي متحرك که حرف ماقبلش فتحه داشته باشد به الف تبدیل میهعلّ حرف  
 . شود حرف ما قبلش تنظیم می     

 امنَ  ←  نَوِم    القَ ← قَولَ        ارس   ←سیرَ       
 'يده  ←هدي    اعد  ←دعو    الطَ  ←طَولَ       

شود ه با حرکت حرف ماقبلش تنظیم میلّحرف ع : 
       دجافعال ( ←و (   جادوا) وحاي      ) افعال ( ←حی و                         ایجاد  ←)  کسرهایحاء ← ایحاي ←ا 

 
 ) است . : یتَّبع ( تَبع ، سالم ) یتَّخذُ ( أخذََ ، مهموز ) یتَّحد ( وحد ، معتل مثالتحلیل صرفی 

  اعلال  انواع
  کاناس  به  ) اعلال3          قلب  به  ) اعلال2           حذف  به  ) اعلال1
  حذف  به  ) اعلال1

 .  است  گرفته  صورت  حذف  به  اعلال  َ است قَول  ي آن ریشه  ) چون  شود : ( قلُْ  حذف  عله  حرف  یعنی
 عود  -قَوم  -عد ... همگی از ریشه ي اجوف و فعل امر هستند که حرف عله ي آنها حذف شده : قَولَ  -قُم  -قلُْ 
 وضَع -وهب  -وجد  -ضَع ... از ریشۀ مثال و فعل امرند و حرف عله آنها حذف شده : وصلَ  - هب -جدِ  -صلْ
 هدر -اْا ْادُ -ض يداز ریشه ي ناقص و فعل امر هستند که حرف عله آنها حذف شده : ه ... ع-  َضیر-  وعد 

  قلب  به  ) اعلال2
 ) قلب   به  ( اعلال  قال  ←  َ شود : قَول  تبدیل  یگريد  عله  حرف  به  عله  حرف  یعنی
 .  است  گرفته  صورت  قلب  به  باشد ، حتماً اعلال  الف  اي کلمه  عله  حرف  : هرگاه گیري  نتیجه

 اسکان   به  ) اعلال3
 . است   ُ بوده یقول  ُ در اصل شود :  یقُول  ساکن  عله  حرف  یعنی

 )  14و  13و  7و  4و 1هاي  ( صیغهف و ناقص که آخرشان نون ندارد جواَ مضارعِ  فعلغه هاي مفرد نوعِ اعلال در صی
 ) قلب   به  اعلال= و ...   '( بجز ینسی               یدعو  -ي یهد -یقولُ  -است . یبیع  اعلال به اسکان     

 
َحرف عله ساکن است چون اصل آن بر وزن فع تعودر د ْپس اعلالی صورت است ، لام الفعل ساکن بوده  ده و وبلت 

 ( لا اعلالَ فیه ) ( = دونَ الاعلال ) اعلال ) بدون( نگرفته است .      
 اُدع  ←( امر ) دعو     عد    ←( امر ) عود   دع    ←( امر )   ودع عد      ←( امر )   وعد   تحلیل صرفی ( مهم )

 !ریزد آنکه بیرونی بود تا گُ  !اول سرکش و خونی بود ، شق ع بسیار آسان است : 3! بقیه درس هاي عربی نباش  انرگکمی سخت است ؛ ن 3عربی  2و  1اگر درس 
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 مثالمعتلِ بررسی اعلال در فعل 
 یقنََ -وصلَ  . فعل مثال فعلی است که اولین حرف اصلی آن حرف عله است

 شود : وجد فعلِ ماضیِ مثال هرگز حذف نمیحرف علّه در ابتدايِ ی مثال در ثلاثی مجرد هیچ اعلالی ندارد و فعلِ ماض
 فقط اعلال به حذف است و آن هنگامی است که بخواهیم فعل ماضی ، مثال معتلِ نوع اعلال در ثلاثی مجرد فعل 

 . شود باشد حذف می » واو «  حرف عله اگرآن گاه ، معلوم تبدیل کنیم  را به مضارعِ     
         دجو←    ِجدلَ    یصلُ  ←وصی             دعنََ  ← وهو               دعهنُِ   ←یی 

 . آن حذف نشده باشد حتماً مجهول است» واو «  معتل مثالی حرف اگر فعل مضارع
      دجو←  ِجد( مضارع معلوم ) ی←  دوجمضارع مجهول (   ی  ( 

 . فتحه دارداستثناء الفعل آنها  چند فعل مثال واوي هستند که در مضارع و امر عین
 به( ماضی )  ←  و   به( مضارع )  ←  ی   به   ) ( امر 
 ضَعو←      ضَعی←       ضَع 

قَعو    ←      قَعی←         قَع 
عسو←        عسی   ←    عس 
عدو    ←    عدی      ←    عترك کن ، رها کن ) (           د 

 
 
 

 »ـــِ  ، یصلُ وصلَ  « :امر حاضر مثال واوي   12 تا 7صیغۀ 
   ( حفظ شود )  لنَ  ، صلا صلی ، ص :  ؤنثم ...........لوا .صلا ، ص ل ،صمذکر :   

 
 اعلال در فعل اجوف

صیغه حرف عله بـه علـت    9 گیرد و در به بعد اعلال به حذف صورت می 5ي ضی اجوف از صیغههنگام صرف فعل ما
 )  حرف علّه به الف تبدیل می شود . ي اول اعلال به قلب داردصیغه 5( .  شود التقاي ساکنین حذف می 

 تقُلْ تقُلْ تقُلْ ْ التَقَ الَقَ
 ناقُلْ تماقلْ قُلتمُا تاالَقَ الاقَ
  قَُلتنُِّ قُلْتمُ نَقُلْ الواقَ

 هم جنس ـُ است )  » و «دارد و   » و «است و  ( چون مضارع آن یقولُ   قُلنَ شود : می ششم آن ۀصیغ قالَ:  نکته
        نَ:   ي ششم  صیغه قامُچون مضارع آن یقو            قم )هم جنس ـُ است ) » و « دارد و » و «است و  م 

        رْنَ  : ي ششم  هصیغ ساراست ) هم جنس ـِ » ي  «دارد و  » ي  « است و سیرُ( چون مضارع آن ی           س 
        نَ  :  ي ششم  صیغه باعِچون مضارع آن ی            بع )است ) هم جنس ـِ » ي  « دارد و » ي  «است و  بیع 

        ضارع آن ی( چون م           جِئنَْ  : ي ششم صیغه جاء است ) هم جنس ـِ » ي  « دارد و » ي  « است و جیء 
 مضارع ( ←خاَف  (است بنا فنَْ  شود این در اعلال به کسره تبدیل می بر آن یخافخ .) ماضی ( 

 امر (   ←تخاف  ( خفَ  ←خاف) امر (خَفنَ   12صیغه ي   ) امر ( 
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ي ششم ضمه می گیرند و اگر واو نباشد کسره می گیرند . صیغه اگر در مضارع اینها حرف واو وجود داشته باشد در
 ) بعِنَ ←یبیع  -نمنَ ) . . . .( باع  ←ینام  - نلنَ ) . . .  ( نام ←ینالُ  - قلُنَ ) . . .  ( نالَ ←یقولُ  - ( قالَ

 12تا  7امر حاضر صیغه ي  ي ششم ماضیصیغه مضارع ماضی ریشه
فخَو خاف خاففنَ یخ خفَْنَ -خَف 
 نمَنَ -نمَ  نمنَ ینام نام نَومِ
 نَلْنَ -نَلْ نلْنَ ینال نالَ نیَلَ

 
  چون دو  12و  6کنیم فقط در صیغه  اگر فعل مضارع اجوف را بخواهیم صرف کنیم دقیقاً مثل یذهب صرف می

 کنیم: آید حرف عله را حذف می حرف ساکن کنار هم می     
         اَقْولُ قولینَتَ قولُتَ قولُتَ قولُی 

قولُنَ قولانِتَ قولانتَ قولانتَ قولانی 
قولونی       لنَْ یقُلنَ ←قولنَْتَ قولونَتَ یتَقُلنَْ ←قو  

 
 
 

   حفظ شود )(   قلُنَ  ، قولی ، قولا  :  ؤنثم ...........قولا ، قولوا . ل ،قُمذکر : امر حاضر اجَوف واوي :   12تا 7صیغۀ 
 

 ( حفظ شود )  بیعی ، بیعا ، بعِنَ:   ؤنثم.... ...........  بیعوا ، بیعا ، بعِ مذکر : امر حاضر اجَوف واوي :   12تا 7صیغۀ 
 
 
 
 
 وجدِ ←مانند فعلِ صحیح بر وزنِ فعُلَ مجهول می شود : وجد  معتلِ مثال مِاضیعلِ ف

 آن که قبلاً حذف شده بود بر می گردد .  جهول کنیم حرف واوِاگر فعل مثال واوي مضارع را بخواهیم م
       دج( ماضی )             و ِجد( مضارع معلوم )                 ی د( مضارع مجهول ) یوج 

 :     مثال : شود می  مجهول  فیلَ  بر وزن  اجوف  ماضی  فعل:         ماضی  اجوف  فعل  کردن  مجهول
 ) ه شد= فروخت عیب(          )  buy= فروخت = باع(       َ بیع ←  باع ) = گفته شد(        َ قیل  ← َ قال       

 اجوف  مضارع  فعل  کردن  مجهول
 یعاد ←یعید   ُ یباع  ←ُ یبیع ُ یقال ←ُ  : یقول شود می  ُ  مجهول فالی  بر وزن  جوفاَ  مضارع  فعل
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   قیرٌ أتاك .فَ! إلِهی  !: إلِهی درس اول  -3عربیرس :  بررسی متن د
    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ   09121506720زنگنه  . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :          ترجمه لغات و جملات مهم

 
رضِاك وايه قاكل ناَيدیدار تو ، خواستۀ من است ، رضایت تو آرزويِ من است = م . 

 . پس ببخش به من دیدارت را و ببخش به من رضایتت را = لی رضِاك ْلی لقاك و هب  ْفهَب
 

به سوي تو آمده است = أتاك     دمفَرِّح  ادامه دهنده =متی      شادي بخش = مهر وقت = م      ما ؟چر = ل 
 چرخید = دار       ببخش = ْهب  بسیار بخشنده = وهاب  ك کنتر =ْ دع               نگاه می کنی = تَلقِ

 هام کنلا = اَلهِم    قرار بده =ْ اجعل         نازل شدن = حلول ناراحت شد = انزعَج                       بهتر = أزکی
          مؤفق کن =وفِّق        بوسید = قَبلَ          قبول کرد = لَقَب  رفت = راح       اگر =نْا       جوهر = حبر

 گویا کن =انَطق  یاري نکرد = خذَلَ   نالایق = غیر مستَأهل  خشم = سخطَ تجویز کنند،نسخه نویسند = یصفوا
 

 : ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات )اعراب 

ــــــب ــــــــنا  لَنــــــــ   ْهـ  حــــــــــمه   ر         ــکــــــــــلدَنـ ْمـ
 و منصوببه  مفعولٌ     مضاف الَیه و محلاً مجرور   جار و مجرور محلاً                       جار و مجرور محلاً                  فعل و فاعل

  

قـــــل ـــــــــواــــــاك  ؛ ــــی  منـــــــــــاــاك ضــــــرِ ؛ي هـ
 مضاف الَیه و محلاً مجرور  خبر و تقدیراً مرفوع        مبتدا و تقدیراً مرفوع    خبر و تقدیراً مرفوع         مبتدا و تقدیراً مرفوع     

 

 :تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم 
ب  ال ، مجرَّد ثلاثی ، متعد ، مبنی للمعلوم     فعلٌ ، اَمر ، للمخاطب ، معتل و مث = هـ

 ، مبنی علی الفتَح     الجر حرف جر ، عامل = لـَ
 / جار و مجرور محلاً               اسم ، ضمیر متصل مجرور ، معرفه ، للمتکَلِّم مع الغیَر ، مبنی علی السکون = نـا

نْ  حرف جر ، عامل ، مبنی علی السکون     = مـ
 / جار و مجرور محلاً              بنی علیَ السکون ، معرفه ، جامد ، مفرد ، مذکر اسم ، م = لدَنْ
ك = خاطب ، ململَیه و محلاً مجرور             بنی علی الفتَحاسم ، ضمیر متصل مجرور ، معرفه ، لا مضاف /        

حمنصرف ، نکََره ، جامد ، مفرد ،   = ۀًرعرب ، مفعولٌ به و منصوب /مؤنث اسم ، مم 
  

  : )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
   حیات      عیش            تَنظُر جاء الیَک          تلَقِ أتاك محتاج  یاربی        فَقیر إلهی

 'جري سالَ    آت     أعط  هبأفضلَُ               أزکی  زیارة  لقاءتُحب         تهَوي
 عاد       عجخطَ  رس  َغَضب  تَجود ُتَتَفَضَّل            راح  سار  بَع     ذهْد  اُترُك 

 کَبیر صغیر           حَفَرَ انزعَج           ما قالَ لَم یقلُ         شعَرَ بـِ  احَس         دار جالَ 
 رَمح َقزل       رستَأهم   لستَأهغیر م  باع َشتري              خذََلا  َرنَص          رَّمح        َّلَاح 

 آخر متضادند .    کلمه ي هفتهمگی مترادف اند ولی 
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 مفرد  جمع مکسر    :جمع مکسرها 
     ( دل ) قلب قلوب    عبد عباد        ( دانشمند ) حکیم حکمَاء         ( سلطان ) اَمیر اُمراء 

  فلط   اطَفال    علف اَفعال            فده أهداف                ضرَم اَمراض 
 صغیر  صغار                   بنِت  بنات

    

 : عبارات مرتبط با قواعد درس
 در این درس :  معتل مثالریشه ي اصلیِ فعل هاي 

و ، َقفظَ وعو ، دعو ، دجلَ ، وصثَ ، ورو ، فص 
 

 عسو ، قَعو ، ضَعو ، عدو ، بهو 
 

 در این درس : معتل اجَوفریشه ي اصلیِ فعل هاي 
 خاف ، ناَم.. ..،  ، قام، کانَ ، فاز ، دار ، رام ، ذاقَ ، فات ، مات ، جالَ ، عاد ، تاب ، جاد ، راح )  قَولَ(  قاَلَ

 

 باع )عیب  ( لاقَ ، عاش ، جاء ، سار ، زاد ، صاح ، صار ،( دیز )  ،َلسالَ یس ، ( َلیس )  أَ ، عارینَ ، هینالَ .. ، ز ،کاد ، شاء ، 
 ) لیَنَ( لانَ 

 تند . )توجه : این ها معتل نیس (در این درس :  صحیح و مهموزریشه ي اصلیِ فعل هاي 
 ، أکلََ ، سألََ أخذََ ، أثَرَ ، أخَرَ ، أمرَ

 

 این ها معتل نیستند . ) (در این درس :  فضاعصحیح و مریشه ي اصلیِ فعل هاي 
 ببحبققََ   ،  = حقَّ= دشقََّ   د ،  رَرم  ، =ببرَّ  ، سم ددع ، ددم ، نَّ شمُرد    = ، فَرَرننََ ( منّت گذاشت  =، منُّ ) ممی ، 

 

 این ها معتل نیستند . ) ( در این درس : صحیح و سالمریشه ي اصلیِ فعل هاي 
 ، رجع ، تَبعنَظَرَ ،  نَطقََ 

 فعل ساخته می شود : اصلی فعل مضارع اجَوف از ریشه ي 
 شه در مضارع بدون تغییر آمده اند . )( سه حرف اصلی ری                          بیعی  ←باع  یقولُ  ←قالَ 
 مضارع این افعال از ماضی اعلال یافته ي آن ها ساخته می شود : فعل 
خاَف    ←   خَی نالُ   ←نالَ       ،افی ،     نام←   نامی ،     کاد←  کادی   ) کیدی (  ،     شاء←  شاءی 

 است : مکسور این ها ماضی تا آخر  6صیغه ي حرف اولِ 
 ماضی = خف                                                       خفنَ ، نلنَ ، نمنَ ، کدنَ ، شئنَ 

 » = از دشمنان ترسیدمخفت الاَعداء «     ←این جمله را حفظ کنید    حرف اولِ ماضی این ها با کسره می آید :
 .....آید : خفَ ، نلَ حرف اولِ اَمر این ها با فتحه می 

 
 
 

 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                        
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      » الناقص ) ()  2المعتل ( «                                              ۀِدالَ: شمَس الع  درس دوم -3عربی
 ماضی ناقصاعلال و تغییر حرف عله در صیغه هاي  : معتل ناقصبررسی اعلال در فعل 

  'يده ←ي ا                  هددع  ←فعل ماضی حرف عله به الف تبدیل می شود . دعو 1 در صیغه ي
 دواه ←دیوا ه -3و اولی اعلال به حذف می شود :   دو حرف عله به هم می رسند  3 در صیغه ي

1- بَ1 ذه- يد1   'يهد  ←ه- ینَس 
 نَسیا -2 یاده -2 ذهَبا -2
 وانَس ←وا نَسی -3 دواه ←یوا ده -3 ذهَبوا -3
4- تبَیت  -4 ذهده← ت -4 هدتینَس 
 نَسیتا -5 هدتا ←هدیتا -5 ذهَبتا -5
 نَسینَ -6 هدینَ -6 ذهبنَ -6
 ) 5و  4و  3در حرف عله  حذف ( ) 3ي صیغهدر فقط حرف عله  حذف ( 

 .می شود حذف  حرف عله را 5و  4،  3 ي فقط در صیغهاست  ) مثل ذهَب ، هدي دعو صرف فعل ماضی ناقص (
فعل ناقص کسره داشت اگر دومین حرف ) یضر - یَخش - ( یَمجهول ماضی :  نس ) ويدي ، سیزده صیغه )، ...  ه 

 .  شود حرف عله  حذف می 3 ۀفقط در صیغ و بدون حذف حرف عله صرف می شود ؛ ذهَب  آن دقیقاً مثلِ       
 ؛ حرف عله به الف تبدیل نسَی ) - خشَی - رضی (این فعل ها )  14،  13،  7،  4،  1( در صیغه هاي مفرد مضارع 

  ) 'و ( مجهول مضارع : یهدي ) 'یسین - 'یشَِیخ - 'یضَیر (می شود :       
  بقیه ي فعل مضارع ناقص در صیغه هاي مفرد حرف عله تغییر نمی کند و آخرشان ( ـی ) یا ( و ) دارد ؛ پس در 

 یدعو ) -یهدي ) ( دعا  - '. ( هديناقص اعلال به اسکان داریم مضارع  ) 14،  13،  7،  4،  1(  مفردصیغه هاي        
  دو حرف عله کنار هم صیغه اش فقط در سه  شود ، صرف می ذهب) دقیقاً مثل ی ودع، ی يهدی فعل مضارع ناقص (

 .شود  عله حذف می اولین حرفدر نتیجه  ، گیرد قرار می      
 .د شو ف میحرف عله حذ 10و  9و  3 ي در صرف فعل مضارع ناقص در صیغه

3( هدیونَی ← هدونَی                      ) اولی اعلال به حذف می شود ، رسند بدو حرف عله به هم هر گاه .( 
 هدونَتَ ← هدیونَتَ) 9

  هدینَتَ ← هدیینَتَ) 10
 )  دعونَیهنَّ  - دعونَی ( هم.                      شود میمثل هم ( مضارع ناقص واوي ) دعو ی)  12و  9) و (  6و  3(  صیغۀ

 ن= فاعل           و =فاعل          ». نون فاعل است  12و 6واو فاعل است و در صیغۀ  9 و 3  در صیغۀ «   ) نتنَّ تدعونَاَ - دعونَنتم تَ( اَ

  نَــــهدیتَانَتنَُّ  - نَــــهدیتَانَت :  شود یک شکل می( مضارع ناقص یایی ) هدي ی)  12و  10(  صیغۀ
 ن = فاعل              ي =فاعل .             نون ، فاعل است 12 ه ي یاء فاعل است و در صیغ 10 ه ي در صیغ

   شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ   09121506720زنگنه  . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید
نمی آید ولی در ابتداي فعل اَمر   » ا،  اُ«  ته : در ابتداي فعل اَمر ثلاثی مجرد فعل هاي معتل مثال و اجَوف همزهنک

 معتل ناقص باید همزه بیاوریم .
  ْدع   ←مر : اَ ودع                        ْقف  ←مر : اَوقفَ               ْصل  ←مر : اَوصلَ ×       معتلِ مثال 

   ْبِع  ←مر : اَ باع                          ْعد  ←مر : اَعاد                  ْقلُ  ←مر : اَقال ×      معتلِ اجَوف 
  ض ْرا   ←مر : اَعف                        رضی اُ   ←مر : اَع                عفاَ ْداُ  ←مر : اَ دعا      معتلِ ناقص
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 هم جنس ) =    ( ≈         عله با حرکات  حروف  تناسب
 ) ( الف ا         ≈  فتحه

 ( یاء ) یـ      ≈کسره 
 ( واو )     و   ≈ضمه 

شود آخرش حرف عله باشد هنگام مجزوم شدن حرف عله اش حذف می نکته : فعل مضارع اگر حرف . 
  ان ، من ، ما ، ایَنَما : ، امر و ادوات شرط غایب ) امرِ(  ـ، ل ( نهی )ا ، لاء ملَم ، لَ:  ي فعل مضارع عبارتند ازمجزوم کننده ها

 واوي حذف  نشانه   م یدعلَ   ←وم + یدعلَ
 الف ي حذف نشانه   م یرْضلَ ←  یم + یرضَلَ
 مجزوم به حذف حرف عله = اعراب فرعی ) (     ←                           ينشانه حذف    م یمشِ لَ ←  ییمش م + لَ
 

 شود . نکته : فعل مضارع اگر حرف قبل از آخرش حرف عله باشد هنگام مجزوم شدن حرف عله اش حذف می
     ( مجزوم با علامت سکون  = اعراب اصلی )     ←                                        لا یقلُْ  ←لا یقولْ  ←لا + یقولُ  

  
 تفاوتی ندارد و هیچ اعلال جدیدي در مضارع هیچ نکته : مضارع منصوبِ فعل هاي معتل با فعل هاي صحیح 

 نمی دهد . لنَ یصلَ ، لنَ یقولَ ، لنَ یدعو ، لنَ یهدي ، لنَ یهدیا ...  خرمعتل  منصوبِ      
 

 

  شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ   09121506720زنگنه  . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید
     

 :عبارات مرتبط با قواعد درس  

 در این درس :معتل ناقص یایی ریشه ي اصلیِ فعل هاي 
 'بکیَ، '، سعی '، أبی '، أتیَ '، مضیَ 'منیَ،  '، عطیَ '، شفَیَ 'لقَیَ،  '، نهَی '، قَضیَ '، رأي '، جرَي 'مشیَ،  'رمی،  ( هدي )  'هدي

 

.....  ، يده ............... ، یَنس ، یَخش ، یضر 
 در این درس :معتل ناقص واوي ریشه ي اصلیِ فعل هاي 

 ما لَیس لَک بِه علم ) تَقف( و لا     )= پیروي کرد  فََوقَ ( قَفاَ،  ( عفََو )، عفاَ  ( تلََو )، تَلا ( رجو ) ، رجا  ( دعو )  دعا
 می شود .»  'یري« استثناء »   ( = دید )رأي  «نکته : مضارعِ فعل 

 
 مجهول کردن فعل ناقص ماضی

 َ يهد←   هدي            َ دعی ← دعو      : مثال شود می  مجهول »َ  فعُی «  بروزن  ناقص  ماضی  فعل
 

  ناقص  مضارع  فعلمجهول کردن  
  'ديهی  ←ديهی                      ' ییدع  ←: یدعو  . مثال شود می  مجهول » ' یعیفْ «  بر وزن  ناقص  مضارع  فعل

 
 ـ  باشـد حـرف    ماضی  اگر فعل  ، کردن  مجهول  هنگام  و ناقص  اجوف  در فعلهاي:   گیري نتیجه   تبـدیل   » ي «  بـه   هعلّ

 ُ ستَقامی  ←ُ قیمستَی  یقام   ؛   ←؛   یقیم   قیلَ  ←قُوِل  ← لَوقَ:        شود می  تبدیل  الف  باشد به  اگرمضارع ، شود می
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                       ۀِدالَ: شمَس الع  درس دوم -3عربیبررسی متن درس :  
    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                     :       ترجمه لغات و جملات مهم

 آید . همانا خلیفه ي مسلمانان به شهر الاََنبار می = الاَنبـارِ ۀِدینَمـینَ  یأتـی الی مالمسل ۀَلیـفَانَّ خَ
حاَن لا نسَم جِبی لی الاأتوا ااَن ی لفقَُراءقبالِلنباید به فقرا اجازه بدهیم که به استقبال بیایند . = ست 

 

  عادت کردیم = تعَودنا          اشکالی ندارد = لابأس  به گرمی = ةبِحفاو       خود داري کرد   = ابَی
جوز           پرداختند      = قاموا هفته  = اسُبوع          فریاد زد      = صاحپیر = ع  
پدیده = ةرَظاه               ره  رنگین کمان = قَوسِ قُزَحه                  بارانی = ماطدلرُبا = خَلاّب      بخلمی رباید =ی 

  تا او را رها کند = لیدعهrice                     برنج = رز  بیهوده = عبثاً                زندان = سجن
       خود را به زحمت می اندازید = تشَُقّونَ علی انَفسُکُم  بزرگداشت  =تَبجیل  پرداخت قیمت = دفعِ الثمَن

 

 : ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات )اعراب 
 ؛ ــــــــارِالاَنبـ ۀِدینَی مــــی الـــــــــیأتــــ   مـــــینَلمسلا ۀَلیـــــفَخَانَّ 
 مضاف الیه و مجرور   اسم انَّ و منصوب      مضاف الیه و مجرور        خبرِ جملۀ فعلیه و محلاً و مرفوع     جار و مجرور              
     

ـــــــــــــــــرثِهُا      الاَرضانَّ   ونَـــــــحالصال   ي ادـــــبعیـ
 انَّ و منصوب      خبرِ جملۀ فعلیه و محلاً و مرفوع          فاعل و تقدیراً مرفوع        نعت و مرفوع اسم

 

 : عبارات و تمرین هاي مهم تحلیل صرفیِ

 حرف مشبَهه باِلفعل ، عامل ، مبنی علی الفتَح        = انَّ 
ــرثُُِ  ثلاثی ، متعد ، مبنی للمعلوم      جرد، مادةِ : ورثَ ) ( من م معتل و مثالفعلٌ ، مضارع ، للغائب ،  = یـ

   اسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باِضافه ، مشتق ( صفت مشبهه ) ، جمع تکسیر ( عبد )  / فاعل و مرفوع تقدیري   = عبـاد
     اسم ، ضمیر متصل للجر ، معرفه ، للمتکلم وحده ، مبنی علی السکون     = ـی
 حرف تعریف ، غیر عامل ، مبنی علی السکون      = اَلـْ

رّف باَِ = حونَالصالعنصرف ، معرب ، ملمذکر  / نعت و مرفوع باِلواو  ـلاسم ، ممشتق ( اسم فاعل ) ، جمع السالم ل ، 
 

  : )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
         شیخ ، شیب  عجوز     لمَا  عندما             صرَخَ  صاح  یأتی  یجیء              شاب  عجوز
ـل               علَم  ۀُـرای  حینَ  ماندع                بعد قَبـلَ             لا اشکالَ  لابأس       أ   هـ
 اغَنیاء  مترِفون    رجا   'یمن جنب            دـعن ۀقیم  نـثمَ            اَلنهّار  اَلّلیل 
 اولستون بجز همگی مترادف اند      تکریم تَبجیل         بدن ، جسم  جثَّۀ             تَحت   فوق 

 

 مفرد  جمع مکسر       :جمع مکسرها 

لوك م م( حاکم ) کل         ساکین م فُقَراء            ( بینوا ) مسکین أغنیاء                   فقیر غنَی     
ابدو  هراء     ( حیوان چارپا ) داباُم  اعَمال                      ( حاکم )اَمیر اَموال                 عمل ( دارایی ، ثروت ) مال      
دایا ه یۀهد                    راکب م أیام         ( اسب ها و ... ) رکَبم کُتبُ              ( روز ) ومی تابک     
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   » و مفعولٌ فیه قُطلَالم فعولُالم«      سنرُیهمِ آیاتنا ...     درس سوم :  -3عربی

 . گیرد می زیر را   هاي از نشانه  شود یکی می  منصوب  اي کلمه  وقتی  :  نصوباتم
  با فتحه  منصوب ←  دحماَُ  لیع  برََ: ضَ  مثال؛ )  ـَ (  فتحه .1
  نصب  با تنوین  منصوب ←   داًمحمُ  لیع  برَ: ضَ  مثال ؛ نصب  تنوین .2
   ) ِ = مثنی ن( .         گیرد می» ِ  ین  « شوند آخرشان می  منصوب  وقتی  مثنی  . اسمهاي3

   )  ـی (  به  منصوب  ←      ِ ینفلَطدو الع لَتَ: قَ           
 )  = جمعَ  ن(  .       گیرد می » َ ین  «   شوند آخرشان می  منصوب  وقتی  مذکر سالم  جمع  سمهاي. ا4

   )  ـی (  به  منصوب  ←     َ فلینطدو الع لَتَ: قَ         
 .  نصوبمحلاً م:   گویم می  گیرند فقط نمی  علامتی  شوند هیچ می  منصوب  وقتی  مبنی  اسمهاي  . ضمیرها و تمام5

   منصوب محلاًمفعول و  ←           هذا ودالع  لَتَقَ:          
   )   اُمی  -  کتابی (:   مثلدارد ؛ متکلم )   ي (ضمیر   آخرشان  که  و اسمهاي  'بريکُ - 'موسی:   مثل ، مقصور  . اسمهاي6

            'بريکُُ  لیَ ع برَضَ   )  منصوب تقدیراً (      :  میگوی می  رند بلکهیگ نمی  علامتی  شوند هیچ می  منصوب  وقتی      
   مثل گیرد و مینصب   یا تنوینفتحه   شوند آخرشان  ) اگر منصوب  یوال - یراض - یقاض (  مثل  منقوص  . اسمهاي7

 یاًقاضُ  بترَضَ ،  َ یالقاضُ  لیعَ  برَ: ضَ  مثال)   معمولی  منصوب (: شوند  می  لفظاً منصوب  و دوم  اول  حالت     
       . شود می  منصوبتنوین جر یا و   با کسره  گیرد بلکه نمی  نصب  یا تنوین  دارد هرگز فتحه»   ات «آخرش  سالم  مؤنث  جمع. 8

     تاــــــــــــــئیِالس بنَیذهت اــــــــنسالحانَّ ؛         ت لمعلِّماادو الع لَتَقَ     ؛         ات  معلِّمدو الع لَتَقَ     
    با کسره  و منصوب  مفعولٌ به                 با کسره  و منصوب اسم انَّ              با کسره  و منصوب  مفعولٌ به       )  فرعی (   تنوین جربا   و منصوب  مفعولٌ به     

     . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                                                                                                                                                                   
    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ              : هستند  منصوب  در عربی  نقش 10  مورد هستند یعنی 10  منصوبات

 )   منصوب و  به  مفعولٌ(     احمدُ  َ علی ضرب :  مثل ؛  است  شده  بر او واقع  فعل  که  است  فارسی مفعولِ  : همان  به  ) مفعول1ٌ

 )  و منصوب  مطلق  مفعول (        خروجاً  ۀِالکوفَ  نَم  حسین  امامَ  جرَخَ :  مثل ؛  مطلق  ) مفعول2

 )  قید زمان (  و منصوب  فیه  مفعول؛  فردا  بروم  مدرسه  به  که  خواهم می:  اًدغَ ۀِرسالمد  یلَا  بذهاَ  رید اَناُ:  مثل ؛  فیه  مفعول) 3

 ِ اللّه َ سولر یا - القدُرةِ صاحب یا:   . مثال  است  منصوب )  اي کلمهدو  (مناداي مضاف  : ) منادا4
5م (َلامیذُ: جاء تَ  است  منصوب  ثنیست لاّا عاًلی      ) و منصوب  مستثنی  ( 
 .  است  و منصوب  ، نکره  قتمش  همیشه  که  است در فارسی  و چگونگی  قید حالت  : همان ) حال6

       الرَ جاءو منصوب  حال ) (  مشتق=  (  اعلف  بر وزن      ← راکباًُ  لج  ( 

 )  تمییز و جامد و منصوب(   .انَت احَسنُ منّی اَدباً  :   . مثال  است  و منصوب  نکره،  جامد:  ) تمییز7
 )  و منصوب  نَّا  اسم (     واحد  َ االله  نَّ: ا است   منصوب  بالفعل  ۀٌهمشب  حروف  ي َّ و بقیه ان  اسم  یعنی َّّ نبعد از ا  اسمِ) 8
     همیشه  بعد از آن  که  است  این  جنس  نفی  لاي  ي نشانه،  است)   محلاً منصوب (  بر فتح  مبنی  جنس  نفی  لاي  ) اسم9

 ) . آید نیز نمی  فعل، آید  دار نمی  ـلاَاسمِ یا و دار   تنوین  اسمِبعد لايِ نفیِ جنس :  (    .  آید دار می فتحه  اسمِ  یک       
 )  محلاً منصوب ،  بر فتح  مبنی  جنس  نفی  لاي  اسم (           شک، لا  حیلَه؛ لا فیه    یبر لا      
 داًـــــواح   ُ االلهَ  کان:   . مثال  است  منصوب  ناقصه  افعال  ي َ و بقیه ) خبر کان10

 منصوب  خبر کان    مرفوع  کان  اسم                                                                    
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1 (هبِ  فعولٌم   

  . شود ر نمیتَستَهرگز م اما؛ بارز  ضمیرِبه صورت یا و  می آیدظاهر   . یا اسم  است  در فارسی  مفعول  همانمفعولٌ به 
ــحی ؛   ُ  ـــهــــیتُأَر . و محلاً منصوبند  مفعول، شوند   متصل  فعل  اگر به  ضمایر متصل  )    فعلی متعدي است چنین (     ـکبـ

 حسینَقَتلََ یزید  . می آید  مفعول  سوم  آید و در مرحله می  فاعل  بعد از فعل، شود  آغاز می  با فعل  فعلیهي   جمله
 بیرٌٌّ کَ ريجح دس هدینَالمُ  سحرُی َ کان : رود بکار  هم  از فاعل  قبل  مفعول  است  ظاهر باشد ممکن  اسم  : اگر فاعل  نکته
 ابینَوالتَ... ، انَّ االلهَ یحب  شَیئاًَما رأیت  .  داریم  مفعول  معمولاً بلافاصله »ُّ  بحُ و ی یتأَر «  : بعد از فعلهاي  نکته
 لاةَالص ْ، لا تَترُك  رسلدا ْاُکتبُ .  است  ولمفع  کلمه  اولین  مخاطب  امر و نهیِ  : معمولاً بعد از فعل  نکته

 االلهَ، نعَبد  رسیداَکتبُ  . بلافاصله مفعول داریم 14و  13ي معمولاً بعد از فعل مضارع صیغه
 رسیدم )   ت دشمناناز (  الاعداءخفتْ  گیرد : می قرار( را ) یا قبل از حرف از )  -با -( بهبعد از حروف  به مفعولٌ:  در ترجمه
           عیدس َمحمد( سعید با  محمداًکاتب          ( مکاتبه کرد       رُبلغَ عم شهورٍ ۀَلاثَثَه  )  ماه سهعمرش رسید به ( 

ي   کلمـه   و اولـین )  مسـتتر یـا ضـمیر بـارز    ضمیر  (  است  خودش  داخل  بیاید معمولاً فاعلش  جمله ِ وسط  : اگر فعل  نکته
 َ الطعامُ  هضَمتَ ةُعدلماَ   :  است  مفعول ش بعد

     افعال و خبرِ  نیست  مفعول  ولی  است  منصوب  بعدش  يکلمه  باشد باز هم  ناقصه  از افعال  جمله  وسط  : اگر فعلِ  نکته
 واحداً  ُ کانَ هللاَ   .  است  ناقصه       

 : )   ینِفعولَذُ مأخُتَ ( گیرند می  دو مفعول  عربی  فعلهاي  بعضی

 ... اذَاقَ  ، اتَیَ ، أعطی ، جعلَ ، رزقَ ، ألبس ،َ  حسب،  ) نهاد  نام (  سمی ، ) بخشید (َ  ، وهب َ علَّم     
 

 شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2ثبت کتابخانه ملیّشماره     . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                                   مطلق  ) مفعول2

 : است   جمله  فعل  جنس  هم  که  ستا  منصوب  مصدري:  فعول مطلقم
 خراجاًستِا  رضِالاَ ِ نباط  نم ُ فطنَ َ جخرَستَا                                 روجاًخُ ۀِالکوفَ  نَُ م حسین  امام  جرَخَ

 

 ( ترجمۀ م. م. تأکیدي = بی شک ، مطمئناً ، حتماً ، کاملاً  )     )= لرفَعِ الشّک = عندما نَشُک ( براي رفع شک  :  تأکیدي  مطلق  مفعول

 :  و یا بعد از آن صفت و مضاف الیه نیامده است است  جمله ۀکلم آخرین  تأکیدي  مطلق  مفعول
 الانسانِ ۀِهدایـــل  تنَزیلاًااللهَُ الَقرآنَ  نزََّلَ    . تکلیماً  ُ موسی االله َ مکَلَّ

 )فعل معنی نمی شود . نیز گاهی و ،  به نیکی ،همچون ،  مانندی = نوع( ترجمۀ م. م.          
  : آید ي جمله نیست و بعد از آن مضاف الیه یا صفت می آخرین کلمه :بیانی ) = (  نوعی  مطلق  مفعول

 من یعلَم ... عملَاعمل   عظیماً   ، فوزاًفاز  الحقِّ       تکَلیم کَلَّم االلهُ موسی  طویلاً تکلیماًوسی کَلَّم االلهُ م
   مفعول  کلمه  یک  همان  ماند که می  باقی  است  آن ي هخانواد  هم  که  مصدري  شود و فقط می  حذف  جمله  فعل  گاهی

 ! تماًحالَموت آت                   هاد !علیَ الجِ صبراً               للهّ !  شکُراً        .  است  مطلق         
 ، حتماً  ( اطاعت می شود )  ۀً، جداً ، سمعاً و طاع( هم چنین ) أیضاً ،  ( به راستی )حقاً ؛ شکُراً ، صبراً : مفعول هاي مطلق حفظی 

 ، اضافَۀً ةًرعذم،   بیکلَ ،هلاً لاً و سهاَ ، هلاًم، فواً ع ، مداًح،  )( پناه بر خدا معاذَ االلهِ ،  است )( خدا منزه سبحانَ االلهِ            
 رود  بکار  فعل  اما اگر بعد از یک  است  مطلق  باشد مفعول  متشکرم  معنی  بکار رود و به  جمله  اگر اول،  کراًشُ: ي   کلمه

 کراًشُ زدادی:   مثال      . باشد  تمییز و ممکن است  نیست  مطلق  نباشد مفعول  خودش  دهخانوا  هم  که        
 خبر ، اسم انَّ و یا بکار رود   کانَانَّ و یا اگر بعد از   ولی؛   است  مطلق  حقیقتاً باشد مفعول  معنی  اگر به،  قاًح : ي هلمک

   )  خبرِ کانَ (     ← حقاً  وعد ربی  کان               ) اسم انَّ ، مؤخَر  (     ← حقاًّ علَینا للوالدینِ  نَّا:    است  کان        
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 باشد .و قابل حذف زائد جامد و و باید نمی گیرد و نمی تواند از اسم هاي مشتق باشد   »اَلـ  «هرگز مفعول مطلقَ 
َ باشـد   اَثبـت   جملـه   اگـر فعـل    پـس ؛ باشـد    جملـه   فعـل   بـابِ   انو از هم ـ  جمله  حتماً باید مصدر فعلِ مطلق مفعول
 . نیستند  مناسب  مطلق  ، مفعول اند خانواده  هم  با آن  با اینکه  بوتو ثُ  ثبیتتَ  ولی  است  ثباتا  آن  مناسب  طلقم مفعول

 ثبوت، عجباً ،  ةً، قراء ةًنظَرَ ، دعو ذهَاب ، عیش ، قوَل ، لعَب ، فتَح ، در این درس :مصدر حفظی ثلاثی مجرد چند 
 ) سلَج=  دعقَ(  .  است  مطلق  جلوساً مفعول .   لوساًجُ  دتعقَ  : در،   نکته
 جتهاداً کثیراً )دت اهجتَا: آن  ( اصلِ   .ثیراً مفعول مطلق است کَ  . کثیراً دت هجتَ: ا در،  نکته

 

 :  است  و مکان  زمان  یا ظرف  و مکان  قید زمان  همان :    فیه  ) مفعول3
ص ، ومیبلَ، قَ باح ب ،لیَلَ عد ، فوَقَ ، نهَار ، أمام ، و ،تَ راء ،حت  ما  ، خیراًاَ، تی ، أینَ ، إذا ، أینما ( هر جا ) ، مندع ، نداَ، عثناء 

 . کنند میبه زمان خاص یا مکان خاصی و فعل را مقید  است جامد و منصوب  اسمی  فیه  مفعولٌ 
 مکان :هاي ظرف 
 ( پشت سر)وراء     قُرب  ،    قَبلَ،      بعداً خلف ( پشت سر ) ( بالا )فوقَ   

 کل جهات شش گانه )   +( امَام  ( سمت ؛ طرف )حیثُ   = خلالَ = وسطَ بینَ هناك -هنا 
 نَ -( زیر )تَحت( به سوي ) حو  نبيِ( کنار ؛ پهلو  ج ( ع سار  ( اطراف ) حول -ندمین - (چپ)ی( راست ) ی 
 :  زمانهاي   ظرف
 اُسبوعاً  صباح،   صباحاً ابَداً ) دیروز (أمسِ    قَبلَ
عداً      بَفردا  (غد( ًینَ     لَیلاً و نهاراح)  نۀً ، عاماً )هنگامس 

    ندهنگام  (ع( الیوم    ةً، مد یفاً و شتاءالآَنَ ص   ، قتو   عهمراه ، هم زمان م )( 
عند   هنگام  (ئذ(      شاءشب ع )(     ساءم)  ایام هفته ، ۀًلََحظ فوراً ، دائماً )بعد از ظهر 

 (محلاً منصوب) متی ،أینَ  ، اذا ، ) زدن ( لدَنْ ، مالَ ، یثُح ، نَلآاَ ، ) دیروز ( ِ أمس: بجز ، ند ا منصوبمعرب و ها  فیه  مفعول
 "....عند  - عدب - َ بلقَ ":   مکان اند و هم ظرف  زمان هم ظرف  از ظرفها  : بعضی  نکته

نداشته  دیگري  نقش  در جمله  هستند که  فیه  مفعول  ها هنگامی فیه  و بیشتر مفعول  خلف - یوم -  قبل  : کلمات   
 . نیستند  فیه  فعولٌم، باشند   ، خبر و یا فاعل ، اسم انَّ و کان ، مبتدا  الیه  مضاف ، گر جار و مجرورا  باشند پس    

 . را برساند  کاري  انجام  یا مکان  زمان  معنیو باشد   حذف  د و قابلئباید زا نباید نقش اصلی باشد بلکه  فیه  مفعول
ــیۀِالجمع وم ومی  ٌمه روز مبارکی است )   ( روز جمع  بارك                 ــسباذَه لیَ المدرِاۀِس ــیۀِالجمع وم 

 مفعولٌ فیه            فعل لازم و فاعل مستتر                                                              خبر و مرفوع      مبتدا و مرفوع

 غدَاً ، لیلاً ....  ندارند  دیگري  ند و نقشهست  فیه  مفعولٌ  فقط، باشند   داشتهنصب   ها اگر تنوین فیه  مفعول
  منصوب  هاي نشانه  گیرند و بقیه می  باشند فتحه  گیرند و اگر مضاف می  نصب  تنوین  فقط  فیه  و مفعول  مطلق  مفعول
 ) فیه نیست . یچ اسم مشتقی مفعول مطلق یا مفعولٌه ؛مفعولٌ فیه و مفعول مطلق همیشه جامد هستند (  . گیرند نمی  را  بودن

 ي بعد از  کلمه  هستند که  فیه ٌ فعولم  شرطی  به  داعداهذه ) و  - هذا ، اسم اشاره ( عض، ب لّکُ:  مثل  : کلماتی  نکته
 : شود می  تبدیلو یا تابع اسم قبل   الیه  مضاف  به  ظرف  آن  صورت  نایدر  ؛باشد   آنها ظرف    
    الطَم ا اَکَلتثَ                اَیامٍ ۀَثَلاثَ عام )مضاف الیه ) یامٍاَ،     = مفعولٌ فیه  = ظرف لاثه = 

    جاَیامٍ ۀُثَلاثَ اء                             مضاف الیه ) یامٍ= فاعل  ،  ظرف نیست ، اَ ( ثلاَثَه =  
 فه انَد : یعنی نقشِ و اعرابِ کلمه ي بعدشان مضاف الیَه و مجرور است : یوم الجمعۀِ دائم الاضااسمِ ظرف ها :   نکته

 )منصوب  اسمِ جامد و. (  گزینۀ مفعولٌ فیه را انتخاب کنیمباید ) ؟ ( = کجا أینَ ) ؟ چه وقت  ؟ی ( = ک در جوابِ سؤالِ متی
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 ...     سنرُیهمِ آیاتنادرس سوم :  -3عربیبررسی متن درس :  
    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :                           ترجمه لغات و جملات مهم

 د .آن را براي هدایت انسان نازل کرخدا قر بی شک= الانسانِ  ۀِهدایــل  نزیلاًتَ اللهُ الَقرآنَنزََّلَ اَ
نَّا ا القُذَههدرآنَ یلَّتی هي لم  یهمانا این قرآن هدایت می کند به راهی که استوارتر استاقَو = .   
     = دویست نِتیَأم   = بیست  شرین ع          = پدیده ةرظاه      = عمیق لجُی  = فرهنگ   ۀقافَثَ

    جسم کوچک=  جسیم   blue آبی= ق زرالاََ         = خوندم   = رنگ         ون لَ ي       = شعاع نور عاع ضوَئیشُ
              غاص= غواصی کرد       = بار الکتریکی ۀًشحنَ      = هسته نوَاةِ    = گیاهانباتات نَ

    اتیالامُاء نسال =زنان درس ناخوانده     = امید دارمأرجو     = جدیده دیثَح  = باز دارف اصرِ
    یونالرجال الامُ = مردان درس ناخوانده  = تبریک   ۀًتحَی  = استقامتمثابرهَ                    = خانواده ةسرَاُ

             البحار ۀلمظُ= تاریکی دریاها     = درخواست سألهم   = به خاطر مهربانیحنُّناً تَ = خشم ، غضب  السخطَ 

قَ  = میان  ثناء أ    ه= کم شدنقوص مبر من بیفزا ، زیاد کندنی زِ     = پاد ماده ةرین الماد =             
 

 : ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات )اعراب 
 ؛ نـــــــسانِالا ۀِـــــــهدایــــــل  نزیــــلاًتَ  نَلقـــــــرآاَ اللـّــــــهزَّلَ ـنَ

 مضاف الیه و مجرور   جار و مجرور             مفعول مطلق تأکیدي و منصوب      منصوب    مفعول به و  فاعل و مرفوع                 
     

ـ نَّا  اقَوم ــــــــــیهـِی ــــــــــیهدي للَّتالقرآنَ ــذاَ ــــــهـ
 جملۀ صله            خبرِ جملۀ فعلیه و محلاً مرفوع           منصوب    محلاً اسم انَّ و      

 

 : عبارات و تمرین هاي مهم تحلیل صرفیِ

   ، مبنی علیَ الفتح، متعد ، مبنی للمعلوم ) فعیل تَ( حرف واحد  ةِبِزیادثلاثی مزید ،  صحیح و سالم، للغائب ،  ماضٍفعلٌ ،  = نـَزَّلَ
 اسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باِلعلم ، جامد ، مفرد   = للهّاَ

 اسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باِلعلم ، مفرد = آنَقر
 ، مذکر اسم ، معرب ، منصرف ، نکره ، جامد مصدري  ( تفعیل ) ، مفرد = تنزیـلاً

    کسر، مبنی علی الللجر حرف جر ، عامل  = لـ
نصرف ،  = ۀِدایهعرب ، مرّف باِضافهاسم ، معجامد ، مفرد ، مؤنث م ، 

 ، مفرد ، مذکر جامد،  ـلاسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باَِ = الانسانِ
     ، مذکر) و کَسل = تنَبل ( صفت مشبَهه بر وزن فعَل مثل خَشن مشتق  اسم ، معرب ، منصرف ، = فرَحِ
  َشادي کردن )  شادي ، ( = جامدمصدر و  = فرَح  

 .کلمه ي آخر سه رادف اند بجز همگی مت:  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها (    
   ضوء   نور        خلَف     وراء    سرور   بهجۀ    ن    حساالا َالَبر   وسط ثناء اَ

 ظلاَم   نور        مات    عاش  سیئات  حسنات       جري  سالَ  دیدةج  حدیثۀَ
 مفرد  جمع مکسر      :جمع مکسرها 

راهین ب رهانلوان اَ         ب َونل       قایق ح ابَحاث        قۀحقی حثب      

       )است  مفرد (اخبار          خبَر  خباراَ       ۀلمظُ   ظلُمُات ( = فرزند ) دلَو اولاد  ( = فرزند )  بنا بناء اَ
 ) داشته باشد ؛ نوعی است . مضاف الیهیا  صفتر ( م . م . تأکیدي هم خانوادة فعل جمله است و اگ :عبارات مرتبط با قواعد درس 

هِجتَید   الطالب اهاداًجت     جتَیهد    الطالبجتهاداًا  غاًبال     جتَیهد    الطالباجتالآملینَ هاد 
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                                      »  الحال«            : امُ الشُّهداء                                   درس چهارم -3عربی
  انجام فعل را بیان میکند .یک اسم را در حینِ انجام که حالت  است  در فارسی  و کیفیت  ، چگونگی  قید حالت  :  حال
 .  را بیان می کند نایب فاعل  و مشتق است که حالت فاعل ، مفعول و  منصوب ،  نکره اسمی:   حال

  .  است  رود و معرفه بکار می  از حال  قبل  که  است  اسمیصاحب حال )  = (  الحال ذو :  نکته
 

 بَذهَرفت ) با عجله( پدر     لاًعاجـِــــ   الاَب     
 حال = منصوب                         ذوالحال        
 جاءآمد ) پیاده( علی    اًـــــماشی ُ یـــــــــلع  

               حال = منصوب              ذوالحال              

 .  دارد »مـ  «   یا اولش می آید ویا فعَول و فعَل  عیل و، فَ  ، مفعول  فاعل : وزن بر  یعنی  است  شتقم  حال
 مانند : راکباَ ، مظلوماً ، کریماً ، صبوراً ، فَرحِاً و فَرحِین َ ، مبتسَماً 

 )و فتَن ، مشتق اَند . خَشن و فَرِح و کَسل : مانند  (   می توانند حال باشند . و  مشتق انَدبر وزنِ فعَل ، نگران ؛  =قَلق و قَلقَۀ 
 

 : دارد  مطابقت  الحال با ذو) ( مفرد یا مثنی یا جمع تعداد و ( مذکر یا مؤنث )   جنس  از لحاظ  حال
جاء المب (                                      راکباً ُ ملِّعواره ، سوار بر ماشین ؛ بر وزن فاعل ، مشتق = س راک ( 
جاءۀًراکب ۀُالمعلم ت  

 راکبینَ جاء المعلمون 
جاءتراکباُ  المعلمات ت ٍ 

 
           حوالٌاَِ  فعارِم عدب  لُمالج  : است  ید حالآ یم   معرفه ي  از کلمه بعد  که  اي جمله

الرَ جاءلج ُ   رکبی یلَُ ع  السهیار                              
  جمله حالیه            معرفه        

 

 ٌ  صفات  عد النکراتب  لُمالج : )  وصفیه ي  جمله ( .  است  بیاید صفت  نکره  ي کلمه بعد از  ي  از کلمه بعد  که  اي جمله
 هیارالس  یلَُ ع رکبی   ٌ لجر ءجا
  وصفیه  هجمل     نکره          

 .  هستند  آیند صفت می  نکره ي  بعد از کلمه  که  هم  هایی  معمولاً کلمه  : نکته
 .  و منصوب  ، نکره  مشتق ِ اسم  ، یعنی باشدحال باید   جواب )؟ چطور = (  ...  کیف  :  الِؤس  وابدر ج  : همیشه  نکته

- وهخودش به تنهایی   ( حد( و ،حدو ، كهاحد ، و ، يحدباشند می مفرد .... حالِ حیداًو . 
 صاحب حال می تواند اسم ظاهر یا ضمیر بارز و یا ضمیر مستتر باشد . = ذوالحال  -
 هر چند مرجع ضمیر در جمله موجود باشد ؛است ( مستتر یا بارز ) حال گاهی ضمیر فاعلی  صاحبِ -

 َقفو بخَطیباً الطالم وستتر ). ( صاحب حال : ه 
 ؛ مانند :   مفعولاست یا فاعل گاهی فقط مفهوم عبارت است که به ما کمک میکند تشخیص دهیم که صاحب حال 

  )ذو الحال = امُ  (علیَها       مشفقَۀً اَرضعَت الامُ طفلَتهَا    )ذو الحال = طفلۀ  (    جائعۀًطفلَتهَا  الاُماَرضعَت 
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 : امُ الشُّهداء                                   درس چهارم -3یعرببررسی متن درس :  
    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :                           ترجمه لغات و جملات مهم

 . یافت رشدروري و دلاوري دختر جوانِ شاعر در خانه ي س = اعرَةُ فی بیت السیادةِ و الفروسۀِنشََأت الفَتاةُ الشّ
ختارینَ یا اَولادي ! اسَلمَتُم طائرتُم مطیعانه! اي فرزندان من  =عینَ و هاجاسلام آوردید و با اختیار هجرت کردید،  م . 

 

     سب = اَ horse فَرسَ    = بدرقه کرد  شَیع      = شعر سرود        انَشدَ     عانه ، داوطلبانهمطی=  طائعینَ   ۀ ، افسردگیمصیب = کابۀ

     = اسب سوار فارسِ  = بسیار گریان   بکاّء   = تکبیرگویان   مکَبرین     الااالله گویان  = لااله لِّلینهم        = مرزبانی کرد رابطَ 

     دلاوري=  ۀسورُفُ  = اسم دخترانه خنَساء                                              
  ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) :اعراب 
 ؛ۀِ الفروسالسیادةِ و  ی بیتـــــف    الشّاعرةَُ   الفَتاةُنَشَأت 
 عطوف و مجرور باِلتَبعیهم               جار و مجرور                نعَت ( صفت )    فاعل               

 ؛ مختارینَو هاجرتُم  طائعینَم ــــــي ! اَسلَمتُاوَلادیا 
 حال مفرد و منصوب    حال مفرد و منصوب       نصوبو تقدیراً مناداي مضاف م
 

 تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم :

 ، مبنی للمعلوم ، مبنی علیَ الفتح   ، لازمثلاثی د جر، م هموز، صحیح و م هفعلٌ ، ماضٍ ، للغائب =نشََأت 

 حرف تعریف ، غیر عامل ، مبنی علی السکون    =الَْـ 
 ، مفرد ، مؤنث جامد،  ـلاسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باَِ = الفَتاةُ

 مفرد ، مؤنث، د ) جر، مشتق ( اسم فاعل ، ثلاثی م ـلاسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باَِ =الشاّعرَةُ 
 حرف جر ، عامل ، مبنی علی السکون      =فی 
نصرف ، = بیتعرب ، مرّف باِضافه اسم ، معمذکر   ، جامد ، مفرد  م ، 

 حرف عطف ، غیر عامل ، مبنی علی الفتح      =َ و
 حرف ندا ، غیر عامل ، مبنی علی السکون   = یا
  

 :  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
 قامت   نهَضتَ          سأَح  شعَرَ         السرور  الفَرَح     تَرَبت  نشَأت           راجِلاً    ماشیاً

         مسلمین   کافَرین        اَموات   احَیاء   ن )( حزکآبۀ    فَرَح      کثَیر      جزیل     یرتَ غَتَ   تَحولتَ

الدار الباقیه  تاي آخر متضادند ، بقیه مترادف اند 4فقط             دار الفانیهال. 
 

 مفرد  جمع مکسر      جمع مکسرها :

ة قاد فُرسان     ( فرمانده )      قائد  ِر     ) لاور( دفارسب وح اشَعار    ( جنگ )رب ح م        عر شیق ( ارزش )             ۀیمق 
     ( اشک ) معد دموع     قیقه  د دقائق           ( فرزند ) ولدَ   ولاد اَ   کر )( لشجیش  جیوش 

  
 معرفه است . )ذو الحال =  حالصاحب ( اسمِ مشتق ، نکره و منصوب )=  حال (  : عبارات مرتبط با قواعد درس 

 فَرحِاً فی عمله لطالبیجتهَدِ ا           مسروراً  عملهفی  الطالبیجتهَدِ        راضیاً فی عمله  لطالبیجتهَدِ ا
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                                                » التمَییز«                                   : طلاَئع النوّرِدرس پنجم  -3عربی
 . برد می  خود را از بین  ما قبلي   جمله  ابهام است وجامد   و  منصوب ،  نکره  اسمی:  تمییز

 ونُهاحَس نکتمییز = ) ، جامد  ، منصوب  نکره = خلُقاً(            ) او از تو بهتر است از نظر اخلاق = (     خلُقاً م  
 بر وزن افَعل = نشانۀ تمییز ) احَسنُ( 

 . گیرد نمی را   دیگر منصوبات  گیرد و علائم می   نصب  تنوین  تمییز همیشه
 .  است  مشتق  حال اما  تمییز جامد است  که  است  با تمییز این  آن  فرق  و  است  و منصوب  نکره  همیشه  هم  حال

ونُاَ هناّ  حسرساًمتمییز     ← د            اَرفَع وزُّ  شأناًهَقاماًو اعاً  (      مقاماً  درس؛ تمییز = جامد، شأناً ، م  (  
 )  مشتق =  لفاع  بر وزن (                        حال   ←    راکباًٌ  لیع ءجا

حال  (   راکباً  الرجلُ جاء (  کَم          ؛ ْ دماًره   ) تمییز ( 

 . استتمییز ادي من دـــــجامتمییز باید جامد باشد :    
 است .حال  توي مــــــــــــمشقَ دفترال باید مشتق باشد : ح                                                     

 داشته »  مـ«  : اگر اسمی بر وزن : فاعل ، مفعول ، فعَیل و فعَول و فعَل باشد و یا اولش خلاصه ي اسم جامد و مشتق
 ، فَرِح ، مجاهد ، ملتَزِم ) باشد ؛ مشتق است و اگر این طور نباشد جامد است . ( عالم ، معلوم ، علیم ، صبور      

لنکته : کلمه اي که بر وزن مـ«  باشد جامد است ، زیرا با اینکه اولش ۀفاعلۀ  دارد ، چون بر وزن»  مفاعاست ، م 
 ۀ )سابقَة ، مجاهداست و همه ي مصدرها جامدند . ( ممفاعلۀ  مصدر باب        

 می کند . )  می کنند و تمییز رفع ابهام را مبهم یا کلمه ( این نشانه ها معناي جمله :  سه نشانه ي وجود تمییز در جمله
 

 خلاقاًاَنُ حساَ وه .  ُ تمییز است فعلاَ  بعد از وزن  منصوبۀ نکره و کلم  : اولین نشانه ي وجود تمییز در جمله  اولین
 لی باشند مصدرند و)   و بدي  خوبی  یا حتی و (  کردن  و بدي  کردن  خوبی  معنی  اگر به، خیر و شر دو کلمه ي : :   نکته
 .  تمییز است، بعد از آنها  ِ منصوب  ي کلمه  ند و اولینا  تفضیل  و بدتر باشند اسم بهتر  معنی  اگر به      
 )دارند .  ؛ معمولاً نقش خبر ل ، همچنین افََلُّ و افَعیفعاَ خیر = اَخیر = (                   ) تمییز (     واباً ثَ  یبر ندع یرٌخَهذا       

 
 .  تمییز است حجمو    مسافت ،عدد  ،  پیمانه، مقدار ،  بعد از وزن ۀکلم  اولین:  نشانه ي تمییز دومین 

    )= رفع ابهام از کلمه ( تمییز مفرد  لَبناً؛ کأساً  تاباًک ؛  عشرونَ  ذهَباًثقالاً م؛   قماشاًتراً م   )  cupکوب = فنجان =  ( شایاً کوباً ؛  حسداًذَرةً 
 نیز صفت انَد . 2و 1عدد  آیند و صفت انَد و جمله را مبهم نمی کنند ؛ می ۀ و الفاعلَ الفاعلاعداد ترتیبی بر وزن 

 
 -  تَقدَم -وسع -فیکَ - َ طاب -َ  فاض - ألمتَی -زدادی :  فعلهايبعد از   منصوب  ي همکل  : اولین  تمییزنشانه ي  سومین

   ( تمییز نسبت ) .  تمییز است  شان  خانواده  هم  و فعلهايکَثُرَ ، رجحِ ، کَبرَ  ،اشتهَرَ  امتاز ، یرتَفع ، فَجرَ ، ، تَفَتَّح - حسنَ

 ماء القدَح أملاَُ؛   درساًالطالب تَقدَم ؛    ایماناً ؛ امتَلَأ قَلب الاُم  درجۀًالعباد  یرتَفع:   مثال
 ولی گاهی. . . . استفاده می کنیم ، از جنبه ي ، از از جهت  - از لحاظ - در ترجمه ي تمییز از الفاظ : از نظر

 می توانیم تمییز را به صورت مبتدا و یا فاعل و مفعول ترجمه کنیم : 
 نیکوتر است = او خوش اخلاق تر است .  از نظر اخلاق= او  اَخلاقاًهو اَحسنُ    پر شد . ( از ) ایماناز = قلبم  ایماناًملی قلَبی 
او از من بیشتر است . ( مبتدا )  صبر=  صبراًنی هو اکثرُ م  رنا الارَضَیوناًفجزمین را شکافتیم . ( مفعول ) چشمه هاي=   ع 

 = دل تنگیِ مسلمانان زیاد شد . ( فاعل ) جراًضََ  مونسلم زدادی  آموز نیکو شد . ( فاعل ) دانش اخلاق= خلُقاً طابت الطالبۀُ 
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                           : طلاَئع النوّرِدرس پنجم  -3عربیبررسی متن درس :  
    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . و مدیون هستید کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است :                           ترجمه لغات و جملات مهم

 .در زنگ آخر بودیم  = کُناّ فی الحصۀِ الاخَیرةِ
 ! تدرس کافی اس: خانم معلم به ساعتش نگاه کرد و گفت  =الی ساعتها و قالَت : الَدرس یکفی ! نَظَرتَ المعلمۀُ 

 

 زرد =اصَفَر    و صدا سر =وضاء ضَ     آینده =قادم    هفته  =اسُبوع                    جشن =حفلَۀ 
   سبز =اخَضَر اکرد  دص =نادي   راه رو = ممرّ     زنگ  =جرسَ                  زده شد  = دقَّ 

 یَمیل             فراموش کرد = نسۀ    ر، همکا همکلاس =زمتَلَأ  سالن   =قاعر   پر شد = اقرمز =احَم 
  َفَّقَ              پافشاري کرد =أَلحتار  دست زد       =صم        پرده   =سحزدفداکاري = تَضحیۀ شلوغ  =م 
 ادارة آموزش و پرورش = بیۀدائرَةُ تعلیم و تر  ظرفپیمانه ،  =قدَح  شاید ، چه بسا  =عسی  نردبان ، پله             = سلَم 

 

   :   ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات اعراب 
ــــۀُقالت  ؛       الاخَیرةِ ۀِی الحصــــفکُنّا   ! کفیــــــیاَلدرس   :   المعلّمـ

    مرفوع  محلاًو فعلیه  ۀلجمبر خ فاعل و مرفوع                                  و محلاً منصوبشبه جمله کانَ خبر    
 ! حسنٌـــــــــم هو ممن اَسلَم وجهه للّه و  نَاًــــدیو من احَسنُ 

   خبر و مرفوع                                 مییز و منصوب               ت                     

 تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم :   

 = چه کسی ؟ )من  (  / محلاً مرفوعی السکون  لَع، مبنی ه ، مبنی نکر،  استفهاماسم  =من 

 ) هر کلمه اي تنوین داشته باشد : اسم ، معرب ، منصرف و نکره است .( اسم ، معرب ، منصرف ، نکره ، جامد ، مفرد ، مذکر = دیناًَ
 مفرد ، مذکر ، ثلاثی مزید ) ، اسم ، معرب ، منصرف ، نکره ، مشتق ( اسم فاعل = محسنٌ

 حرف عطف ، غیر عامل ، مبنی علی الفتح      =َ و
َواحد (  = اَسلم لغائب ، صحیح و سالم ، مزید ثلاثی بِزیاده حرفلیَ الفتح افعالفعلٌ ، ماضٍ ، للمعلوم ، مبنی عمبنی ل ، دتعم ، (    

   ، من الافَعال الناقصۀ ، مبنی علی السکون فل و اَجومعت، متکلمّ مع الغیر فعلٌ ، ماضٍ ، لل = کُناّ
 حرف جر ، عامل ، مبنی علی السکون      =فی 

 ، مفرد ، مؤنث جامد،  ـلاسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باَِ = الحصۀِ

کفلغائب ،  ارعٍفعلٌ ، مض = ییلمعلوم  ، لازمثلاثی جرد ، م،  معتل و ناقص، لع، ، مبنی لربم 
 مصدر و جامد   =مهربانی  = حنان

 مهربان ، بر وزن فَعول صفت مشبهۀ و مشتق است .   ( مثل قطور ) + تَر      با معنی می شوند . = نوحن
 

 ند .مترادف ا سه تاي اول متضاد اند و بقیه:  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
            آتی    قادم   طَرَقَ     دقَّ    معطَ   جشَع        ماضی    قادم    جوع   (اشباع) شَبع          بحر    برّ

 

 مفرد  جمع مکسر      جمع مکسرها :

 طَعام   ۀاطَعم       قَرین اَقران           مفهوم  فاهیم م       عنی م عانی م     زمیل     ءزملا     أبَ    ءآبا
 

 اسمی جامد ، نکره و منصوب )  =  تمییز ( : رات مرتبط با قواعد درسعبا 

 حسداً لَیست عندي ذَرةٌ       ذهَباًلا اَملک مثقالاًَ       درساً تَقدَم الطالب       ماءأملاَُ القدَح     اَدباً  منّی  فضلَُهو اَ
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                                  » ءالإستثنا«                               ۀِ: اغتنام الفرُصدرس ششم  -3عربی
 .د باش می » لاّا « ءستثناِ ا حرف

 .  است  منصوب ' ثنیستَم ؛  ' ثنیستَم:   گوییم می » لاّا «بعد از ي   کلمه  به
 

          لامیذُالتَ جاء لا اعلی مدند بجزهمه ي دانش آموزان آ  =          لیاًع   
                    

  ۀِالجمع یومنذَهب الیَ المدرِسه کُلَّ اَیام الاُسبوع الا =  جمعه روز م الایبه مدرسه می روهفته  وزِهر ر          
 

 . شود می  نامیده»   نهم ' ثنیستَم «باشد   آن  اجزاي اعضاء یا از  یکی ' ثنیستَم  که  اي کلمه
 

» ثنیستَم '  قابل حذف است پس ممکن است در بعضی جمله حذف شده باشد . »   نهم 
» ثنیستَم '  حذف می شود »   سؤالی « و»   منفی«   هاي در جملهفقط »   نهم. 

 در آن جمله وجود دارد و حذف نشده است . »  نهم  ' ثنیستَم «پس اگر فعل جمله اي منفی نشده باشد حتماً 
 

 .   است  منفی  جمله  آن  باشد فعل)  لَیس  -نلَ - املَ -  ملَ -لا  -ما  (  اي جمله  از فعل  اگر قبل:   نکته
 حذف نشده باشد . »   نهم  ' ثنیستَم « لیمنفی باشد واي  جمله ممکن است فعلِ اَلبته

 

 و  منصوب  است  ممکن  نامند که می»   غرَّفَم ِ تثنايمس« را  » لاّا «بعد از  ي  کلمهشده باشد  حذف »   نهم  ' ثنیستَم «اگر 
 محذوف است .  »  نهم  ' ثنیستَم «یعنی  »  غرَّفَم ِ مستثناي« .   هرگز مجرور نیست  باشد ولی  یا مرفوع

  

از   قبل ي  جملهدر   که  است  مرفوع  وقتی  مفرغ  ستثنايم » و یا   فاعل  ، نائب  فاعل  مثل  مرفوع  ي کلمه  یک  » لاّا 
 . حذف شده باشدَّ  ناخبر       

      ما جاء لا ااز   قبل  جمله (         محمد» بعد از  ي  کلمه  ندارد یعنی  فاعل  » لاّا» مفرغ  مستثناي  و هم  است  فاعل  هم » لاّا ( 
 

   و جملهبزنیم   را خط » لاّا «   که  است  این  یا منصوب  است  فوعمر »  غرَّفَم ِ مستثناي«   بدانیم  اینکه  براي  ساده ِ راهیک 
 .   کنیم  ترکیب  » لاّا « وجود  بدون را       
       ما جاء ا لا محمد← ماجاء ما کانَ            محمد ا محمدسولاًلا ر 
 حسانُالاا لَحسان ازاء الال جه                   ُ احمد َ علی ما ضَربَ ← لا احمدُ ا لیَ ع ما ضَربَ       

   و اگر  است  مرفوع  ، مفرغ  مستثنی؛ باشد   لازم  فعلدارد   مفرغ  مستثناي  که  اي جمله  اگر فعل  که  است  دیگر این  راه
 .   است  منصوب  غرَّفَم  ثنايستَمباشد   متعدي  فعل    
 را با   » لاّا « و بعد از  » لاّا « از  قبل  ي کلمه  که  دارد اینست  مفرغ  يامستثن  جمله  کدام  هاینک  تشخیص  براي  راه  یک
   و   معمولی ' ثنیستَم: باشد  » لاّا « از  قبلي   کلمه  از اجزاي  یکی  » لاّا « بعد از  ي  اگر کلمه :  کنیم می  مقایسه  هم   
 .   است  غرَّفَم  ثنايستَمنباشد  اینطور اگر و  است  منصوب   

 لا محمدا ماجاء                            اًلیعلا ا التلامیذُ جاء                       
 قبل از  ۀاگر فعل جمل» ت باشد ، کلم  » لاّاثببعد از  ۀم» ستَثنی و منصوب است .%   100 » لاّاالتلامیذُجاء  م لا اعاًلی                             

 اگر قبل از » د ، » لاّالٌ ، کلمات : کُلّ ، اَحممیع ،  عخص ، بیاید ؛ شیاء و شَاَجثنیستَم '  اَجاء : ما  حذف نشده نهمدح لا اعاًلی                              
 از  ي بعد اگر کلمه» ستَرفوع باشد م » لاّا100ثنی ، نوع م % ثنايستَم  است  غرَّفَم . لا یحرةَِ  فللافی الآخؤمنونَ االم                   
 قبل ازي  کلمه اگر » ستَثنی باشد فعل  » لاّا100، نوع م  %ثنايستَم  قالُلا  . است  غرَّفَملا یقُّ االح          
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                       ۀِرص: اغتنام الفُدرس ششم  -3عربیبررسی متن درس :  
    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :                           ترجمه لغات و جملات مهم

 

رِ الفُرصحذَر فوتهَا ۀَبادمت بشمار و از تلف کردنش دوري کن فرصت را غنی = و ا.  
صريم اَلبارودي والمددبارو = لاست تولد مصري م . 
 . چشیده است ش راا رینییشو تلخی زندگی  = ةِ و حلوهااقدَ تذََوقَ مرَّ الحی

نَ = غتنم می شمارم من ایام جوانی از عمر خود را مایام الشبَابِا مَمر ا اغَتنن عيم   . 

 .               صِفی اغتنام الفُرَ لعزُّاَ = عزتّ در غنیمت شمردن فرصتها است 
لاتَطلبُ ا ناتسفقط خوبی ها را طلب کن  = لا الح.    کُم اذابفَلنَ نَزیدفقط بر شما عذاب را خواهیم افزود   =   اًلا ع.   

 عع           خراب کرد=  ضَیَجتمبن      اجتماع ، جامعه = مستی=  خمُول   ننگ = عار        ترس =   جس           
       ) حرف جرچه بسا ( =  رب         تشویق کرد=  عشَج برخورد = دامصطا               پرواز=  یرانطَ

        می شود نارزا= یرخصُ          انسان=  مرء    شکار کرد = قَنصَ               به ندرت=  قَلَّما
 

  ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) :اعراب 
 ؛ها ــــــــــــــفوتَو احذَر  ۀَــــالفُرص درِاــــــــــــــــب

 مضاف الَیه و محلاً مجرورمفعولٌ به و منصوب              مفعولٌ به و منصوب        فعل امر و فاعل مستتر           
 ؛ها . ولُـــــحةِ و االحی رَّــــمقدَ تذَوَقَ .                        د ـــــلولما ريـــــــمص    ياَلبارود

 مفعولٌ به و منصوب       معطوف و منصوب بِالتبَعیه            مجرور                     خبر و مرفوع          مضاف الیَه ومبتدا و مرفوع    
 

 تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم :

   ، مبنی علیَ السکون، متعد ، مبنی للمعلوم ( مفاعله ) فعلٌ ، امر ، للمخاطَب ، صحیح و سالم ، مزید ثلاثی بِزیاده حرف واحد  = بادرِ

 حرف تعریف ، غیر عامل ، مبنی علی السکون    =الَْـ 
 ، مفرد ، مؤنث جامد،  ـل، معرّف باَِاسم ، معرب ، منصرف  = الفُرصۀ

 حرف عطف ، غیر عامل ، مبنی علی الفتح      =َ و
   ، مبنی علیَ السکون ، متعد ، مبنی للمعلومثلاثی جرد مفعلٌ ، امر ، للمخاطَب ، صحیح و سالم ،  = احذَر

نصرف ،  = فوتعرب ، مرّف باِضافهاسم ، معذکر، جامد ، مفرد ، م م 

 اسم ، ضمیر متصل للجر ، معرفه ، للغائبۀ ، مبنی علی السکون      = ها
 

 :  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
                اَحس     شعَرَ      )  سستی( خمُول    ۀسالَک      عطشان    ظمَآن    )  قَناّصه(  صقنََ  ادص            فل ط صبا 
 ).  عبارت آخر 3اند بجز مترادف  همه(   حلو  مرَّ          شبَاب    شَیب            نشاط  خُمول          ول  وص نَیل 

 

 مفرد  جمع مکسر      جمع مکسرها :

     )   چشم(  عین یون ع  )  گوش( اذُُن  آذان      خفاّش  خَفافیش      دقیقه  دقائق      ثانیه ثَوانی       ۀرصفُ فُرَص 
 : عبارات مرتبط با قواعد درس 

 لصادقَا الاح للَیس المف                   الحقُّ الاالعربَیۀَ                لا یقالُ  اللُّغَۀَ الّا اَدیت امتحانَ جمیعِ الدروسِ
 گردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شا                               
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                                            »    'المنادي «    باِلقرُآنِ                              ْ : علیَکمُدرس هفتم  -3عربی

 .    باشد می»  یا«   ندا در عربی  حرف
 : منادا  گویند می  ندا  بعد از حرف ي  کلمه  اولین  به

                  ُ  ا الناسهــــــــــــــیّاَیا ، ِ    االله َ سولریا ،  ُ  هللاَیا     ،   ُ دسقُیا     ، ُ فاطمه،   یا  محمدیا    :  نندام       
 ُ هللاَیا .   است  اما محلاً منصوب است ، »  بر ضم  مبنی «باشد ( مفرد )  اي کلمه  منادا اگر یک

 )غلط (     محمدیا       ( درست )  محمدیا ـ می گیرد . ُیعنی استفاده از تنوین ممنوع است ، فقط ضمه ـ  بر ضم  مبنی
 .  گیرد می  ضمه  آخرش  فقط  برضم  مبنی  ولی»  ـٌ«   رفع  تنوین  گیرد هم می » ـُ «  ضمه  هم  آخرش  : مرفوع  نکته

 شکبعد از لاي نفی جنس لا  -2             االلهُبعد از یا ( مناداي مفرد ) یا  -1: حالت مبنی می شود  2اسم معرب در 

 ي   شود و کلمه می  نامیده  مضاف  و مناداي  است  منصوب، باشد ( مضاف و مضاف الیه )   اي : منادا اگر دو کلمه  نکته
 .   مجرور است و  الیه  مضاف  هم  بعدش      

 ِ الاحزان َ دینهمیا      ِ                 االله َ سولریا            
                                )   نصوبم (  مضاف  مناداي                                    )   نصوبم (   مضاف  مناداي                  

 .  شود می  نامیده»   ملَع  مناداي « باشد  خاص  اگر اسم)  مفرد (  اي کلمه  یک  : مناداي  نکته
    )   ضم بر  مبنی (  علم  مناداي                     قدس یا               ُ  براهیمایا           

 )  ندا  به  معرفه (. شود  می  نامیده »   مقصودهي   نکره  مناداي «نباشد   خاص  اگر اسم)  مفرد ( اي کلمه  یک  : مناداي  نکته
 ُ انسانیا         ُ  رجلیا            

 .  بیاید»  اَیتهُا - اَیها«   از آن  باید قبلحتماً باشد   داشته »  ـلْاَ « : منادا اگر  نکته
 ( غلط است ) نسانُ الاَیا    ُ نفســـالُ              یا اَیتهُا  ناســـــالیا اَیها          

  است ؛  برضم  مبنیو )  ي مقصوده نکره (  اي کلمه  یک  مناداي » ُ ياَ «  است ندا  حرف»  یا «ُ  : در یا اَیها الناس  نکته
      باشد  اگر مشتق  یعنی  دا استمنا  آید تابع می)  اَیها و اَیتُّها ( بعد از  که  اي و کلمه  است  تنبیه  حرف»  ها«  ِ حرف      
 تابع اَي است .اگر جامد باشد  و  است  صفت      

 . ) در اینجا ضمیر نیست :هـا (       الظالمونَا هیّیا اَ           ُ الناسا هیّیا اَ      
                        تابع اَي                  صفت = نعَت = تابع اَي       

 .  آید می  مرفوع اسمِ  یتهُا همیشهیها و اَ: بعد از اَ  طلایی  هنکت 
 : حذف شودنیز باید نون آنها  و می گیرد »  ین« شوند فقط آخرشان ي مضاف اسمهاي مثنی و جمع اگر منادا

   ییا   =المدرسه + ینِ یا معلممینَ     المدرسه معلم( غلط ) العالم ومسلمیا  ؛    العالم مسلمییا   =العالم +  یا مسل 

 یا االلهُ=  َّ لهملّاَ.   است  علم  مناداي »ُ  هللاَ « و  ندا آمده  حرف  بجاي » َّ م « ددشَم  میمِ »َّ  لهملّاَ « ي  : در کلمه  نکته
 

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملّی    . و مدیون هستید کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است                                              واو   انواع
  .  است  عاملو  جر  حرف واوِ  واو همان  : این  به  قسم  : یعنی  مسقَ واوِ -1
  هللاو ِ  ،  ( جار و مجرور )  اَلقَلَمِو ن،    العصرَِو  ، الفجرِو 
 .   است  معطوف  بعد از آن ي  ، کلمه  است  و غیر عاملمی باشد   یا دو جمله  دو کلمه  بین  عطف  حرف:   عطف واوِ -2
 عاطفه )  ( واوِ         محمد وٌ  لیع جاء   عاطفه ) ( واوِ    النهَار وو منِ آیاته اللَیلُ  

 معطوف        معطوف     
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 باِلقرُآنِ                              ْ علیَکمُ: درس هفتم  -3عربیبررسی متن درس :  
    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :                           ترجمه لغات و جملات مهم

 

 الاَکرَم لَ :(ص) قالَ النَبیبر شما واجب است مراجعه به قرآن : فرمود (ص)  پیامبر اکرم = باِلقرُآنِْ یکمُع.                    
قرآن نور و هدایتی است که جامعه ي انسانی را از مرگ  = المجتمَع الانسانی منَ الموت الیَ الحیاةِ یخرجِ  رآنُ نور و هديلقُاَ

             . خارج می کند ،زندگی سوي به 
 بهانه     = ذَریعۀ      اجازه داد  =سمح       تاریک  =مظلم    پاره هاي شب  =قطَع لَیل      مشتبَه شد  =تَبس لإِ

 chemistry  شیمی = کیمیا    داروسازي = لَۀصید     فرهنگ =ثَقافۀ      جستجو کرد = بحثَ عن      ستاره شناسی =فَلکَ 
 

  ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) :اب اعر
 نعَبد ؛ اكــــــــای للّه ؛ حمدــــــــلاَ ؛القرُآنِ بِ  ْکمُـــعلیَ الاَکرمَ (ص) : النَبیقالَ 

  و محلاً منصوب به مفعولٌ          مبتدا و مرفوع                          محلاً جار و مجرور              مرفوع فاعل و       
 احَد واًـــــفُ؛ و لَم یکُن لَه کُ دــــــلَوی لَمو ؛  الصمدااللهَُ  ، المستقَیم الصراطَاهدنَا 

 کانَ و منصوب خبر                فعل و نائب فاعل         خبر  و مرفوع             منصوب     وبه  مفعولٌ        
 

 تمرین هاي مهم : تحلیل صرفیِ عبارات و

 مدرّف باِل ،  =الَحعنصرف ، معرب ، ممفرد ، مذکر      جامداسم ، م ، 
    کسرحرف جر ، عامل ، مبنی علی ال = لـ

ّرّف باِلعلم ، جامد ، مفرد   = الَلهعنصرف ، معرب ، ماسم ، م 
اكیلنصب ، معرفه ،  = المخاطَباسم ، ضمیر منفصل لالفتح      ، مبنی علی ل 
دل ضارعفعلٌ ، م = نَعبالغیر، ل علمعلوم ، ثلاثی جرد ، م سالم، صحیح و  متکلم ممبنی ل ، دتعمرفوع ،م   
هدلمخاطَب ، م = الیَ ، ثلاثی جرد م،  عتل و ناقصفعلٌ ، امر ، للمعلوم ، مبنی عمبنی ل ، دتعحذف حرف علّهم   
 ، للمتکَلِّم مع الغیَر ، مبنی علی السکون ، معرفه صبللنَاسم ، ضمیر متصل  =نـا 
 حرف جازمه ، عامل ، مبنی علی السکون      = لمَ

 جهولللم بنیمتعد ، مثلاثی ، جرد م ،  معتل و مثال، للغائب ، مجزوم  ارعٍفعلٌ ، مض = یولدَ
دمرّف باَِ = الصعنصرف ، معرب ، ممفرد ، مذکر    ،  جامد،  ـلاسم ، م 

 

 عبارت متضادند .ي ه بقیولی  ستعبارت اول مترادف ا:  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
      نشاط    کسَل       رجاء      أسَ  ی            ةحیا  موت           عیش     ةحیا
 عقبی      دنیا    کون    الَس   الحرَکۀ      الباطل     اَلحق            حرَّم    احَلَّ

 

 مفرد  جمع مکسر      جمع مکسرها :

  عزیز          اعَزاّ          موهبۀ   مواهب           قطعۀ قطَع         ۀسنَ سننَ           ۀنعم نعم            فتنه  فتنَ 
  شدید             اشَداء           

 : بط با قواعد درسعبارات مرت 

 اً باِلعباد !بصیرنا آتنا فی الدنیا حسنَۀً !    یا رب!         ها الطالباتاَیتُیا      !النبی  اَیها یا    القدُرةِ ! صاحب!  یا  االلهَُیا 
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 نادا )( م    3 عربی 7 نکاتی بیشتر پیرامون قواعد درس
 :  شود می  ندا حذف  حرف  اوقات  : گاهی  نکته

؛ ُ  ها الناساَی    بلهی !  ناری !   ؛ اب؛ ر   
 مریم اسجدي !   یوسف اجلس ! 

 
 .  دهیم می  تشخیص ،  در جمله امر  فعل وجود  به  با توجهو مبتدا را  منادا  شود فرق می  ندا حذف  حرف  وقتی
      بنا ــر ؛      ه  سنالدنیا الح  فی ناــــــــآت  بغا نـــــرْــــــــا؛ لَنا رْف   رغَنا ـــــبفور            

  رفوعم،   خبر     رفوعم،   بتدام                 فعل اَمر، منصوب         مضاف  مناداي                                              فعل اَمر         مضاف  نادايم     
 

 .  آید می»   کسره«    آن  شود و بجاي می  حذف  کلمه از آخرِ»   نم«   معنی  به»   ي«   متکلم ضمیر  اوقات  گاهی:   نکته
 ِ باَ یا                    یـــابَیا        
  تقدیراً منصوب  مضاف  مناداي          تقدیراً منصوب  مضاف  مناداي         

 ِّ ماُ   =    مِّاُ یا=         یا اُمی      
 ِ ابَت     = ِ یا ابَت=          بییا اَ      
 . بکار می رود نه غایب مخاطب و فعلِ هی یا ضمیر نَ و مراَ  منادا وجود دارد معمولاً فعل  که  اي : در جمله  نکته

» رله « و » باستاف مناداي مضد ناگر منادا باشبلکه ؛ د نشو هرگز مناداي علم نمی » ا .    بیا ؛ ناــر بلهی   ناــر؛   ا 
 

 : گیردب باید روي تشدید فتحه  باشد بجاي مجزوم شدنداشته فعل مضارعی که آخرش تشدید 
 دــــــــس  ←) امر ( دــتسَ             رَّ ـــتمَلم  ← رُّــــلَم + تمَ           ب ـــــیح لا  ←ب ـــ+ یح لا   

 
 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                        

 
 
 

 ن     مؤفق باشید .  عـــلی زنگنهپایا

 

 می فهمند . این را  دانایان فقط  ان است وو رنگ هایت زبان هاو از نشانه هاي خدا اختلاف 
   َنتمینَ            کمُالَسعال 
 

   ه سوي افُُق هاي جدید می گشایند !زبان هاي خارجی پنجره اي ب
Foreign   laguages  open  doors  to  new  horizons ! 

 
 باشد ! .....  بادخود باید !       واژه باید خود باران ...     واژه ! را باید شسُت ها واژه                            
 ! زیر باران باید رفت         با همه مردم شهر !      زیر باران باید رفت !  ....                           

 
         هبی گمان در د  بالادست !  چینه ها کوتاه است ! م؟چه گلی است که شقایق ! ش خوب می دانند انَمرد 
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  اول سال،   1 عربی                                                                 

 »یاد آوري قواعد عربی پایه «            ....         ! : یا رب درس اول  -1عربی

               حرکات

 = تو می نشینی )ُ  تجَلس (                                  .  است  مفتوح ـتَ  ُ حرف تَجلس ي هدر کلم مثلاً  فتحه ـَ -1
 .  مکسور است ـل  ُ حرف تَجلس ي همثلاً در کلم  کسره ـِ -2
 .  است  ُ مضموم س  ُ حرف تَجلس  ي همثلاً در کلم  ضمه ـُ -3
 . گویندمی   ساکن  را حرف  حرکت  بی  و حرف  است  سکون ـْ  علامت  این  نام -4

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                                                                ها تنوین

 کتابنْ ← . کتاب شود شود ولی خوانده می یها نوشته نم ساکنی است که آخر برخی از اسم نونِ: تنوین 
 - خروجٍ   -، حتماً اسم است : محمداً  هر کلمه اي که آخرش تنوین داشته باشد- فتح 
 .  است  منصوب کتاباًي  مثلاً کلمه  نصب  تنوین اً  ـً  -1
 .  است مجرورٍ  کتابي  جر مثلاً کلمه  تنوین ـٍ -2
 .  است  مرفوع ٌ کتابي  همثلاً کلم  رفع  تنوینـٌ  -3

  ،  اًلیع،  : محمداً  . مثل باشد ) اء ، ة،  ۀـ  (  اسمیآخر   حرف  که  وقتی بجز  است  الف  همراه  همیشه  نصب  تنوین :  نکته

 »   ( زنانی ) ساءن -( کتابخانه اي )  ۀًمکتَب -( درختی )   ةًشَجرَ«      

    کلمه  اقسام

  ) حرف3   ) فعل2    ) اسم1 :  استنوع   سه  عربی  در زبان  کلمه
 )ضمیر ، مصدر ، صفت و قید جزء اسم است .  ( ، جمیل ، یوم    کتشاف، ا  روج، خُ ) او(  ، هو  ، فاطمه  سینح ؛ مثل :   اسم) 1
 ) امر (ْ  ، اذهب )  مضارع (ُ  ، یذهْب )  ماضی (َ  : ذهَب  ؛ مثل فعل) 2

       ماضی ( استخرج  ( - استخرج ) مضارع  ( - استخرج ) امر ( 
 ) مثلِ( کـَ ،  ) بر ، رويِ(  '، علی ) به ، بسويِ(   'لیا،  ) در(  ، فی ( به )، بـِ   ) از(  ْ ن، م  ـلْ، اَ : و؛ مثل   حرف) 3

 :  مثل . کنند می ) ـٍ یا ِ -( بعد از خود را مجرور اسمِ  ؛ زیراشوند  می  جر نامیده  حرف  در عربی  از حروف  یرخ: ب  نکته
      )  فارسیدر   اضافه  حروف  همان(     'یعل ، ْ ن، م ) برايِ(  ـِل ،  'لیا ،  فیکـَ ، عن ، بـِ ،  

   ٍ بتاک  فی ← ٌ  بتا+ ک  فیبِ                               تاکال  فی ← ُ  بتاکاَل+   فی                                    
  مجرورجار و      مرفوع                                                   مجرورجار و         مرفوع                                                              

                                                             فعلي   تجزیه   
   ، امر  ( زمانِ حال ) ، مضارع ( گذشته )  ماضی : دارد  اصلی ِ قسمت 3  فعل  در عربی

 امر    مضارع     ماضی
     ) برو(   اذهْب   ) رود می(   بذهْی   )  رفت(   َ بهذَ
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         شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . یون هستیدکپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مد            )گذشته =  (  :  ماضی  فعل -1

   :  است  صیغه 14  داراي  ماضی  فعل      
 َ به) ذ1َ
 باه) ذ2َ
 واهب) ذ3َ

 ْ تبه) ذ4َ
5تا) ذهب 
  نبه) ذ6َ

 َ تبهذَ )7
 تمابه) ذ8َ
9تم) ذهب  

 ِ تبه) ذ10َ
11 (تماذهب 
12تنُ) ذهب َّ 

 

 ُ تبه) ذ13َ
 ) ذهبنا14

 - ذَ  أنتهتب لیَ ا  بنتاَ ( ← َ  کیت  ِ(   ←  ذََ أنت ِهتب لیِ ا  بکیت ِ                ) و ضمیرها با هم  فعل  تناسب  ( 
 - مرفوع (  فاعلی  ضمیر متصل   [.  هستند ها فعل  این  شوند فاعل می  اضافه  ماضی  آخر فعل  به  که  ضمایري  تمام  (  [ 
 - 12 بــدارد   فاعلی  ضمیر متصل  ماضی  فعل  ي هصیغَبــــا : ذهَبـ وـ، ذهَا ، ذهـت  
 - یا ضمیر مستتر  ظاهر است  ها یا اسم صیغه  این  ندارند و فاعل  فاعلی  ضمیر متصل)  4و  1 ( ي هصیغ . 
 - فاعل  نه  است  بودن  مؤنث ي هنشانماضی  4 ي  ْ در آخر صیغه ت  .  ) یفاعل آن یا اسم ظاهر است یا ضمیر مستتر ه( 
 - مونَ  . بریم ها همیشه فعل غایب بکار می براي اسمعلونَاَلمبحجدینَ یونَ(     التلامیذَ المبغلط است . ) تُح 
 -  ضمیر مخاطب یا منادا وجود داشته باشد که در جمله به کار می رودفعل مخاطب فقط وقتی . 

 یها )اَ - یانشانه ي منادا (            ... )   ْکمُ - ْ انَتمُ - ك - نتاَ ضمیر مخاطب مثل : (       
 

 نرفت =ماذهَب  رفت  =: ذهَب  منفی می شود»  ما«  حرف  فعل ماضی ساده بوسیله ي
 مهم ) ( نرفت  =ماذهَب  = یذهب آمده باشد ، معنی ماضی منفی میدهد : لَم » لَم« فعلِ مضارعی که قبل از آن حرف 

 

 صرف فعلِ کانَ
 : شود می  حذف  آنتا آخر الف  6ي  از صیغه  شود ولی می  َ صرف ذهَب  مثل  پس  است  ماضی  فعل  یک  کان

 َ ) کان1
 ) کانا2
 ) کانوا3

 ْ ) کانت4
 ) کانتا5
 َّ ) کُن6

 َ نْتکُ )7
 ) کُنتما8
 ) کُنتم9

 ِ ) کُنت10 
 نتما) ک11ُ
 َّ ) کنتُن12

 ُ ) کُنت13
 ) کُنا14ّ

 . شود ، حرف عله به الف تبدیل می جوفي اول فعل معتل اَ صیغه 5در  ) بوده و ، نَ ، و ك ( نَکاي  ریشه *
 ف ضمه می گیرد : قُلنَْکانَ و اولین حر - قام - تا آخر حرف الف حذف می شود : قالَ 6از صیغه  -
 سرْنَ  )خاف  - باع - سار ( اولین حرف کسره می گیرد :بعد از حذف الف تا آخر  6از صیغه در این فعل ها  -

          )     زمان حال( =   مضارع  فعل -2 

 شود  می  تبدیل  مضارع  فعل  به  کنیم  اضافه  ماضی  فعل  اول  را به  مضارعه  حروفهمان یا  »یـ ، تـَ ، أ ، نـَ  «  روفح اگر
     ـــــــیـــــتَ ،ُ  بذهأ،  ُ بذهـــــــــنَ ،ُ  بذهبذه ُ 

1ی (ْبذه ُ 
2ذهبان) ی ِ 
3ذهبون) ی  

 ُ بذه) ت4َ
 ِ ذهبان) ت5َ
6ذهبن) ی َ 

 ُ بذه) ت7َ 
 ِ ذهبان) ت8َ
 ذهبونَ) ت9َ

 َ بینذه) ت10َ
 ِ ذهبان) ت11َ
 بنَذه) ت12َ

13ب) أذه ُ 
 ُ بذه) ن14َ
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 ه  همیشه  مضارع  آخر فعل  که  کنیم  : دقت  نکتهفعل  بودن  مرفوع ي هنشان  دو علامت  این  دارد که »  ن «یا   ضم   
  . شوند می  حذف  دو علامت  شود این  یا منصوب  مجزوم  مضارع  فعلکه   نیستند و هنگامی  اند و فاعل مضارع      

 )لنَ لنَ و تَفعیفع  = 12و  6 ي هبجز صیغ (     
- 14، 13، 7، 4، 1 (:  ندارد  ضمیر فاعلی  صیغه 5ولی هستند   اند فاعل شده  اضافه  مضارع  فعل آخرِ  به  که  ضمایري (  

  . ذهبونَی در»  واو«  و ِ  در یذهبان » الف «ضمیر بارز فاعلی مثل :       
 - ي مرفوع بودن  فاعلی است و نشانه بارزِ ضمیرِ فعل مضارع در آخرِ» ن « مضارع حرف  12 و 6ي  در صیغه 

 ) رفع عوضِ ( نونِ.  مرفوع بودن است یعنی به جاي ضمه آمده استنشانۀ » ن « ها  ي صیغه ولی در بقیهنیست       
 

 نقلی فعل ماضی
  ماضی  + فعل د: قَ شود می  نقلی  ماضی  به  ، تبدیل  یمکن می  اضافه  ساده  ماضی  فعل  اول  را به » دقَ «حرف 

  است  رفته =َ  بهذَ دقَ                         اي رفته =َ  تبهذَ دقَ                     ام رفته =ُ  تبهذَ دقَ
 

 فعل ماضی بعید
 داره ! ) بود( بعید                 بود  رفته = َ بهَ ذَ کان ←  ماضی  َ + فعل ) کان1
 ( بعید بود داره ! )     بود  رفته:  َ بهذَ دَ قَ کان ←  ماضی  + فعل د+ قَ  ) کان2َ

 : کند تغییر می  هم  ي کان تغییر کند صیغه  اصلی  ي فعلِ : اگر صیغه  نکته
  بتهذَ تنْکُ )10     بت       هذَ َ تنْکُ )7  ْ بتهذَ  ْ تکانَ) 4  َ   بهذَ َ کان) 1
  بتهذَُ  تنْکُ )13   )  ............11       )  ..............8  )  ..............5   باهکانا ذَ) 2
   بناهذَ انّکُ )14ذهَبتُنَّ          َّ کنتُن)  12       )  ..............9  ذهَبنَ َّ کُن)  6  بواهکانوا ذَ) 3
 

 استمراريفعل ماضی 
 داره ! )  می  استمراري(        رفت می = ُ بهذَْ ی کان ←  مضارع  َ + فعل کان

 : باید مفرد بیاید  غایب  هاي بکار رود در صیغه  جمله  و در اول  از فاعل  قبل  اگر فعل -
علی  ذَو رضا  و احمدذَ =بوا هو احمد و رضا  علی َ به 

َلسبواتَکَلامیذُ و تَال ج درسمه 
 .  باشد  فاعل  باید مناسب، بکار رود   اگر بعد از فاعلولی باید مفرد بیاید ، بکار رود   از فاعل  قبل  اگر فعل -
 لامیذُتَالُ  بذهی  ) کان1َ   

 .  است  درست  معنی  هر سه                        َ ذهبونی تلامیذُال َ ) کان2 :  رفتند می  آموزان دانش
 َ بونذهکانوا ی یذُلامتَال) 3   

 .  یدآ می  مفرد مؤنث  بصورت  باشد فعل)   شیاء و حیواناتاَ (  مکسر غیر عاقل  جمع نائب فاعلیا   فاعل: اگر   نکته
 )بریده شدند . ها درخت  (  الاشَجار عتقُط           )شکستند . ها درخت  (  الاشَجار تکسَرَ:   مثل

 

 به دو صورت منفی می شوند : استمراري ماضی بعید و
           = نمی رفت یذهب ما کانَ                     = نرفته بودما کانَ ذهَب                     :اصلی  ) ما + کانَ + فعل1ِ
 = نمی رفت یذهبلَم یکنُْ                  = نرفته بودلَم یکنُْ ذهَب  : اصلی  کانَ + فعلِ ) لَم + مضارع مجزوم2ِ
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   و متعدي  لازم  فعلِ
 )  مفعول  خواهد و هم می  فاعل  هم (.   است  خواه  متجاوز و زیاده  معناي  به  در لغت  متعدي

 دحماَ ، جاء  سینُح  به: ذَ  مثل .و فقط با فاعل معنی جمله اش کامل می شود  ندارد  احتیاج  مفعول  به  لازم  فعل
   )، زد  کوبید (دقَّ  )  گفت (  ، قالَ ) خرید (  بتاع، ا )  فروخت (  باع -  لَتَ، قَ  : کَتبَ  دارد مثل  احتیاج  مفعول  به  متعدي  فعل
    : بود  اگر با معنی  کنیم می  اضافه او را یا را آني  ، کلمه  آن  اول  به  یا متعدي  است  لازم  یفعل  بفهمیم  اینکه  براي

 . لازم است( = آمد ) ولی جاءاند  متعدي ) = کشت(  قَتلََ؛  ) خورد (أکلََ  .  است  بود لازم  معنی  و اگر بی  است  متعدي   
   متعدي  در مورد فعلِ  نکاتی 

 ).  ، متعدي است ، لازم ولی اَذهْب ذهب ( .  است  باشد متعدي  یا تفعیل  افعال  در باب  فعلی اگر
 ) ( اولی باب افعال و دومی باب تفعیل ) متعدي ( کردنازل =  لَو نَزَّ انَزَلَ( لازم )             نازل شد  = لَزَنَ     

 .  است  لازم  مفعول نگیرد ، فعلش گرا و  است  متعدي  باشد فعلشوجود داشته   مفعولاي   اگر در جمله
ـــکقَتَلَ ،  ُ هــــ: کَتَب  است  حتماً متعدي  علف  بود آن  شده  اضافه  چسبان ضمیرِ  یفعل آخرِ  اگر به  ــــهم ،  یحرسِـ

 )، مجهول و متعدي  شد  کشته (َ  . قُتل  ستهم ه  باشد حتماً متعدي  مجهول  هر فعلی
 . شود می  متعدي  فعل  قرار گیرد آن  » ـبِ« جر   حرفو قبل از مفعول    جمله ِ اگر بعد از فعل

 . باشد  فاصله ) ـبِ (  و حرف  لازم  فعل  بین  است  ممکن -
 متعدي = ) برد ( ـَ بِ ذهَب    = لازم  ( رفت ) َ ذهَب  متعدي = ) آورد ( ـجاء بِ  = لازم)  آمد (جاء 
جاء محبِم دینِد  متعدي (.  را آورد  حق  ) دین محمد (ص=   قِالح  ( 

 

 )  فعولینِم ذُأخُتَ . ( گیرند می  دو مفعول  در عربی  متعدي  فعلهاي  بعضی - نکته
 )  را ذاــغ  رــفقی  به  بخشیدم (   َ امــــعالطَ   رَــــقیالفَ ُ   تــــیعطَاَ

  دوم  مفعول          اول  مفعول            و فاعل  فعل

 ( بده )آت  - ) نامید (  سمی -)   یافت (وجد   -)  قرار داد (  ، جعل ) بخشید ( ' ، اعَطی ) چشاند (  ذاقَ، اَ ) پوشاند ( 'سیکَ
 وعد – ( پنداشت )حسب  -( گرفت )  أخَُذََ  –( روزي داد ) رزق  -( بخشید ) وهب  -( رساند )  ابَلغ  -( پوشاند ) اَلبس 

 . هاي دو مفعولی در جمله باید هر دو مفعول وجود داشته باشند براي تشخیص فعل -
 پوشاند=  پوشید ؛ اَلبس =لَبس  . باشد فعلی متعدي باشد و به باب افعال یا تفعیل برود دو مفعولی میاگر  -

 ) ترك کرد (هجرَ ،  ) خنداند (أضحک ،  ) یاد گرفت (تعَلَّم  - پر کرد) (اَملَأَ  -) آزاد کرد (حرَّر :  چند فعل متعدي
 

  حرَر  - ) نشست (جلسَ  - ) گرسنه شد (جاع  -)  پر شد (امتلأَ   - ) پر شد (فاض  - ) پیروز شد (فاز  : چند فعل لازم

 ) آماده شد ( تهَیأَ –)  کشد فریاد می (یصیح  - ) پیش رفت (تَقدَم  –)  رستگار شد (اَفلحَ  - آزاد شد) (تَحرّر  - ) آزاد شد (
 خَرَج=  خرُجخارج می شود= خارج شد ؛ ی   : دارد معمولاً لازم اند . شودشد و می فعل هایی که آخر معنی شان 
 طَولَ – حسنَ - م: کَرُ لازم است، باشد  : فعلی که ماضی آن بر وزن فعَلَ نکته

 تَقَرَّب - عماجتَ - اندفَع  . هستند  معمولاً لازم  لعفَو تَ  فتعال، ا  نفعالا  باب  فعلهاي
 (= آمد) ، ماضی ، ثلاثی مجرد  لازم ، ، مهموز  اجوف  معتل = اءج    : تجزیه ي فعل :  درك مطلب

 (= آمد)  ، ماضی ، ثلاثی مجرد لازم،  ، مهموز  ناقص  معتل=  ' یأتَ     : تجزیه ي فعل : درك مطلب

 الزیاده حرف واحد من الافعالثی مزید بِ، مضارع ، ثلا  متعدي،   سالم،   صحیح =  قونَنفی   فعل :  تجزیه ي : درك مطلب
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    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                         :  اسم  شناخت  هاي نشانه
  قُّ: اَلْح  است  ، اسم باشد  تهداش لـْاَ  اولش  که  اي ) هر کلمه1
 . حمداً  است  ، اسم باشد  داشته  تنوین  آخرش  که  اي ) هر کلمه2
 )  الیه  و مضاف  مضاف (ُ الجبرِ  کتاب :  شدن  واقع  ) مضاف3

 . آیند نمی  کلمه  یک در  هرگز با هم  اول  ي نشانه  سه :  نکته
 القدسِطریقُ  - ٍ طریق  فی :  تاس  مجرور شود اسم  که  اي ) هر کلمه4
 ةشجر  - ه: فاطم  است  ، اسم باشد»   ۀ - ة  «  آخرش  که  اي ) هر کلمه5

 ُ قدس: یا   است  ندا قرار گیرد اسم  بعد از حرف  شود یعنی  منادا واقع  که  اي ) هر کلمه6
 . الوسط اسم هستند  نُهاي سه حرفی ساک ها و مصدرها و کلمه صفت - قیدها - تمام ضمیرها:  نکته

 ) حزْن  - علْم  - تحْفَ  - نَصر - حمد - استخراج  - کریم - بعد - هو - ـه ( 
 

  فعل  شناخت  هاي نشانه
 ُ بذهیس ، ْ بذهی  ْ م، لَ َ بهْ ذَ دقَ  .  است  بیاید فعل » لنَ - املَ -  م، لَ َ وف، س ـ، س دقَ «  از آن  قبل  که  اي ) هر کلمه1
  ذهَبت ←ْ  . بلعَت  است  فعل ، باشد  فعل  هاي صیغه  وزن بر  که  اي ) هر کلمه2

 = للمخاطبه ) 4ۀ ماضی صیغفعل  (           .  است  بودن  فعل ي هنشان  در آخر کلمه  ساکن » ْ ت«  : نکته
 هب، لا تذَْ ، اجَبِ ْ ، میز ، عینْ ، بِع ، دع ، قلُْ بهذ. ا باشد ، فعل است( ساکن ) اي که آخرش مجزوم  : کلمه نکته

 
  : مذکر و مؤنث  جنس  از لحاظ  اسم

)  گـاونر  (ور ثَد ، حماَ،   تلمیذ،   لیع : . مانند کند می  مذکر دلالت  یا حیوان  بر انسان  که  اسمی  : یعنی  مذکر حقیقی *

 )  جوجه (  خرْفَ،  ) = cat  هبگر (  طق،  )  خروس (  دیک
 حیـوان   نه  ندارد اما چون  تأنیث ي هنشان  در آخرش  یعنی  مذکر است  ظاهرش  شکل  که  است  : اسمی  مذکر مجازي *
  ) غیر واقعی (  مذکر مجازي:  یمگوی میبه آن   دلیل  همین  به  است  معنی  بی  آن  بودن  نثؤمذکر و م؛   انسان  و نه  است 

 )   busاتوبوس = (، باص   ملَ، قَ  لسع،  ) دیوار ( دار، جِ تاب: ک مانند
 ) وش م (فاره  ،)   مرغ (  هجاج، د )  گاو ماده (  ةرَقَ، ب  مریم  : مثل ، کند می  دلالت  ماده  یا حیوان  : بر انسان  حقیقی  مؤنث *

 آن  و مذکر بـودن   ، مؤنث  حیوان  و نه  است  انسان  نه  چون  را دارد ولی  قواعد مؤنث  که  است  : اسمی  مجازي  مؤنث *
 )  کتابخانه (  هبکتَ، م( میز )  ةدنضَ، م ةرَجشَ :  . مثل است  معنی  بی 

  ) مجازي ( ة، شجر کتاب - ) حقیقی ( ة، بقر علی : چشم ندارد  مجازياسم دارد ولی  چشممذکر یا مؤنث حقیقی اسم 

 
 )  ثنیأت  علائم (  اسم  بودن  مؤنث  هاي نهنشا

 ةرَجشَ،   ة، حمید  هم: فاط »  ۀ - ة  «) 1
 )  لیا، ع ، دنیا عصا : (  مثل  و کلماتی)   کوتاه  الف ( ' ريکب : )  ' ي ( همقصور  ) الف2
 » شَجرَه خَضراء   ←کتاباً أخضَرَ  ولی «           )  سبز (   خضراء،  : زهراء( اء ) ه ممدود  الف )3
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 : ندارد  تأنیث  علامت  آخرشان  با اینکهو حفظی اند   مجازي  مؤنث ،  اسمهااز   دسته 4این :   نکته
 ه، مشهد مقدس  هالاسلامی  الایران : ها شهرها و کشورها و قبیله  تمام -1
 کههلمراض م، اَ  ساجد مشرفه، م  هسیرد  بتُکُ:  دکنن می  دلالت  و حیوانات بر اشیاء  که ( غیرعاقل )  مکسرهایی  جمع -2

        مؤنث (ب تُکُ ←)  مذکر (تاب ک (       ولی ←        ت) ( مذکر ) لامیذتَ ←)  مذکر لمیذ 
 ، عضدُ ، فَخذ  قسا، )  انگشت (صبع اَ ، )  دندان (  سن،  ) گوش (  ن، اُذُ  عین،  ) پا (  ، رجِل : ید  انسان  بدن  زوج  اعضاي -3
   روح، )   چاه ( ئربِ،  )  جنگ (  رب، ح  مهنّ، ج )  چشمه (  ین، ع  رض، اَ )  آتش (، نار  ، دار  فس، نَ  مس: شَ  حفظی ۀچند کلم -4
 )  دو وجهی ( یص ، طریق، قمَ شمال ، قوم ، ) لشکر (جیش  ،)   خرگوش (  ، ارَنب )  کاسه (  ، کأس )  تیشه (  سأفَ ، )  کمان (  وسقَ

 : بهناسم ی الفراغ کلََمهضَع ففَرَ بِ  نمحاَئراً لخیه  افتد میچاه   در آن  بکند خودش  چاهی  برادرش  براي  هر کس ...یـ َ ف قَعو .   
              م) ه4  ّ ن) ه3  ) ها2           هـ) 1    

  » .... بکند حفر  هر کس...  حفَرَ  نم : «  دهد می  مضارع  معنی  ماضی  فعل)  ینما، اَ ، ما  ن، مْ  ان (  شرط  : بعد از ادوات  نکته
 . دهد می  مضارع  معنی» ْ  ان «بعد از حرف شرط اما   است  ماضی شاء )  اگر خدا بخواهد=  (  االله ْ شاء ان -
 .  ندا  مؤنث  اولش  دو معنی  فقط  که)  وسجاس -  چشمه -  ( چشم:  دارد  معنی 3  ینع ي کلمه -
 = نرفت هبما ذَ =ب ذهم ی. لَ کنند تبدیل می( منفی )  معنی مضارع را به ماضی» و لَما  لمَ« دو حرف  -
 ) ، بنت   ، نرجس  ، زینب  ماُ (.  را دارد  قواعد مؤنث  ندارد ولی  تأنیث  علامت  که  است  : اسمی  معنوي  مؤنث *
و   فعل  بکار بردن  قاعده  ولی  لفظی  مؤنث  گوییم میبه آن دارد   تأنیث  علامت  چون  ولی  مرد است  : اسمِ  لفظی  مؤنث *

 )= غلط  ۀُمعاوی ت( قالَ ) ۀُمعاوی ( قالَ:  )  ۀلح، طَ ۀلنظَ، ح  ، زکریاء ، موسی  ۀ، معاوی ةحمز (.   مذکر است  درمورد آنضمیر و .... 
 هم مؤنث لفظی است هم مذکر حقیقی همعاوی :  هست  هم  مذکر حقیقی  هراوهم  لفظی  مؤنث  : اسم  تهنک

 قال االلهُ .  قواعد مذکر است  اما از لحاظ  است  جلاله  لفظ  بلکه  مؤنث  نه  مذکر است  نه»   هللاَ «  ي مقدسِ : کلمه  نکته
 ( همراه علامت تأنیث )  : فاطمه  حقیقی لفظی -2     علامت تأنیث ) ( بدون  : زینب حقیقی معنوي -1  : مؤنث حقیقی
 علامت تأنیث ) ( همراه  رهج: شَ مجازي لفظی -2  ( بدون علامت تأنیث )   مس: شَ مجازي معنوي -1:   مؤنث مجازي

 : لغاتناءماء ، ب واء یاء ، حمنصرف و  تی مذکر باشندد نیست وقئدر آخر آنها زا» اء « ... مذکرند چون  و، ه ، 
  ضراء. مثل : خَ ، غیر منصرف و ممدود است مؤنث: زائد باشد اسمی در آخر » اء « خر هم هستند ولی اگر الآ  صحیح

 زائد است .»  اء « پس  ماندسه حرف یا بیشتر باقی می» اء « بعد از حذف 
 ه نشانۀ مؤنث بودن نیست به مفردشان نگاه میکنیم .همیش» اء. « علمَاء و شعُراء چون جمع مکسرند مؤنث نیستند 

   این =: هذا   : مثلریب ) ی القَلَا هشار( ا  نزدیک  به  اشاره  اسم  :  اشاره  اسم
 مؤنث مذکر 

 هذه هذا مفرد
 هاتینِ -هاتانِ هذینِ -هذانِ مثنی
 هولاء هولاء جمع

   آن =  : ذلک  ثل: ملبعید ) ( اشاره ل دور  به  اشاره  اسم
 مؤنث مذکر 

 تلک ذلک مفرد
 کاربرد ندارد . ) مثنی (     تینک - تانک ذینک -ذانک  مثنی
 اوُلئک اوُلئک جمع

 = آنجا ثَم                = آنجا  َ ناكه = آنجا ناه :   مکان  به  اشاره  اسم
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  حرف ي   تجزیه
 )  آخرشان  حرف  بر حرکت  مبنی ( .حرکت حرف آخرشان هرگز تغییر نمی کند  یعنی هستند  مبنی  حروف  تمام
  بر فتح  مبنی:  و                      بر کسر  مبنی:  ـل                    بر ضم  مبنی:  منذُْ

 .است   بر سکون  دارد مبنی  » ي« یا   » الف«   که  : آخر حروفی لا -  فی - ـلْاَ
 تیم -فی  - ماینَاَ - باشد مبنی بر سکون هستند : لا»  ي « یا » الف « یا حروف  ي مبنیحرف آخر اسم ها اگر -
 یرم -ا بهذَ - ادع - يباشد مبنی بر فتح است : هد» الف « اگر حرف آخر فعل ماضی  -

 عامل  حروف

 . دهند از خود را تغییر میبعد  ي  کلمه آخرِ  حرف  حرکت  یعنی  اعراب  هستند که  حروفی
 »چون فی یک حرف مجرور کننده است «                   ٍ کتاب  فی ←ٌ + کتاب فی

محم َّ نا +نَّ  ← دنَّ یک حرف منصوب کننده است «                داًمحم اچون ا« 
 »چون لم یک حرف مجزوم کننده است «             ْ بیذه  لم  ←ُ  ب+ یذه  ملَ

   غیر عامل  حروف
 ، سـ ، سوف و،  ـْلاَ:   .مثل دهند بعد از خود را تغییر نمی ي  کلمه آخرِ  حرف  حرکت  که  حروفی
 : هستند  دستهپنج  : عامل  حروف

 :  عبارتند ازجر   ) حروف1
    علی -  حتی -  لیا -  نْع -  فی -عدا  -  نْم -حاشا - َّ بر              خلی -ذم - منذُ - و -  ـل -  ـکَ - تَـ -  ـبِ       
 قَلَمِالو -جرِالفَو -صرِالعو -االلهِ و        »واو قسم  «جر است .  باشد حرف )  قسم به( اگر به معنی  » واو «حرف 
جرِ حرف  :لکَ ُ لَه : ددار  فتحه  تصور  در آن  بیاید که  ضمیر متصل  بعد از آن  که  دارد مگر وقتی  کسره  همیشه ـل ، َ 

   ناصبه  ) حروف2
 ْ أذَن  استْ  کیَ  استْ  نلَ و  استْ  أن                      د چهار تنوب  بواصنَ  حروف                           

  منصوب  اند و مضارع اصبهن  حرف، مضارع   از فعل  قبل جر هستند و  حرف،   از اسم  قبل »  یتّو ح ـِل  « حرفدو :  نکته
 .  است  عطف  بیاید حرف  ماضی  از فعل  اگر قبل  حتی  . حرف کنند می  درست

 . کنند می  را مجزوم  مضارع  فعل  که  حروفی  : یعنی  جازمه  ) حروف3
 امر ـو ل  نهی  ، لاي و لما  : لم کنند می  را مجزوم  مضارع  فعل  یک  جازمه  از حروف  : بعضی نکته
 ) علینِم الفجازِ (  ) اگر (ْ  ان  شرط  حرف : کنند می  را مجزوم  مضارع  دو فعل  جازمه  از حروف  : یکی  نکته
  ( اسم هستند . ) : نیستند  کنند اما جزء حروف می  را مجزوم  مضارع  نیز دو فعل  شرط  : اسمهاي  نکته

هر جا که (نما یاَ )   که  هر چه (ما  )    که  هرکس (  نْم   (      ؛هما م) هر طور که  (        تیم  ) که  هر وقت  ( 
 . کنند می  تبدیل  منفی  نقلی  و یا ماضی  منفی  ماضی  را به  مضارع  فعل  و لما معنی  : لم  نکته
 لمَ و لَما ) :  ( بر عکسِ        . کنند می  یلتبد  مضارع  را به  ماضی  فعل  معنی( ان ، من ، ما ، ایَنَما )   شرط  واتد: اَ  نکته

بخواهد اگر خدا (  االله شاء  نْا ( 
خلَ  نْمد َ لمداخ  سشود می  متهم بشود ي بد  وارد جاهاي  هر کس ( َ اتهِّم وء ( . 
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  االله  رسولُ داًمحمَّ  اشَهد اَن   : کنند می  بعد از خود را منصوب اسم:   علالفبِ ۀٌهبِشَم  حروف -4
 ) َّ ( شاید لعلَ،  )  کاش  ( ايَ  یتلَ،  ) اما(    َ نَّلک،  ) ، گویا نگارا ( اَنَّکَ،  َّ اَن ، َّ ان

  را بیـان )   ممکـن   آرزوي (شـاید    یعنـی  َّ عـل لَ  کند ولی می  را بیان)   محال  آرزوي (  کاش  اي  یعنی  یتلَ  : َ تو لی  علَلَ  فرق
 .  ............................... لعَلَّ االله یرحمک    ) .  گرددبر  جوانی  کاش  اي (یعود  َ بابالشَ  یتلَ   :کند  می
 : آید دار می  فتحه  اسم  یک  بعد از آن  : همیشه  جنس  نفی  لاي  ) حرف5

 ...أس ...                        لا بشکَ لا                            لا ذوالفقارَ ا سیف لا                َ الا االله َ اله لا       
 ؟ ) مبنی بر چیست3) عامل یا غیر عامل   2) نوع حرف   1: بخش دارد هر حرفی سه تحلیل صرفیِ نکته : 
  غیر عامل  حروف

   ماَ - ْ لکن -  لْب -لا  -و اَ -َّ  ثُم -َ  ـف -و : است    در فارسی  ربط  حرف  : همان  عطف  حرف -1
 ُ بذهیلا:   مضارع  فعل  کردن  منفی  : براي  نفی  لاي      :   نفی  حرف -2

 َ کانما  :  ماضی  فعل  کردن  منفی  : براي ما                         
  م پرسشی معرب است نه حرف .یک اس، ( = کدام ) اَي                ) = آیا(  ، أ  لْ: ه  هامفاست  ) حرف3

 .  پرسش  حرف  هستند نه  پرسشی  اسم)  چطور (  یفکَ)  کجا (  ینَاَ)  وقت  چه (  تیم: کلماتی مثل :   نکته
 َ ، سوف س: کنند  می  تبدیل  ( آینده ) مستقبل  فعل  را به  مضارع  : فعل  استقبال  ) حرف4
 ـلْاََ :  تعریف  ) حرف5
 : یا ندا  ) حرف6
 .  شود می  نَّما مشاهدهي ا  : مثلاً در کلمه  کافه  ماي  ) حرف7
  اي -  أجل - ' بلی -  نعم -: لا   جواب  ) حرف8
 )  به جز = (  ) الاّ (:  استثناء  حرف   » هرگز =«    الّ: کَ  ردع  ) حرف9

  بیاید حـرف   مضارع  از فعل  حتماً و اگر قبل  معنی  به  است  تحقیق  بیاید حرف  ماضی  از فعل  : اگر قبل دقَ  ) حرف10
 = گاهگاهی می رود .     قدَ یذهب  .  گاهگاهی  معنی  به  است  تقلیل

 . آید میدو  آن  بین  از حروف  و برخی  فعل  به  متکلم)   ي(  ضمیر  شدن  اضافه  هنگام  که  است  ساکنی  : نون وقایه  ) نون11
   انَّنی ←  + ي انَّ                                  نیضرب ←  َ + ي ضَربَ                      

 تأکید   ) لام2    َّ ن ←  کیدأت  ) نون1    تأکید  ) حروف12
            تاکید ثقیله  نون:  َّ  ن  کید أت  لام=  ــلَ  ← نََّتخلفلَیس

 .  است  آید و مفتوح میخبر  وو امر   مضارع  از فعل  کید قبلأت  لام -
 . آید و امر می  مضارع  فعل  روي  کید فقطأت  نون -

 و غیر عامل است . دارد  نام»   تنبیه  هاي« اَیها   ي در کلمه » ها«  : حرف  نکته
 

 :    است)  در حالیکه (  آن  معنی آید و می  حالیه  ي هلاز جم  و قبل  معرفهي   کلمه  بعد از یک  همیشه »  حالیه واوِ «ِ  : حرف  نکته
ک   وَ جاء محمدخندید آمد می  که  در حالی= محمد      ُ  هو یضح . 

 
 ستید .   است و مدیون همطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                        
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         »)  1اوزان ثلاُثی مزید ( «              بیبِالح ةُ: زیاردرس دوم  -1عربی

                                                        »)  2اوزان ثلاُثی مزید   ( «          لمیذُ المثالی    الَتِّ: درس سوم  -1عربی

  اصلی  وفتعداد حر  از لحاظ  فعل  انواع
 ). ند ا% فعل هاي عربی ثلاثی 99 ( )  چهار حرفی=   ( باعیو یا ر  است  لاثییا ثُ  اصلی  تعداد حروف  از لحاظ  فعل

 .  است  حرف  مجرد سه  در ثلاثی  آن  ماضی ي  صیغه  اولین  یعنی  است  حرف  سه  آن  يریشه  که  : فعلی  لاثیثُ
 را دارد و  اصـلی   حـرف   سه  همان  آن  ماضی ي  صیغه  و اولین  ها نیست از باب  هیچکدام جزء  که  فعلی : مجرد  لاثیث

 ولی وقتی به یکی از باب ها می روند ثلاثی مزید می شوند .   است  نگرفته  ديئزا  حرف
 ( ثلاثی مجرد ) خَرَج- ا ( ثلاثی مزید )ستَخرج 

علکلماتی که بر وزن ف - ُعالَ - لفعول - هفُمثل باشند مصدر ثلاثی مجرد و جامدند   فع ، : 
    صولو  -  روجخَُ - درایِه - هحماقَ - حقُب  - نحزْ - معلْ - كشرْ 

  ثلاثی  است  د گرفتهئزا  دارد و حرف  حرف  ز سها بیشتر  اش ماضی ي  صیغه  اولین  که  فعلی:  ) هاباب  = ( مزید  ثلاثی
  . باشند جدید می  ایجاد معانی  براي  مزید  ثلاثی  هايبباد ، شو نامیده میمزید 
لاعب  خَرَج نَُ م  الم( ثلاثی مجرد )             ) . شد  خارج  از زمین  بازیکن (                    بِلع 
 ( ثلاثی مزید )   ) . کرد  اخراج  را از زمین  داور بازیکن (         بِلعالم  نَم  بلاع  القاضی َ اخَْرج

 ( ثلاثی مجرد )                ) . داد  اجازهحمید   به  معلم (            میداًُ ح ملعم  نَذَاَ
نَذَأَستَا  حالم میدع( ثلاثی مزید )             ) .  گرفت  اجازه  حمید از معلم (  َ  مل 

 : مزید  ثلاثی  باب  هشت
   ماضی

 َ ) اَفعْل1
  َ ) فعَل2
3َنْفعل) ا َ 
 َ عل) افْت4َ
   لَع) تَف5َ
 َ ) فاعل6
 َ ) تَفاعل7
   َ فعل) است8َ

  مضارع
 ُ یفعْل

 ُ  علیفَ
لنْیَفع  ُ 

 ُ  لعیفْتَ
فَتَیلع ُ 

 ُ یفاعل
 ُ یتَفاعل

 علُفْیستَ

 مصدر 
فعالا  
  فعیلتَ
نفعالا  
فتعالا  
  لعفَتَ
مهلَفاع 
  لفاعتَ
ستفعالا 

 زاید  حروف 
  یـُ یا تـُ   اَ
 ـّ
  ـان
  ـت ا
 ـّ       ـت
 ا
 ا ـت

 ـست

  مثال
  خراجا            ُ یخرَج       َ اخَْرَج

  فریحتَ     ُ یفَرِّح       َ  حفَرَّ
  نقلابا     ُ بلنقَی       بلَانقَ
  کتشافا          ُ فشکتَی       فشَاکتَ

 کُّرذَتَ     یتذََّکرُ      تذََّکَرَ
دجاه      جاهید     هجاهدم 

 عقاطُتَ     ُ عقاطَتَی      عقاطَتَ
جخرَستَا َ      خرجستَی ُ         ستخراجا  

 ) تعدیهل ()   فریحو تَ  خراجا . ( روند بکار می  کردن  متعدي  براي:   فعیلو تَ  فعالا  باب -
 ) لمشارکهل ()   قاطع، تَ  بهکاتَم . ( روند بکار می  مشارکت  براي:   فاعلو تَ  فاعلهم  باب -
 ) طاوعهلمل ( ) ، تعَلُّم  ، اکتشاف  (انقلاب:  میروندبکار   را پذیرفتن  اثر فعل  نییع هطاوعم  براي  علفَو تَ  فتعالو ا  نفعالا  باب -
 ) لبلطَل ( ) علامستا . ( رود بکار می  درخواستو   طلب  : براي  عالستفا  باب -

 در مورد بابها  نکاتی
 ، )  لْعتَافْ (:   ، افتعال )  لْعانْفَ (:   ) انفعال علْفَ (:   ، تفعیل ) ْ لاَفعْ (:   بر وزن  افعال  حاضر باب امرِ  اولِ ي  صیغه

 . باشد ) می ْ لفعستَا (:   ) و استفعال ْ تَفاعل (:   ، تفاعل )  لْفاع ( : هلفاعم ، ) ْ لتَفعَ (:   علفَتَ 
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  : کنیم می  نگاه  شان  ماضی ۀصیغ  اولین  زاید بابها به  تعداد حروف  تشخیص  براي:  زاید بابها  تعداد حروف  تشخیص
                  دجاه یدونَجاه  ← یجاهد ← زاید  حرف  یک (    دجاه ( 

   ، زاید دارد  حرف  د سهاشب  استفعال  اگر باب و زاید دارد  حرف  یک  داشب  یا مفاعلهو   ، تفعیل  افعال  در باب  اگر فعلی
 . د دارندئزا  بابها دو حرف  يبقیه      

 

   حرفی  سه  : زیرا فعلهاي  است  افتعال  تماً بابح  پاسخ ؛  انفعال  به  بخورد و هم  افتعال  باب  به  هم  اي کلمه  هر گاه
 ) لَقَ، نَ رَظَ، نَ رَص( نَ .  است  افتعال  باب  نشانۀ  »ـ ت « ؛      »ـ ت «  نه  است  »ـ ن «  حرفشان  معمولاً اولین     
 )  انفعال (  انطلاق -  انقلاب -انکسار   )   افتعال (    انتقال -انتظار  -انتصار      

 

انادست - اتارست- اماعست  - اراقست - اواءست  ، بابجزء  اجز »  ـس «  ند چونا  عالفتاست  خودشان  اصلی  حروف ء   . 
 )   حرف 5  افعال . ( )  حرف 6  انفعال (  انفعال  هستند نه  افعال  ، بر وزن  نتاجا -نقاذ ا -  نزالا -نکارا:   کلمات -
 

 )  عالف  مترادف =   لهفاعم(            . می آید   عالف:     بر وزنِ لهفاعم  باب  : مصدر دوم  نکته -
وار ح= هاد جِ      حاورهم= جاهدهم   
فاعد  = دافعهم      تابک  = کاتبهم    ) است .  مجرد  مصدر ثلاثی  هتابک( 

  سابقهم=   سباق     هخالفم =  خلاف
 

 . ندا تفعیل  بابِ ِ مصدر)  ه، توصی هذکر، تَ هربی، تَ هسلی، تَ  هرَبصتَ . (است   هلَفعتَ  ، تفعیل ِ باب  دومِ مصدرِ :  نکته
 

 راه شناسایی باب هاي ثلاثی مزید :
 معلّم - کَرَّم - معلِّ، ی فعیل است . علَّموجود تشدید علاوه بر سه حرف اصلی نشانه ي باب تَ -
 متعَلّم  - معلِّ، یتَ ل است . تعَلَّمعو تشدید علاوه بر سه حرف اصلی نشانه ي باب تَفَ)  ـت(  وجود حرف -
 فشکتَم - ععلاوه بر سه حرف اصلی نشانه ي باب افتعال است . اختَرَ ) ـت (وجود حرف  -
 

 : رود بکار می  تفاعل  باب  واقع  خلاف  و امري  غیر واقعی  حالت  دادن  نشان  براي
           )رَمزدن  مریضی  = خود را به      تمارض          تفاعل ←  مارضتَ              )  ض  
           )جزدن  نادانی  = خود را به      تجاهل          تفاعل←    جاهلتَ               َ ) له   

 :  ي یکدیگر را بیاوریم باید کلمه  تفاعل  باب  ي هدر ترجم  یعنی  یشتر استب  ۀلَفاعاز م  لفاعتَ  در باب  مشارکت
   کردن  یکدیگر را قطع =  عقاطُتَ       

 

 ) مزید  مصدر ثلاثی (  نزالا               ) مجرد  مصدر ثلاثی (  زولنُ        :   نزالبا ا نزول   فرقِ -تحلیل صرفی 
 )  مزید  مصدر ثلاثی (  ذهیبتَ     ) مجرد  مصدر ثلاثی (  هابذ   :   با تذهیب  ذهاب   فرقِ -تحلیل صرفی 
 ) مزید  مصدر ثلاثی (  خراجستا   ) مجرد  مصدر ثلاثی (  روجخُ  :   با استخراج خروج   فرقِ -تحلیل صرفی 

 
 

 ین آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در ا                       
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   » )  1( جامد و مشتق«                        ةُ: العبرَدرس چهارم  -1عربی

    » )  2( جامد و مشتق«                 ۀِ: مشاهد منَ الحیاه البسیطَدرس پنجم  -1عربی

 ، عسلٌ ، اسَد  ، عالَم  مس، شَ رٌفتَ، د  ملَ: قَ است   نشده  گرفته  فعل ي هجامد از ریش  اسم
 : است  شده  گرفته  فعلي   از ریشه  مشتق  اسم
معال  علوم، م   ،لیم ، ععهلاّم  م ،لّمع  فعلي   از ریشه  ، چون  تعلّم، م  ) لَماند  مشتق،  اند شده  ) گرفته  ع  . 

 ؛ مثل : مصدر از چیزي گرفته نشده پس جامد است گیرند ، خود ي اسم هاي مشتق را از مصدر مینکته : همه
 ، عیش ، فَتح ، نَصر ، اخراج ، تَفریح ، مسابقهستخراج ، خروج ، ا علم      

 
 اجخرستا - روجخُ -  هتاب، ک  هابذ :  ) جامد مصدري1   :  جامد  اسم

  مس، شَ دس، اَ  لمقَ :  ) جامد غیر مصدري2                   
  جامد مصدري

مصدر د خو  ولی  شده  یا مصدر گرفته  فعل ي  چیز از ریشه  همه  کنند چون می  مصدرها را جامد حساب  تمام  در عربی
    عیش،  جلوس،   خولد:   نشده  گرفته  از چیزي

  له، ج  حتْ، فَ رب، ص  كرْ، ش مد: ح  مثل.  مجردند  مصدر ثلاثی،   طسالو  ساکنُ  حرفی  هس  : بیشتر کلمات  نکته
   ، فَتح ۀتاب، عیش ، ک هاب، ذخروج ،   دخول:  اند و حفظی  شنیدنی  یعنی  ماعیمجرد س  : مصادر ثلاثی  نکته
  ل فاعتَ، فاعله فعیل ، مفعال ، تَ: ا از بابها مثل  مصدر یکی ِ بر وزن  که  اي هر کلمه  مزید یعنی  مصادر ثلاثی  : تمام  نکته
   اعلام -  تعلمّ -  تعلیم -  ستخراج: ا  مثل؛ است مصدر   چون  باشد جامد است  ،  استفعال ، تفعل -  افتعال  -انفعال       

 تَفعله )=  فعال ) ( تفعیل=  افالَه ) ( مفاعله =عال ( اف  . دننکته : بعضی باب ها مصدر دوم دارند که آنها نیز جامد
 .  باشد حتماً جامد است و فعُلان  ، فعُول ، فعل هفعال  بر وزن  اي هر کلمه  ندارند ولی  خاصی  جامد وزن  : کلمات  نکته
     ه ماسحد ،هرای  دق، ص  خول  لمْ، عخُروج -  ، د  - فران  غُ - لطانس 
 : مثلاً ؛   کنیم  نگاه  مفرد آن  باید به  یا مشتق  جامد است  اي کلمه  بفهمیم  اینکه  : براي  هنکت

 . باشد می  مشتقنیز   کلمه  این  پس  است  و مشتقفعیل   بر وزن  میو عل  است  علیم  جمع  ، چون علماء
 . باشد مد میجا  هم  بتُکُ  پس  جامد است  باشد و کتاب می  کتاب  : جمع  بتُکُ

 :  استنوع  8    :  مشتق  اسم
  ههمشب  ) صفت5     فاعل  ) اسم1
 )  ي مبالغه صیغه (  مبالغه  ) اسم6    مفعول  ) اسم2
   ( حذف )  آلت  اسم )7    زمان  ) اسم3
  تفضیل  اسم) 8     مکان  ) اسم4
    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملّی    . ممنوع است و مدیون هستیدکپی شرعاً و قانوناً حرام و                     فاعل  اسم -1

 ( اسم فاعل ، مشتق ، ثلاثی مجرد )  لقات ←  قتل دحام←: حمد   مثل؛ شود  می  ساخته  لفاع  مجرد بر وزن  در ثلاثی

 صائم  - صائن : شود می  همزه  به  قرار گیرد تبدیل  » فال«  حرف  بعد از  اي لهع  : اگر حرف  نکته
  مقائ ←   مقاوِ ←    فاعل) ( َ قَوم
 رسائ ← رسایِ ←   ( فاعل ) سیرَ
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 اسم فاعل قرأ ←: قاري شود  می  تبدیل )  ي(   به  عله  مجرد حرف  ثلاثی و مهموزاللام  ناقص  فعلهاي  فاعل  : در اسم  نکته

يدهادي ← ل )( فاع ه   =هاد 
وعداعٍ=   داعی ← ( فاعل ) د 
ضَوراضٍ = راضی  ← ) فاعل ( ر 
 )بابها  ( مزید  در ثلاثی  فاعل  اسم
  قبـل   و حرف  گذاریم می » مـ«   اول  حرف  بجاي  که  ترتیب  این  شود به می  ساخته  مضارع  در اینجا از فعل  فاعل  اسم

 .  دهیم می  آخر را کسره از
  ملّعم ← ُ ملّیع                                      خرِجمستَ ←ُ  جخرِیستَ                

و ثلاثـی مزیـد     فاعـل   باشد اسم)  ي (یا   کسره  از آخرش  قبل  باشد و حرف » مـ«   اولش  حرف  که  اي : هر کلمه  نکته
 ) .  جامد استمصدر و   که همجاهد  مثل همفاعل وزنِبجز  (          .   جیب، م نیرم ، ریدم محب ، ،  سدرِم:   است
 .   همگی اسم فاعل ثلاثی مجرد  هستند  . . . ، قاضٍ ، قضُاه  هادي  - تام  - جار  - ضالیّن  - آمر  - آخذ،  آکل ، آخرهَ،  آخر

  ولـمفع  اسم -2
 .  شود می  ساخته  فعولم  بر وزن  مفعول  اسم مجرد  ثلاثیدر 
حمد  ← حمودم 
  قتولم  ←  لَتَقَ

گیرند  قرار می  کنار هم  عله  دو حرف  چون  بسازیمثلاثی مجرد   مفعول  اسم  یا ناقص  فجواَ  از فعل  : اگر بخواهیم  نکته
  : شود می  ساخته  مفعل  بر وزن  مفعول  اسم  در حقیقت؛  میشود  حذف  مفعول  در اسم ) واو(   حرف  کهاست   این  قاعده

 مـ + ریشه ي سه حرفی فعل =اسم مفعول اجوف و ناقص 
 مسیر ←    سیورم  ← ( مفعول ) سیرَ
عی( مفعول )  ب←  بیع       ← بیوعم( فروخته شده )             م 

  مقول ←     قوولم ←( مفعول )   َ لوقَ
هد( مفعول )   ي ←هدويم    ← هديم ّ 

وع( مفعول )   د← معوود←       مدعو 
  اي باشد حتماً باید با تشدید بیایـد و گزینـه   ) يیا    و (   عله  حرف  ( ثلاثی مجرد ) مفعول  اسم  حرف  : اگر آخرین  نکته

 مخْفی ←  ( مفعول ) ←   خَفَی.   است  غلط  تشدید نگرفته  که
 مزید  ثلاثی در  مفعول  سما

 .  کنیم می  از آخر را مفتوح  قبل  و حرف  گذاریم می »مـ  « مضارعه  حرف  بجاي : شود می  ساخته  مضارع  از فعل
ِ ثلاثی مزید  مفعول  باشد اسمداشته   » الف« ا ی  فتحه  از آخرش  قبل  باشد و حرف »مـ  «اولشحرف   که  اي هر کلمه -

 ، مراد  مستجاب ،، مخاطبَ  ؤنثذکّر ، م، محرّم ، م ، محمد  مرسل:   مثل. است 
   ي، متعد یدعم  است  فاعل  دارد اسم)   ي (  و آخرش »مـ  «  اولش  که  اي : کلمه نکته
 ' ی، مرتضَ ' یتهنْم :   . مثل  است  مفعول  دارد اسم  » الف«   و آخرش »مـ  «  اولش  که  اي کلمه

 ، مختـار  ثـل : م  کلمـاتی   پـس شـوند   می  هم  شبیه  و انفعال  افتعال  بابدر   اجوف  ۀاز ریش  و مفعول  فاعل  : اسم  هنکت
 . همینطوراست  هم  انفعال  در باب ؛ افتعال  درباب  اجوف ۀاز ریش  ، مفعول  اسم  فاعلند و هم  اسم  هم  و محتاط  محتاج
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 :   و مکان  زمان  اسم -4و 3
 » مـ«  . آید می  همفعْل و  مفعْل ،  مفعْل  مجرد بر وزن  ثلاثیدر 

 س جلخ ، مطبع ، مب ، مطلَغرِض ، م، معرَ هعزر، م ه ربق، م دسجِ، م  کتبَ: م مثل
 قابر، م  کاتب، م ساجد: م  مثل . آید می  مفاعل  بر وزن  و مکان  زمان  مکسر اسم  : جمع  نکته
،  ي آنها به ترتیب فعل معتل ناقص مفلَّ باشند اسم مکان هستند و ریشه -مفال - ′مفعی: : کلماتی که بر وزن  نکته

 طب  م -دارم -بنی. مثل م معتل اجوف و صحیح مضاعف است
 اند .  ناقص  فعل ۀریشاز   انمک  اسم ′مجري ، )  جایگاه ( ' مأوي؛ )   تبعیدگاه ( ' ، منفی ' مبنی ،  )  چراگاه ( ' مرعی

- فعل است ، اسم مکان و مشتق و ثلاثی مجرد است . ′فعیمصورت اعلال یافته م 
فرودگاه ( طارم  (  ،زارم ) جایگاه (  مقام،  )  زیارت  محل  (  ، مکان- دار م) اند .  اجوف ۀریش از  مکان  اسم )  دور زدن  محل 
طَمب - رّقَم -  مرّم -  مباشند لّ ... اسم مکان از ریشه ي فعـل مضاعف میح . 

ـ   «  اولـش   شود یعنی می  ساخته  مفعول  اسم  مثل  و بابها درست  چهار حرفی  از فعلهاي  و زمان  مکان  : اسم  نکته  »مـ
 ف نحرَم  - یمصلّ . دارد یا الف  از آخر فتحه  قبل حرف  دارد و

از   یکـی   جملـه   به  با توجه  ولی،   زمان  اسم  و هم  مکان  اسم  و هم  است  مفعول  اسم  هم  هاییتن  به  رَفي منح کلمه -
 نحرِف فقط اسم فاعل است .ولی م ها را دارد معنی  این

 ههشبم  ) صفت5
  :مثلاً . باشد  مفعولیا   فاعل  اسم  اگر بر وزن  کند حتی می  و پایدار دلالت  ثابت  صفتی  برداشتنِ  ههمشب  صفت

  کلمه ؛ است  مخداوند عال هم می تواند باشد .   ههمشب  صفت  است  همیشگی  چون  ولی  است  فاعل  با اینکه  مي عال 

 ) فعَل،  فعَل،  علانفَ،  عیلفَ(    شبههمِ  صفت  وزنهايِ

 ). ي یقین مصدر و جامد است  ( کلمه              نبی   ،ی غن، وفی ، ولی ، تقی ، نقی ، علی ،  قیر، فَ ، کبیر  : کریم  عیلفَ
 ) عصبانی ( ضبانغَ - ) سیر (بعان شَ - ) ( تنبلسلان کَ -)  گرسنه (وعان ج - ) بیدار (  یقظان -)   تشنه (  طشان: ع  علانفَ

 طفلان  - حرمان - )در و جامد پرواز کردن = مص ( طیران: مانند . علان جامدند بقیه ي کلمات بر وزن فَ        
 جامدند . )به معنی شادي کردن و تنبلی کردن ، مصدر و ( ولی فَرَح و کَسل ، قَلق ، فَتن ، فهَِم  تنبل)( کسَل، (شاد) حفَرِ ،  نش: خَ  فَعل

 سهو - بر -  سهل -  ) سخت ( : صعب  فَعل
 حسن کچَل ) (        ) ( قهرمانبطلَ  -  سن: ح فعَل

  دوع - طور: قَ  فعَول
 ( ترسو )فعَال : جبان                  رّفعُل : ح                 جاع: شُ  فعُال        )  خوب=  (و طَیب ، جید  : سید  لیعفَ

 )  مؤنث (علاء ، فَ ) مذکر (  لأفع:  ددارن  ثابت  وزن  و یک و مشتق انَد  ههمشب  رنگها و عیبها صفت  تمام  : در عربی  نکته
 ن ( سمراء ، سمیراء )= گندم گو اسَمر       زرد:  رصفَاَ         سبز : رخضَاَ
  آبی:   قزراَ               : سفید  ضبیاَ
  راه  : راه  قبلَاَ         سیاه : دسواَ
 .  همگی اَفعل وصفی هستند  ←   ) احمر  مؤنث ( = قرمز مراءح       قرمز : رحماَ
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 عیبها 
  : معیوب  عوجاَ    لال :  ابَکم
 شَل - لنگ:   عرجاَ    نگلَ : ّ اشل
   ( عمیاء )    : کور  عمیاَ               ر: کَ ّ اصَم

   : لکنت زبان اَلکن                        خورده  : زخم اشترَ
 لوچ -دو بین :   حولاَ                              لال :  اخَرس

  النسل  مقطوع:  ابَتر       یک چشم                    :  عوراَ
 )= مؤنث اَزهر هراء ( ز .  استو مشتق   ههمشب  کند و صفت می  دلالت  : بر زینت اَزهر                 حمقاء      -: ابله  احَمق

 . ها بود اَفعل وصفی است وگرنه اَفعل تفضیل است ها یا عیب لمه جزء رنگ: اگر ک فرق اَفعل وصفی با اََفعل تفضیل
 ندهد صـفت   صفت  باشد و اگر معنی  داشته  صفت  معنی  حتماً باید کلمهو فعَل   فعَل  بر وزن  مشبهه  صفت : در  نکته

   )  . است  جامد غیر مصدري،   نیست  ههمشب  صفت ( دریا = بحرسخت ، دشوار )   =( حسن = خوب ، صعب : مثلاً ؛   نیست  مشبه 
 ) طبخ = پختن = باران ، مطَر= نگاه کردن ،  ( نظر ) .  است  جامد مصدري؛   نیست  مشبهه  صفت (  کشتن=  تلقَ

 . ند و گرنه جامدنداد صفت مشبهه و مشتق نکنیم اگر با معنی باش ها اضافه می این ۀرا به آخر ترجم» تر«  پسوند
 )  مبالغه  ي صیغه (  مبالغه  اسم -6
 :  کند می  بسیار زیاد دلالت  میزان  به  صفتی  داشتنِ بر

 :  مبالغه  ي صیغه  اصلی  وزنهاي
 )  دانابسیار  (   ه: علاّم  عالهفَ        : حمال  عالفَ
یلفع  یق: صول     دُوس  فعُقد :  
 .  تشدید دارد  مبالغه  ي صیغه  اصلی  وزنهاي» حرف دوم «   الفعل  عین -                             : قیوم  یعولفَ

 . است  کثرت ي  نشانه  بلکه  نیست  بودن  مؤنث ي  نشانههامه و فَ هلاّمعي   در آخر کلمه»    ۀ  ة  «حرف 
               کذلرلج لاّمٌ عإ       ه لکهأمرَت هلاّمع ٌ 

 :  و مشبهه  مبالغه  مشترك  وزنهاي
 دوع - طورقَ   ...      مشبهه لومظَ ،فور غَ ، ذوبکَ ، دوقص ، بورص:   فعَول
               نبی   ،غنی ، تقی ، نقی ،  قیر، فَ ، کبیر  کریم ...        مشبهه   لیم: ع  فعَیل
 سهو - بر -  سهل -  ) سخت ( صعب ...          مشبهه   عبد:   فعَل

  وگرنـه   نـد ا  مبالغـه   د اسـم وب  اگر با معنی  آوریم ) می  یا مفعول (  فاعل  را بر وزن  وزن  سه  بر این  شده  داده  مثالهاي -
 :  ندا  ههمشب  صفت

 .   است  ههمشب  صفت  است  معنی  بی  شود. چون می  مکارِ ،  فاعل  بر وزن  کریم -
 .  است  مبالغه  اسم  پس  است  با معنی ، شود می  ، عالم  فاعل  زنبر و  علیم -
 مشبهه =بی معنی  )2مبالغه              =  بامعنی) 1بر وزن فاعل :    ←فعَول و فعَیل  -
 . هستندو مشتق   مبالغه  اسم،  دارند  یفعل ي  ریشه  یار چون، طَ  راّحج:   مثل  شغلهایی  اسامی -
 . جامدند ، ندارند  فعلی  ریشه  چون( ماهی فروش ) ماك س ،)  نانوا (باز خَ)   خرما فروش ( ارم: تَ  مثل  شغلهایی  اسامی -
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  است  فعالو م هو مفعْل  مفعْل            است  دال  بر آلت  که  آلت  اسم                       ( ابزار )    آلت  اسم -7
کلید (  فتاحم ( ، صباحم  ) ترازو (  یزانم،  )  چراغ  (  ،هرسام  ) لنگر کشتی  ( ، هرسطَم  ) کش  خط  (  ،سمارم ) میخ  ( 

 ، ثلاثی مجرد     مکاناسم :  ........مـَتحلیل صرفی : 
 ، ثلاثی مزید  فعولماسم  یا  فاعلاسم :  ........مـُتحلیل صرفی : 
 ، ثلاثی مجردباید ابزار و وسیله باشد . ) معنی آن (   لتآاسم :  .........مـِتحلیل صرفی : 

  تفضیل  اسم -8

 . آید می)   مؤنث ( ' فعُلی ، مذکر) (  أفعل  بر وزن  تفضیل  اسم
 .  رضا از جواد بزرگتر است  )  تفضیل  اسم ( الجواد  نم کبرُاَرضا 
 .  است  آموزان دانش  رضا بزرگترین )  عالی  صفت (           التلامیذ کبرُاَرضا 

 .  است  خدا بزرگترین )  عالی  صفت (               کبرُاَ  هللاَ
  جمع  نباشد یا اسم  » من «جر   اگر حرف  ولی  برتر است  باشد صفت  » نم«  جرِ  حرف  تفضیل  : اگر بعد از اسم  قاعده
 .  است  برترین  صفت سه حالت  در این  که  است  ي جمله کلمه  ندارد و یا آخری  »ـ لاَ «  که  اي وجود دارد یا کلمه     

 

  .  کنیم می  نگاه  مفرد آن  به، همچنین مذکر است یا مؤنث   یا مشتق  جامد است  اي کلمه  بفهمیم  اینکه  براي -
  و آخرش ـۀ ندارد پس مذکر است .  است  مشتق  پس  است  فعیل  فقیر و فقیر بر وزنجمع  ءفُقرا

 »مشتق ، مذکر «    معال ← عالمون »مشتق ، مؤنث «  هؤمنم ←  مؤمنات     »مشتق ، مذکر «    متقی ←  متقون
 . مؤنث است»  مزرعه «است چون مفرد آن  مؤنثع زارِملی مذکر است و»  شاعر« است چون مفرد آن  مذکرراء عشُ
 

 : ظمیلغاتسنی - اعَظم و عن و حلیا اسم تفضیل مذکر و مؤنث - دنیا اَدنی و - احَسهستند . اعَلی و ع  
 )= اسم تفضیل و مشتق  ( افَعل و فعُلی          

  . مؤنث و مشتق و اسم مقصور هستند آنها تغییر کرده پس اسم تفضیلِه ي وزن فعُلی هستند که دیکت  بر علیا  - دنیا
 

 ( اشَدَ ).  شوند  باید ادغام  جنس  همدو حرف   چوناست   دد غلط: اشَْ  نکته
- بَاح - قّ - اشَدَآخَرین . . . همگی اسم تفضیل مذکر - آخَر - اَقوي - اعَلون - ′اعَلی - ابَقی - اح  ( لافَع ) . هستند 
 . هستندو مشتق دو کلمه ي خیر و شر اگر به معنی بهتر و بدتر باشد اصل آنها اخَیر و اشَرّ بوده و اسم تفضیل  -
 

 ) ، ثلاثی مجرَّد  أخََرَ  من ماده ( مهموز، صحیح و   تفضیل  اسم،  مشتق:  آخَرتحلیل صرفی : 
 ، ثلاثی مجرَّد ) أخََرَ  من ماده ( مهموز، صحیح و   فاعل  اسم،  مشتق:  رآختحلیل صرفی : 

 ل باشد و یا اولش مـ داشته باشد ؛ وو فعَخلاصه ي اسم جامد و مشتق : اگر اسمی بر وزن : فاعل ، مفعول ، فعَیل 
 ( عالم ، معلوم ، علیم ، صبور ، فَرِح ، مجاهد ، ملتَزِم ) مشتق است و اگر این طور نباشد جامد است .      

 در نکته : کلمه اي که بر وزن مفاعله باشد جامد است ، زیرا با اینکه اولش مـ دارد ، چون بر وزن مفاعله است ، مص
 باب مفاعله است و همه ي مصدرها جامدند . ( مجاهدة ، مسابقۀ )        

 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                        
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       » رــضمی«                                 ۀُبجرُالتَّ درس ششم : -1عربی

  او آمد ←آمد   لیع .می باشند  اسم اند و معرفه و مبنیضمیرها جزء  ؛ضمیر کلمه اي است که جانشین اسم می شود 
 

 : دارند  صیغه 14ها و ضمیرها  فعل  : در عربی  نکته
 
 
 

    غایب
 
 

 
 مذکر

 
 
 

  مؤنث

 ) مفرد1
  ی) مثن2
  ) جمع3
 
 ) مفرد4
  ) مثنی5
  ) جمع6

بغائ  
بینغائ ِ 
بینغائ َ 
 

غائۀب 
 ِ غائبتین

باتغائ ِ 
 
 
 
 

  مخاطب
 
 

 
 

 مذکر
 
 
 

  مؤنث

 
 ) مفرد7
  ) مثنی8
  ) جمع9
 

 ) مفرد10
  ) مثنی11
  ) جمع12

 
بخاطَم  
بینخاطَم ِ 
بینخاطَم َ 
 
ۀبخاطَم 
بتینخاطَم ِ 

 ِ باتمخاطَ
  وحده  ) متکلم13   متکلم

 الغیر  مع  ) متکلم14
تکلمم  - ۀتکلمم  
تکلمینم  - تکلماتم  
 

 نُـا ، نَحــَــ، انَ َ نت، اَ وـــ: ه  : مثل) ضمایر منفصل مرفوع 1 اند ؛  دسته 4ضمیرها 
 ایانا ، یايا ، میاکُا ،را ) = تو (  اكیا :  : مثل بمنصو  ) ضمایر منفصل2      

 ) ذهَبادر  الف( ا    ؛   ) بونَکتُ( واو در یو    :  : مثل  مرفوع  ) ضمایر متصل3 
 ) = تو = ـَت(    ؛ ـک ) = او = ـشَ(   هـ :  : مثل و مجرور  منصوب  ) ضمایر متصل4
 

 ) ضمایر منفصل مرفوع1
1ــ) ه4  وـــ) هاــَ) أن13  ِ ) أنت10   َ ) أنت7   ی 
 حنُ) ن14َ     ما) أنت11ُ   ما) أنت8ُ  ام) ه5  ) هما2

36   م) هنَّـــ) أنت12ُ   م) أنت9ُ  نََّـــ) ه  
 گیرند و  مبتدا می نقش  فقط  درجمله  چسبند و چون نمی  آخر کلمه  هرگز به  گویند چون می  ضمایر منفصل  این  به

 ٌ ممعلّ وــــــه  . شوند می  نامیده  مرفوع  ضمیر منفصل  پس  است  مرفوع  همیشه  مبتدا هم    
 مبتدا و محلاً مرفوع                                         ؛ چون مبنی است . ضمیر همیشه محلی است اعرابِ

 م ) عال و( ه آیند . می معمولاً مبتدا و محلاً مرفوع هستند چون اول جمله  ... انَت ، انَتم ، انَا ، نَحنُ هما  ، هو: ضمایر 
 

telegram.me/irandaneshnovin



........................71 

 . بیایند باز هم مبتدا و محلاً مرفوع اندبل . . . )  - ف - وَ این ضمایر اگر وسط جمله و بعد از حروف (
 = هر کس دو روزش مساوي باشد ضرر کرده است .مغبونٌ  وـــهمن تسَاوي یوماه فَ   

 مجهول  فاعل هستند و با فعلِ، معلوم  تار با فعلِستمیتوانند مستتر شوند که در صورت امنفصل مرفوع فقط ضمایر 
 ناقصه ، اسم افعال ناقصه هستند . این ضمایر در هر سه صورت محلاً مرفوع هستند . نائب فاعل هستند و با افعالِ    

 َفاعلدر :  کَتب =  بستتر  ؛      در کُتم وستتر  ؛          در کانَ  = نائب فاعلهم وستتر    =  کانَاسمِ هم وه 

  منصوب  ) ضمایر منفصل2

 ُ ) ایاه1
2اهما) ای 
3اهم) ای 

 ) ایاها4 
 ) ایاهما5
 ّ ) ایاهن6

7اكتو را  فقط =      ) ای 
 ) ایاکما8
9اکُ) امی 

10اكای ( 
 ) ایاکما11
 ) ایاکن12ّ

13ا (ايرا من  فقط =     ی 
14انا) ای 

   دارند و مفعول  مفعول  نقش  همیشه  چونانَد   و منصوب دنچسب نمی  آخر کلمه  هرگز به  یعنی انَد  لمنفصضمایر   این
 .  پرستیم تو را می  فقط  : َ نعبد یاكا     .  است  منصوب

 
  مرفوع  ) ضمایر متصل3

  : هستندفعلها   این  و فاعل دنچسب می  آخر آن  به  فعل  صرف  هنگام  هستند که  ضمایري
 .  است  فاعل)  و (         ونَــبذهی: در     ؛    است فاعل)   الف(      اــبهذَ:   مثلاً در 

 
 . دنشو می  نامیده  مرفوعی  ضمیر متصل،   است  مرفوع  فاعل  دارد و چون  فاعلی  متصل  ضمیرِ  هصیغ 12  ماضی  فعلِدر 

 . ندارد  ) ضمیر فاعلی ْ تبهو ذَ  بهذَ (  ماضی 4و  1 ي صیغه  : فقط  نکته
 ت (حرف  ْ (ِهماضی  4 : صیغه ي در آخربلغائل = ) (  َذهفاعلنه   است  ثتأنی ي هْ نشان تب  .  
 ) ۀبطَامخ= لل  نََــبی. ( تذَه مضارع فاعل است 10در صیغه ي ( یـ )  ضمیرِ
 است که در این صورت حرف قبل از آن ساکن است و فاعل، لوم مع فعل ماضیِ 14در آخر صیغه ي ( نا ) :  ضمیرِ
 در آخر هر فعل  ( نا ) ضمیرِ  به جز این دو حالت است .نائب فاعل  ( نا )  ضمیرِ،  اگر فعل ماضی مجهول باشد     
  است .فعول و محلاً منصوب م، دیگري و تمام فعلهاي مضارع و صیغه هاي دیگر ماضی      
  و محلاً منصوب  مفعول :مــا را = زد   ناـــــَــــــضَربَ                     و محلاً مرفوع  فاعل :   اـــم= زدیم  ناــــــــــْبضَرَ     

  ُ بذهتَ ، ُ بذه، تَ ُ بذهی:  14و  13،  7،  4،  1مفرد : هاي صیغه  دارند و فقط  فاعلی  ضمیر متصل  صیغه 9  مضارع  ر فعل
  ) ُ  حننَ ، ، أنا  ، أنت  ی، ه وه (آنها ضمیر مستتر باشد   فاعل  است  ندارند و ممکن  فاعلی  ُ ضمیر متصل بذه، نَ ُ بهأذ     
 .   است  مضارع  فعل  مثل  آن  فاعلی  شود ضمیر متصل می  ساخته  مضارع  از فعل  چون  مر هماَ  فعل

 

  با فعلِهمراه در فعل مضارع ي )  - نَ - و - ( ادر آخر فعل ماضی و نا )  - ت - تنَّ - ت - متُ - ماتُ - ت - نَ - و - ( اضمایرِ 
 می باشند و اسم افعال ناقصهند و با افعال ناقصه ، ا نائب فاعل، مجهول  با فعلِهمراه هستند و  فاعل، معلوم      

 اسم ظاهري این نقش را بر عهده نداشته باشد .البته در صورتی که در جمله ؛ هستند  ضمیر بارزاز نوعِ      
 : اسم کانَ و در هر سه حالت محلاً مرفوع است . کُنت: نائب فاعل و در  خُلقت: فاعل ، در  خَلَقتدر  » ت «ضمیر 

 یگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي د                       
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 . ) بارز و معرفه است ( الف در یحملانِ ضمیرِ.  ستامعرفه و  اسممتصل مرفوع ر یضم؛  اسم معرفه  = ضمیر متصل به فعل
 ذف مضـارع یعنـی جمـع مؤنـث هـا ضـمیر متصـل فـاعلی اسـت و هرگـز ح ـ           12و  6 در آخر صـیغه ي » ن « حرف 

 نمی شود ولی در آخر بقیه ي صیغه هاي مضارع ضمیر نیست و به جاي علامت رفع آمده است که در صورت      
 مجزوم شدن یا منصوب شدن فعل مضارع حذف می شود .      

 
 و مجرور  منصوب  ) ضمایر متصل4
 ي -13 ك -10 ك -7 ها -4 هـ  -1
 نا -14 ماکُ -11 ماکُ -8 ماه -5 هما -2
 نَّکُ -12 مکُ -9 نَّه -6 هم -3

 
 

 .  چسبند می  کلمات آخرِ  به  همیشه  گویند چون می  ضمایر متصل  این  به -
 او را کشُت =  قَتَلَه فعلی چسبیده باشند ؛ آن فعل ، یک فعلِ متعدي است .هر این ضمایر اگر به آخر  -
 )  منصوبی  ضمیر متصل . ( ندا محلاً منصوبو   به د مفعولٌنبچسب  آخر فعل  ضمایر به  اگر این -

 و را : ضمیر متصل منصوبیت: زدم  کــــتُـبرَضَ                       را  او : زد ُ هــــــــــــــــَب: ضَرَ  مثال    
 

 ولٍ منصوب .ــلُّ مفعکـُـتمام مفعول ها منصوب انَد : 
 

 است و لازم نیست . متعدي به آخرش چسبیده باشد ،، ـی ، نا )  . ، ـک ، ...( ـه ، ..که یکی از ضمایر متصل  هر فعلی -
 

   هستند و چون  و محلاً مجرور یهلَا  ضافم متصل شوند  آخر اسم  اگر به ، ـی ، نا )  ( ـه ، ... ، ـک ، ...ضمایر متصل 
 . شوند  می  نامیده  مجروري  ضمیر متصلاست ، مجرور   همیشه  الیه  مضاف
 : کتاب او : ضمیر متصل مجروري هـــکتاب    )  مجروري  متصل ( کــــــسما  : مثال

 

 . جرورمکـُـلُّ مضاف الیَه ند : جرورها م ضاف الیَهتمام م  
 
- بِشَهرگاه این ضمایر به آخر حروف مبِ ۀٌهت .عل متصل شوند اسم آنها به حساب می آیند و محلاً منصوب اسالف 

 .  است  منصوبی  متصل  ) ُ هـ(  ضمیر  ُ هــــــــــــــانَّ مثلاً در : 
 
 جار و مجرور محلاً می باشند . ، این ضمایر اگر به حروف جر متصل شوند  -
 .  است  مجروري  ِ متصل  هـ  ضمیرِ  هــــــــــــــــــــدر فی -

 بریم .می  را بکار  محلاًبراي ضمیر ها همیشه کلمه ي 
 

 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                        
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     » موصول«                       ةُجرَالَهِدرس هفتم :  -1عربی

  )، که   که  دختري (  لّتیاَ   )  ، که ، کسی که  که  پسري (  لذّياَ    خاص  وصول) م1 :  موصول  سما
 )   که  چیزي ( ما    ) دختر  پسر چه  چه ،  که  کسی (  نْم   )  مؤنث مذکر و  بین  مشترك  موصول (   عام  ) موصول2              

 الذي قرأَتُهکتاب هذا                                      الکتابهذا :  می آیداسم اشاره قبل از اسم اصلی  -
 آید و باید از لحاظ جنس و تعداد و اعراب با آن مطابقت داشته باشد : اسم موصول بعد از اسم اصلی می 

      ساالذي  کتابالتی ...     ؛ التَلامیذُ الذینَ ...  ؛ الن ُرَةُ التی ... ؛ الکَتباللاتی ........ ؛ الشَج ء 
 می باشند ولی در وسط جمله به خصوص بعد از اسمِ اَلـ دار فقط    ( کسی که )و اَلَّتی در ابتداي جمله به معنیِ  ذياَلَّ

 . اللاتیو  الذینَ: است همچنین  دارند .( که ) معنیِ       
  خاص  ) موصول1

 مؤنث مذکر 
 لتیاَ ( کسی که ) لذياَ مفرد
 اللتینِ -اللتانِ اللذینِ -اللذانِ مثنی
 اللواتی =للاتی اَ لذینَاَ جمع

             » کـه  چیـزي «  یـا   » کـه  کسـی  «  معنـی   هستند که  موصول  اسم  شرطی  به» و ما  ْ من«   مشترك =  عام  موصول  اسم) 2

 . آیند می  جمله  معمولاً وسط  حالت  این در بدهند و

    َ أ الدرسرَقَْ  هذا من د :ندار  از اعراب  محلی  شود و هیچ می  نامیده  صله ي  آید جمله می  موصول  بعد از اسم  که  اي جمله
 

 چند اسم جمع مکسر :
 عظام   ←کرام                 عظیم  ←کریم   صغار               ←صغیر                 کبار ←کبیر 
 تُجار   ←عمال                تاجر  ←عامل  زان               خُ ←خازِن   حکام             ←حاکم 
 وراث                    ←وارث    کتُاب               ← کاتب               کفُار ←کافر 
 عوامل ←عامل            شواهد ←شاهد   قضاه                 ←قاضی               ةدعا ←داعی
 قه                            سفَ ←به                فاسقسکَ ← کاسب              ثهرو ←وارث 

 قوافل          ←قافله   فواصل            ←سوانح               فاصله  ← سانحه          حوادث ←حادثه 
      فضایل ←فضیله    فرایض           ←فریضه    قرائن              ←قرینه              رذایل ←رذیله 

 یوت  ب ← یتب   یوت     ز  ←) روغن(  یتز              قرون    ←  قرن  اصول                ←اصل                  موراُ   ←مراَ

در   آن  موقعیـت   به  توجه  و بدون  تنهایی  را به  کلمه  یک  در تجزیه  که  است  در این  فرقش  با تجزیه  ترکیب:   ترکیب
 تحلیل صرفی=   صرف  علم =  تجزیه . کنیم می  بررسی  را در جمله  کلمه  نقش  در ترکیب  ولی  کنیم می  بررسی  جمله

 .  است  متفاوت  ترکیبش  ولی  است  زیر یکی  جملات  در تمام  حسین ي  کلمه و تحلیل صرفیِ   تجزیه 
 مذکر حقیقی    -، صحیح الآخر   ملَ، ع  ، معرفه  ، معرب  ، منصرف  ، مشتق ، مفرد  اسم ←   حسین:  تحلیل صرفیِ

 ُ حسینَ  قُتل      ُ حسینهذا     ِ الحسین  نَو أنا م  ینّم ُ حسین  َ حسینَ یزید  قَتلَ     ُ حسینجاء  ←  ترکیب
     و مرفوع  فاعل  نائب         خبر و مرفوع         مجرورر و جا                 مبتدا و مرفوع     و منصوب  مفعول                و مرفوع  فاعل             

 ) = ما هو تشکیل صحیح ( .  کنیم پیدا می  آن نقش  به  را با توجه کلمه آخرِ  حرف  حرکت:   کن  گذاري  حرکت =  کِّلشَ
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  »      معرب و مبنی«               علبَِ       الثَ ۀُتوبدرس هشتم :  -1عربی
 : ها توجه کنید حرف آخر در این اسم ییر حرکتبه تغ

                    ٍ ، کتاب ِ کتاب مجرور :                      ، کتاباً َ کتابمنصوب :                    ٌ ، کتاب ُ باکتمرفوع : 
 جود ندارد .) با علامت سکون و جزم در عربی و  ( کتاب . دوش نمی   جزومم  اسمی  هیچ:   نکته

 : ها توجه کنید به تغییر حرکت حرف آخر در این فعل
 ْ بذهی  ملَ  مجزوم :                        َ  بذهی  نْاَ:  منصوب                 ُ بذهیمرفوع : 

 . شود نمی  مجرور  فعلی  هیچ  -     . گیرد نمی  تنوین  فعلی  هیچ:   نکته
 معربي  کلمه
 کتابٍ – کتاب: مثل  . کند تغییر می  آخرش  حرف  حرکت  یعنی ، پذیر اعراب  یعنی:  عرب ي م کلمه
 . شود می  استفاده  معرب  هاي کلمه  براي  فقط)   جزم (  ومزمج -)   رفع (  مرفوع -)  جر (مجرور  -)   نصب (  : منصوب  نکته

 تاب الک - تاباًک - بذهْاَنْ یمنصوب مثلِ : 
 نیمبي  لمهک

 حنُنَ - ذهب – هو: مثل  . کند نمی  تغییر  آخرش  حرف  حرکت  عنیی:   ي مبنی کلمه
 .ند امبنی  چون کند و تغییر نمی  است  ثابت  همیشهحرف آخر  حرکت » هو«  و ضمیرِ » ذهَب  « در فعلِ ماضیِ

  . شود می  استفاده  مبنی  کلمات  براي،   بر سکون  مبنی -  بر ضم  مبنی -  بر کسر  مبنی -  تحبر فَ  : مبنی  نکته
  ،  و ،  ذهَب انَت مثلِ :    بر فتح  مبنی
 . فتحه دارد»  نتاَ « ي کلمه علامت نصب دارد نه فتحه ولی حرف آخرِ»  الکتاب«  ي کلمه : حرف آخرِ نکته

 ؟ هستند  مبنی  کلماتی  و چه  معرب  کلماتی  : چه  الؤس
 »حرف آخرشان  ی بر حرکتنمب«             ) لا - فی - لـْاَ -و  . ( هستند  مبنی  حروف  تمام:   فو) حر1
 :  جز دو حالت  به  است  معرب  مضارع  فعل  هستند ولی  مبنیحاضر و امر   ماضی  فعل:   ) فعل2

 مبنی بر سکون ) همیشه ( ) َ علنَْ و تَفْ نلْعفْی ( 12و  6 ي : صیغه  اول  حالت
 .  است  بر فتح  گیرد مبنیب)  تشدید دار  نون (کید أت  نون  فعل مضارع آخر  گاههر:   دوم  حالت

ذْیبه ُ ← یذه( مبنی بر فتح )  ََّّ نَب 
 ،  ماضی مبنی بر فتح 5و  4و  2و  1 ي: صیغه باشد می  اش  اصلی آخرِ  حرف ِ بر حرکت  مبنی  ماضی  : فعل  نکته

 . است تا آخر همیشه مبنی بر سکون  6ي مبنی بر ضم و صیغه 3ي صیغه
  بر سکون  مبنی:  ُ ذهَبت     بر فتح  مبنی:  َ : ذهَب  مثال
 . است  شده  مجزوم  ي آن بوسیله  که  است  بر چیزي  امر مبنی  : فعل  نکته

   سکونبر   مبنی                          ْ باذه   ←هبتذَْ
 ( حیف نون )   نون  حذف بر  مبنی                        بواذها ←ن ذهبوتَ
 مبنی بر حذف حرف عله                             د اه ←ي هدتَ

َعو تد← اُد مبنی بر حذف حرف عله                              ع 
 ابفتح است : ذهَآخرش الف باشد مبنی بر  نکته : فعل ماضی اگر

 فی - هذا - مبنی بر سکون است : ما، باشد ( الف یا ي ) حرفی که آخرش یا  وبنی منکته : اسم 

telegram.me/irandaneshnovin



....................... 75 

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                        تأکید  نون 
 .د کن می  بر فتحه  مبنیرا   فعل آخرِ  حرف ؛آید  و امر می  مضارع  فعل آخرِ  که  است  تشدید داري  نون 

  بنَّحستَ ←َّ  ُ + ـنَ بحستَ                  )  رود حتماً می (                  َّ  یذهبن ←َّ  ُ + ـَ ن یذهب
 

 رط )ششاره ؛ امیر ؛ ضوصول ؛ مستفهام ؛ ا( اسم مخفََف :  =امضاش. بجز  هستند  بیشتر اسمها معرب : ) اسم3
 

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                                مبنی  هاي  اسم
 ي ايُ به معنی کدام تنها اسم استفهام معرب است ) ( کلمه                      یف، کَ نْ: م)   پرسشی( = استفهام   هاي اسم) 1

     ...نِ ) آن معرب است  يامثنفقط فرد و جمع مبنی است ولی (    :   موصول  ) اسم2
 )  مبنی (  لذینَاَ            )  معرب (،  ِ ، اللذین ِ للذاناَ       )  مبنی (  لذياَ                        

 ، اللتانِ ، اللتینِ )ِ  ذینل، الِ  اللذان . (  است  معرب  مثنی  موصول  اسم                        
 َ ، ایاك َ ، ك : هو ضمیرها )3
     ...نِ ) است  آن معرب يامثنفقط فرد و جمع مبنی است ولی (   ، ذلک : هذا  اشاره  ) اسم4

 )  مبنی (لاء وه       )   معرب ( ِ هذین -ِ  هذان        )   مبنی ( هذا                       
 ) ِ ، هاتین ِ ، هاتان ِ ، هذین ِ هذان (:   است  باشد معرب  مثنی  که  صورتیدر   اشاره  اسم                      

 ینمااَ ، ، ما ْ : من  شرطی  ) اسمهاي5
 

 بعد از لا .... و با فتحه  -2بعد از یا ... و با ضمه بیاید   -1 : می شودمبنی عرب در دو صورت م اسمِنکته ي مهم : 
 یا رجلُ = مبنی     ؛    لا رجلَ = مبنی               رجلُ = معرب         بیاید .       

 )  بر ضم  مبنی ( ُ علییا   ( معرب )لی . ع است  بر ضم  باشد مبنی  کلمه  منادا اگر یک
 .  است  بر فتح  شود و مبنی می  نامیده ي نفی جنسلا  دار بیاید اسم  فتحه  اسم  یک  جنس  نفی  اگر بعد از لاي

 ) ( مبنی بر فتحفی الدارِ  رجلَلا ( معرب )           رجلٌ                              الاّ االله  لها لا       
 

 ......، متی ، أینَ اذا  - حینَ - ند : الآنابنی منیز ها بعضی از ظرف؛ اعراب اسم هاي مبنی محلی است 
 

 عشَرَ اثنی - مبنی بر فتح است : احَد عشَرَ 12و جزء دوم عدد  11هر دو جزء عدد 
 

 تنوین داشته باشد حتماً معرب است . اسمیهر 
 

 : یعنی: اعراب به حروف دارند و مبنی نیستند ، دارد » نِ « که آخرشان نی مث اسم هاي اشاره و موصولِ

 اَللتینِ  - اَللتانِ -اَلَلذین  - اللذانِ - هاتَینِ - هاتانِ - هذینِ - به جاي کسره و فتحه . هذانِ( ي )  به جاي ضمه والف 
 

 نگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي ز                       
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        جار و مجرور ) -فعل و فاعل ، مفعولٌ به  ( » جمله ي فعلیه«   !     ۀِب: حسنُ العاق درس نهم -1عربی
                   شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                                               مرفوعات

 : گیرد می  زیر را در آخرش  از علائم  یکیباشد   مرفوعکه  يا   کلمه
 ُ براهیما : جاء  ) ضمه1
 دمحم جاء :  رفع  ) تنوین2
 ِ مانلعم : جاء گیرد می » ِ ان «  شوند آخرشان می  مرفوع  وقتی  مثنی  ) اسمهاي3
 َ مونلعم . جاء گیرد می »  ونَ «  شوند آخرشان می  مرفوع  وقتی  مذکر سالم  جمع  ) اسمهاي4
 ٌ کتاب هذا:  است  محلاً مرفوعبلکه  یگیردنم  علامتی  هیچ، شود   مرفوع» امضاش «   مبنی هاي اسم ی از) اگر یک5
 :  گوییم گیرند اما در اینجا می نمی   علامتی  شوند هیچ  دارد اگر مرفوع » الف « یا »  ي «  آخرشان  که  اسمهایی )6

   'موسیَ  ذهَب :   مثل،   تقدیراً مرفوع     
 هستند؟  مرفوع  در عربی  نقش هایی  : چه  الؤس

 . مورد هستند 7  مرفوعات:   جمله  مختلف  حالتهاي  به  با توجه  ند ولیا ، مبتدا و خبر مرفوع  علفا  در حقیقت
 » کُلُّ فاعلٍ مرفوع«                  ُ الحق جاء :  است  مرفوع  همیشه  ) فاعل1
 » فاعلٍ مرفوعنائب کُلُّ «              ُ سالجرَّ  دق؛             الحسینَُ  : قُتل است  مرفوع  همیشه  هم  فاعل  ) نائب2
 لّه     ل لحمداَ . است  مرفوع  همیشه  اسمیه  جمله ي  کلمه  اولین  ) مبتدا یعنی3
 »انِ مرفوع و الخَبرِ  ءتدَابالمکُلُّ «                                 واحدُ  هللاَ .  است  آید مرفوع می  اسمیه  ي در جمله  ) خبر که4
 واحدَ  االله  نَّا . باشد می  نیز مرفوع  بالفعل  مشبهه  حروف  يَّ و بقیه نا ) خبر5ِ
 موجودَّ  کلاشَ.   است  نیز مرفوع  جنس  نفی  لاي ) خبر6ِ
 داًواحُ  االله  . کانَ  است  مرفوع  ناقصه  افعال  يو بقیه  یسلَ -  کانَ  ) اسم7
 
   ) فاعل1

 َ سینح زیدیَ  قَتلَ  :   است  فعلیه  هاي در جمله  دوم ي  و معمولاً کلمه  کار است ي هکنند  فاعل
  مرفوعفاعل و        : آید می  شکل  سه  به  فاعل

 ضمیر مستتر )3                     ) ضمیر بارز2  ظاهر  ) اسم1
  بهذَ لیع        نوــسلجی  - اــــبهذَ    دحماَجاء      

 ؟» َ  عامُ الطَ هضمتَ هعدلماَ «عیِّن الفاعل فی الجمله التالیه : :  تست
          1الم (عدالط2َ   ه (3   عامه (ا4َ  مستتر  ی (رتمست  نت 

  . آید می رضمیبه صورت است و فاعل ا بلکه مبتد  نیست  بیاید فاعل  از آن  اگر قبل؛ بیاید   باید بعد از فعل  فاعل -
  ضمیر بارز فاعلی

 12  . اگر بعد از ایـن  شود هرگز مستتر نمیصیغه  12 فاعل در ایندارد و   ضمیر بارز فاعلی  صیغه 12  ماضی  در فعل -

 .  ضمیر بارز است  فاعل ، ظاهر نیاید  اسم  صیغه
 . دنمستتر شو  است  ممکن»   یهو  وه «ضمایر » ْ  تبهذََ -َ  بهذَ«  4و  1  صیغه  فقط  ماضی  در فعل

 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                        
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 .  دارند  فرق  ترکیب  ز لحاظْ ا تبهذَ هاطمفُ و ال هِ الفاطم تبهذَ  ي جمله:   نکته
      ُ هــــــــــمالفاط  ِ تـــبهذَ       

                 و مرفوع  فاعل               فعل                
       ذَ   ُ همـــــالفاطهتــــــــــــــب   ْ 

 )  تر هیتضمیر مس  =  فاعل (   خبر و محلاً مرفوع،   یهلفع  جمله         مبتدا و مرفوع           

 :  یعنی ) 14و  13و  7 و  4و  1( ي مفرد   صیغه 5در   وجود دارد و فقط  ضمیر بارز فاعلی  صیغه 9  مضارع  در فعل
   یبذه ُ  ) هو  (- َتبذه  ُ) هی  ( - َتبذه  ُ) َنتا  َ( - َاذهب  ) َاـَنا  (- َنبذه ُ  ) َواند مستتر شودت می  فاعل   )  حنُن . 

 .  نیاید  بعد از فعل  بلافاصله  است  ظاهر باشد ممکن  اسم  فاعل  که  : هنگامی  نکته
 فاعل =یزید   .  است  مفعول  فعل  به  ضمیر چسبیده =ُ  ه ـ   فعل=   لَتَقَ ←یزید ُ  هــــــــــلَتَقَ
 . است مستتر»   نتاَ « ضمیر 7  يدر صیغه  فقط  مخاطب  امر و نهی  در فعل  نکته 

 

  فاعل  ) نائب2
  اولین  مجهول  باشد و اکثر فعلهاي  مجهول  جمله  فعل  که  فاعل  نائب  گوییم می  وقتی  فقط  است  فاعل  مثل  فاعل  نائب

 يلُ               هدي   یهدیقا  قیلَقتُلَ    یقتلَُ               وجدِ     یوجد                   .  دارد  ضمه  حرفشان
 

 .ه دش   تبدیل  فاعل  نائب  به  هم  وجود ندارد و مفعول  فاعل  جمله  باشد در آن  مجهول  فعل  داراي  اي : اگر جمله  نکته
 ُ نـــــسیح      َ لــــــقُت                    )  مجهول (  ←              نَـــحسی    دـــزیی   لَــــقَتَ

 و مرفوع فاعل  نائب         مجهول لِفع  و منصوب                                                  مفعول و مرفوع   فاعل    معلوم فعل 
 

 . ضمیر بارز و یا ضمیر مستتر باشد -ظاهر   تواند اسم می  فاعل  مثل  هم  فاعل  نائب
 لـقُت  َ   سین  (        ظاهرِ  اسم ←   فاعل  نائب               ُ سینحح (                    
 نــسیح ُ   ِضمیر مستتر ←   فاعل  نائب  َ  لــقُت      )  وه (                    
                    ) = آن ها  ( )  و (           ضمیر بارزِ ←   فاعل  نائب   والـقُتاَلمسلمونَ  

 

 ، متعد ، للغائبمهموز ، صحیح و   مجهولماضٍ ، مبنی لل ،  علٌف:  )  شد  داده=  (  ی: أوتصرفی  تحلیل
لا تَ وحسآن  اصل  است  و مخاطب مفرد  فعل  یک َّ نب   »حلا تَ وساست  کید ثقیلهأت  ونن  در آخرش »ّ  ن«  و  است»  ب  . 
 

 و مرفوع شود  می  تبدیل  فاعل  نائب  به  اول  مفعولِ: د وشمی   مجهول  وقتیباشد   عولیدو مف  جمله  : اگر فعلِ  نکته
 . ماند می  باقی  مفعول، همچنان   دوم  مفعولِ لیومی گردد 

 )  عارضی هکسر (                               مهداً     ُ الارض ِ جعلتَ            ←                مهداً          َ الارض    ُ االله    َ  جعل  
 نائب فاعل     مفعول                                             مفعول دوم منصوب     اول  مفعول     فاعل      علف   

 . کنند می ) ـٍ یا  ِ -( بعد از خود را مجرور اسمِ  ؛ زیراشوند  می  جر نامیده  حرف  در عربی  از حروف  یرخ: ب  مجرورجار و 
      )  فارسیدر   اضافه  حروف  همان(     'یعل ، ْ ن، م ) برايِ(  ـِل ،  'لیا ،  فیبـِ ، کـَ ، عن ،  :  مثل

  ۀٍسمدرِ  فی ←  ۀٌسمدرِ+   فی                          رسِۀِ  لمداَ  فی ←  ۀُاَلمدرسِ+   فی                                    
  مجرورجار و        مرفوع                                                    مجرورجار و         مرفوع                                                               
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 » جمله ي اسمیه ، مبتدا و خبر«                ه شفاء للناّسِ  ـــفیدرس دهم :  -1عربی
 مبتدا : گویند  می  دمی آی  جمله  اول  که  اسمی  . به شود آغاز می  اسم  با یک  که  است  اي جمله  اسمیه ي  هجمل

 . ندا  مرفوعهمیشه  مبتدا و خبر -       . گویند دهد خبر می می  در مورد مبتدا گزارش  که اسمی  به
 بگیرد . )  »لـْ اَ « ( اگر خبر ، معرفه به اضافه باشد نباید  )  است  خبر معمولاً نکره (     ُ واحد  هللاَ        
 رُــَــــــــکباَ    ُ  هللاَ ←                        هلّل   دــــــــــملحاَ        

  خبر و مرفوع        مبتدا و مرفوع                 خبر و محلاً مرفوع         مبتدا و مرفوع                 

 :  مثال . باشند  داشته  الیه فمضا صفت یا  است  ممکن  مبتدا و خبر هر کدام
 ٌ حـــناج  ِ المدرسه   ذُـــتلمی                               حــجنا    الصبور   ذُــالتلمی         

 خبر      الیه   مضاف         مبتدا                                          خبر           صفت          مبتدا              

 : آید می  دو صورت  به  هلجم  شبه - .  است  محلاً مرفوع  صورت  در آن  باشد که  جمله  بهش  است  : خبر ممکن نکته
 َ كعد: ب  بعد از آن  الیه  و مضاف  ظرف )2   دارِ ال  یف  : ) جار و مجرور1       
 ، هناك  ، فوقَ : قبلَ  مثل؛ دهند  می  یا مکان  زمان  معناي  هستند که  ثابتی  و کلمات  است  یا مکان  : قید زمان  ظرف
          رغلط  (   کـــــــبلَقَ    ٌ  لــــج (        ← َکـــــــبلَق  رلٌــــج     ) درست  (    

 حلاً مرفوعمو   جمله  خبر شبه      مبتدا و مرفوع              

           رلــــج  ٌ   غلط  (   الدارِ  یـــــف (        ← الدارِ  یـــــف   رلٌــــج     ) درست  (    
  و محلاً مرفوع  جمله  خبر شبه    مبتدا و مرفوع                 

 لٌُـــجر دارِالی ف  . آید میو در آخر   نکره به صورت باید باشد مبتدا  جمله  خبر شبه  که  وقتیالبته 
 . صفت و جار و مجرور خبر نیستند  - معطوف  - ضاف الیهم

 وجود نداشته باشد . ها که در جمله چیزي غیر از آن هستندبه شرطی خبر و ظرف مجرور  و جار
 خبر  واعــان
       َ جاهدون  مونَسلالم - واحدُ  هللاَ:  ) خبر مفرد1

 ولی ممکن است اسم مثنی یا جمع باشد . جمله نیست: مفرد یعنی  خبرِ      مفرد خبرِ                     خبر مفرد                                

 یقرأُُ  علی                  ؛                  ُ  هیقراُ درسُ  علی:   فعلیه ۀ) خبر جمل2
       محلاً مرفوع،   فعلیهي   خبر جمله                         محلاً مرفوع،   فعلیهي   لهخبر جم                                          

  ٌ ُ کتاب هلَُ  علی؛   ٌ ُ قلب له  یسلَ  الملک ؛ َ الا هو لا الهُ  هللاَ؛   واحداً  کانُ  االله؛    ُ عظیم اسمهُ  هللاَ:   اسمیه جملۀ) خبر 3
             میهج : اسبر خ          میهج : اسبر خ              میهج : اسبر خ         میهج : اسبر خ    محلاً مرفوع،   اسمیهۀ بر جملخ                                     

 :  جمله  ) خبر شبه4
 ) باید اول خبر بیاید و بعد مبتداا نکره است وقتی مبتدالبته  (      ٌ لـــرج َ قبلک       _       لٌـرج الدار  فی                   
         محلاً مرفوع ،  جمله  خبر شبه           محلاً مرفوع ،  جمله  خبر شبه                 

 :  دارد  و تعداد با مبتدا مطابقت  جنس  باشد از لحاظ  مفرد اگر مشتق : خبرِ  نکته
         معال ملعاَ             الَم               همعال مهلعونحالتلامیذُ ناجلم  َ                     ناجحات  التلمیذات ٌ 

 :  اسمیه  خبر مفرد با خبر جمله  فرق
  و اگر ضمیر  است  اسمیه  باشد خبر جمله  داشته  ضمیر چسبان  اسم  شود اگر آن آغاز می  اسم  خبر با یک  وقتی
 ) . شود  دقت   اسمیه ي  خبر جملهدر   شده  داده  مثالهاي  به (.   مفرد است خبرِخبر : نوعِ   نداشت       
 مرفوع ي مبتدا + اسم و ضمیر چسبان + کلمه     )مبتدا و خبر دارد  خودش  که  اسمیه ي  (خبر جمله  ظیفُ نَ تابهک یٌ: عل  مثال

telegram.me/irandaneshnovin



....................... 79 

   و اگر مثل  است  صفت  باشند دومی  داشته  باشند و یا هر دو تنوین  داشته   »لـْ اَ « هر دو   کنار هماسمِ : اگر دو   نکته
 صبور  ُ العاقل ُ لانساناَ  - ٌ نظیفٌ  اب. هذا کت باشد می  الیه  نباشند مضاف  هم       
 )  خبر مفرد (جغرافیا   فی ٌ عالم  نتاَ  . رسد نمی  جمله  شبه خبرِ  به  خبر باشد نوبت  از انواعِ  یکی  : اگر در جمله  نکته
   »لـْ اَ « و اگر   است  باشد صفت  باشد و مشتق  داشته »لـْ اَ «آید اگر  می  اشاره  بعد از اسم  که  اي کلمه :ي مهم   نکته
 :   مثال؛   است ر و مرفوعخب باشد  نداشته »لـْ اَ « و اگر  است  تابعِ اسم اشارهجامد باشد  باشد و  داشته      
      خبر مفرد (  ٌ  قلم هذا      ) خبر مفرد (  ٌ  معلمهذا     )   هذا تابعِ (   القلمهذا      )   صفت (  ُ المعلم  ذلک ( 

کته   مبتدا  و به  مقدم خبرِ: گویند  می  آن  به  آید که می  جمله  شود و در ابتداي می  مدقَم  در دو صورت خبر :  ن
 : رــمؤخ  مبتداي :  گوییم می      

 :  مثال .  آغاز شود  با ظرف  جمله  هر گاه )2              . با جار و مجرور آغاز شود  جمله  ) هر گاه1
        ال   یفمل   َ  کبلَقَ                                                   ٌ کتاب   درسهجر ٌ 
 موخر  مبتداي  خبر مقدم                                                   موخر   يمبتدا        خبر مقدم             

 .  است  فعلیه  جمله  بلکه  داریمن  مقدم بیاید خبرِ  : اگر بعد از جار و مجرور فعل  نکته
                                     زُــــــــــبالخُ   دــــیوج     البیت  یف:   مثال
                                       و مرفوع  فاعل  نائب    مجهول  لفع     جار و مجرور              

 .  داریم  و فاعل  فعل  باشد فقط  لازم  آن  اگر فعل  شود که آغاز می  فعل  با یک  که  است  اي جمله  فعلیه ي ه: جمل  کتهن
 . ندا مقدم خبرِ  پرسشی  هاي هلدر جم اسم هاي استفهام ،و ( چه چیزي ) و ما چه کسی )  (  نْم  : کلمات  نکته

 سلمون یعلمَون لماللهُ یعلَم ، اَنکته : فعل موجود در خبر باید از لحاظ جنس و تعداد با مبتدا مطابقت داشته باشد : اَ
 :  ا مطابقت داشته باشدبا مبتدتعداد و  جنسشتق باشد باید از لحاظ فرد اگر مم مهم : خبرِ ينکته
     ۀٌواجب لاهلصاَ                   واجب وملصاَ      
 نزٌ  لم کَلعاَ نزٌ                   کَ ۀُکملحاَ      
 م عال ةُمزَح                 ۀٌلَیملکُتبُ جاَ                ۀٌقَشرِمس ملشَاَ      
 ند .اانواع خبر محلاً مرفوع  يست ولی بقیه: خبر مفرد مرفوع ا نکته

  که  اياسمیه است که مبتدا مرفوع باشد اگر جمله با یک اسم منصوب آغاز شود و یا با شبه جمله نکته : وقتی جمله
 ( فعلیه )  هـــــــــتـُـأرَقَ   َ لکتاباَ           ( اسمیه )    هــــرأتُقَاَلکتاب بعدش فعل باشد آغاز شود جمله فعلیه است :   

 و مفعول  فاعلو   فعل     مفعول                محلاً مرفوع   خبر جمله فعلیهمرفوع    مبتدا و            

  مطلب  و درك  قواعد ترجمه
 :  کنیم  موارد دقت  این  باید به  کنیم  را ترجمه  اي جمله  خواهیم می  وقتی

  جمله  بودن  یا فعلیه  اسمیه -1
 ) منفی ، آینده ، آیندة ، نقلی ، استمراري، ماضی بعید  ، متکلم  ، مخاطب  ، غایب ، امر  ، مضارع  اضیم (  آن ۀو صیغ  فعل -2
  ضمایر متصل  خصوص  به؛ ضمیر  -3
  و مفعول  فاعل  تشخیص -6       جمله  بودن  منفی یا  الیؤس -5     اشاره  اسم -4
 ها  اسم  بودن  ا جمعی  ، مثنی مفرد  تشخیص -7
 .  دقت در مرجع ضمیرهاو و ضمایر متصل  هاي تک تک کلمات وجود داشته باشد بخصوص مضاف الیهترجمه -8
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کات     شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                   ترجمه  کارگاه ن
 در   یعنی  کنیم  ترجمه  متعدي  صورت  را به  جملهفعلِ بود باید   فعیلتَ یا  فعالا  باب جزء  جمله  : اگر فعلِ 1  نکته

 ) به او یاد داد = علَّم (           ) درَمی ب = بیذه (     )می رود  = ( یذهب . باشد  وجود داشته  مفعول  ترجمه        
 .  کنیم  آنها را ترجمه  نیست  لازم  در فارسی  روند که کار می  به  حروفیبا   همراه  عربی  هاي فعل  : بعضی 2  نکته

 = جستجو کرد ثَ عن بح     ) کرد  ( احساس   ـبِ شَعرَ  ) آورد  دست  به (  َ علی حصل ) کرد  مسخره (  نم رَخَس       ی آورد )م (یأت بِـ    

  بسیار داننده =  امه: علّ مانند     .  کنیم می  استفاده»  بسیار«  از قید  مبالغه  هاي اسم  ي: در ترجمه 3  نکته
  اگر حرف  شود ولی می  ترجمه  تفضیلی  صفت  صورت  بیاید به » از  =  من « جرِ  حرف  تفضیل  اگر بعد از اسم:  4  نکته

 .  شود می  ترجمه  عالی  صفت  صورت  نیاید معمولاً به»   نم «  جرِ          
 ها  فصل  زیباترین =  ُ الفصول اجَمل    زیباتر از  =  من جملَُاَ          

   معنی وآخر  ِ حرف  حرکت  به  با توجه  دارد که  ظاهري  شباهت  افعال  باب  ماضیِ  فعل با  تفضیل  اسم  گاهی:  5  نکته
 .  دهیم  را تشخیص  آن  باید فرق  عبارت          

 بهترین - ، بهتر خوبتر =نُ احَس کرد  خوبی =َ  احَسن   زیباتر  = جملَُاَ            
 همۀ زنان ؛ =همۀ ) : کلُ النساء  = ( دار»   ـلْاَ « قبل از اسم کلُ کلمه ي : 6  نکته

 هر مردي = هر ) : کلُِ رجلٍ  = (»   ـلْاَ « ونقبل از اسم بد کلُ         
 ولی در اول جمله  باشند می »  که«   معنی  دار بیایند به»   ـلْاَ «  اگر بعد از اسم  لتیو اَ  لذيمانند اَ  : کلماتی 7  نکته

 .نزدیک مدرسه بود   که  مسجديبه  = رفتم مدرسهالَ  قُرب  الذيالمسجد   الی ُ هبتذَ   . شوند ترجمه می ) کسی که (          

 . دارد  متفاوتی  هاي ترجمه» ما « انواع  بحث  به  با توجه» ما  «کلمه ي :  8  نکته
 )  نفی  ماي بود (ــن ←َ  ماکان                 
 )  = پرسشی  استفهامی  ماي ؟ ( چیست اسم تو   ←؟  اسمک ما                 

 )  موصول ( .آن را کاشته اي  قبلاً  که  ستا آنچهنتیجه  این ←  قد زرعتَه من قَبل ُ ما  ۀتیجنَال  هذه                 
 )  شرط  ادات . (  کار خوب انجام دهید خدا آن را می داند از یک   چه هر ← تَفعلوا من خیرٍ یعلمَه االلهُ ما                 

 .  است  فعل  و یا همراه  فعل  داخل  گاهی  و فاعل  نیست  فاعل  آید همیشه می  لبعد از فع  که  : اسمی 9  نکته
  صورت  باید به  هم  فعل  در فارسی  باشد که می  جمع  آن  آید و فاعل مفرد می  در آغاز جمله  گاهی  : فعل 10  نکته

 . آمدند  آموزان دانش  ← التلامیذُ جاء:   مثال  . شود جمهتر  جمع             

  تنها  و  فقطي   آنها از کلمه  يکار روند در ترجمه  به  جمله  اگر در اول  ایاك  مثل  منصوب  : ضمایر منفصل 11  نکته
 فقط ، تنها ) = انمَا نکته : معنی لغت :  (     . پرستیم تنها تو را می =ایاك نعبد             : کنیم می  استفاده             

 .  کنیم می  را اضافه»   یک«  ي  و یا کلمه  یاء وحدت  هستند گاهی  تنوین  داراي  که  هایی  اسم  ي: در ترجمه 12  نکته
             معلم ( اَلیوم = امروز ؛ یومٍ = روزي )                        ) . ، غلط است معلم آمد (  . آمد  معلم  یک  ←جاء 

 )  خواندم  را در مجله  مقاله = هلَجمال  فی هقالَمالُ  أترَقَ(             .  خواندم  مجله  یکرا در   اي مقاله =ٍ  هلَجم  ً فی هالَقُ م أترَقَ   

 .  کنیم  را مفرد ترجمه  اشاره  اسم  بایدباشد   داشته »لـْ اَ «اگر   اشاره ِ بعد از اسم ِ : اسم 13  نکته
 . کوشا هستند  آموزان دانش  این ←ُ  جتهداتُ م الطالبات ولاءه             

 .  کنیم  خود ترجمه ي  صیغه  را مطابق  اشاره  اسمِباید  باشد  نداشته »لـْ اَ «اگر   اشاره ِ بعد از اسم ِ : اسم 14  نکته
 . هستند  آموزان  دانش اینها ←ٌ  طالبات هولاء             
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 .  است  باشد جمع» نَ ی «  مفتوحآن   و اگر نونِ  است  مکسور باشد مثنی  با نون» ِ  ین « اي کلمه: اگر آخر  15  نکته
 )  جمع ها ( معلم   ←َ معلمین ونَ ومعلم   )   مثنی (  دو معلم ←ِ  معلمین ، ِ نامعلم             

 . شود می  ترجمه  فعل  صورت  مصدر به  : گاهی 16  نکته
 .  برگردم  کتابخانه  به  خواستم ←  کتبهالم  یلَا َ جوعالرُُ  دتصقَ                

  :  مثال . مفرد نباشد  شود هر چند در عربی می  مفرد ترجمه  صورت  به  فارسی  در زبان  : صفت 17  نکته
                دلسوز  دو معلم ←ِ  ِ الشفیقان علمانالم                   موفق  هاي معلم  ←َ الناجحون َ نعلموالم  

   گونه را این  وصفیه  ي جمله  و فعل  کنیم می  را اضافه  » که«  ِ حرف  وصفیه  ياز جمله  قبل،   : در ترجمه  18  نکته
 ).  صفیه استو ي ي نکره بیاید جمله اي که بعد از کلمه جملهنکته :  (:                         کنیم می  ترجمه              

 صورت  را به  وصفیه  يجمله  بودند فعل  هر دو ماضی  وصفیه  يجمله فعلِو   وصفیه ي از جمله  قبل ِ اگر فعل -
 .  کنیم می  ترجمه  ساده  ماضی  صورت  بعید یا به  ماضی              

 )  دیدم . (  بودم  دیده  مدرسه  را در کتابخانه  آن  که  را خریدم  کتابی (      هدرسالم  کتبهم  فی  هیتُاَد رقَتاباً ک  ریتتَاش             
 .  کنیم می  ترجمه  را ماضی  آنکمکیِ   باشد فعل  اسمیه  وصفیه ي  اگر جمله -

 ) . بودند  دور و برش  اش خانواده  که  مریضی  عیادت  به   رفتم (           هُ حولَ هاهَلٍُ  ریضم  هُ لعیاد ذهَبت                  
 . شود می  معنی  استمراري  ماضی  صورت  بهفعل جمله ي وصفیه باشد   مضارع  دوم  و فعل  ماضی  اول  اگر فعل -

                  سعتم ن ُ داءدعونیی  دق  یلَاخواند فرا می  صداقت  مرا به  که  را شنیدم  ندایی    الص . 
 .   کنیم می  معنی  التزامی  مضارع  صورت  را به  دوم  باشند فعل  مضارع  هر دو فعل اگر -

 . کند  یاري  متون  مرا در فهم  که  گردم می  کتابی  دنبال ← ِ وصصالنُ  همِفَ  فی  دنییساع ٍ کتاب ْ نُ ع شتّفَاُ                  

  را غالباً خبارياَ  مضارع  فعل  معنی»  )  اینکه  ، براي  تا اینکه (، لـِ   تّی، ح  یکَ، ل  ی، کَ )  که (  ْ نأ«   ناصبه  : حروف 19  نکته
 بروند  اینکه  ، براي بروند ←بوا ذهی  کَی بنویسد   ، که بنویسد ←َ  بکتُْ ی اَن   . کنند می  تبدیل  التزامی  مضارع  به            

 ( نفی ابَد ) نوشت  نخواهی= َ  تکتب  نْلَ . میکند  تبدیل  منفی  لقبستَم  را غالباً به  مضارع  فعل  معنی» ْ  لَن  « : حرف 20  نکته
 .  کنیم  ها دقت جملهاین  در»    ـل « حرف بردکار  : به 21  نکته

 ) لـِ حرف جر است ( .  خداستِ  از آن  حکومت            ِ  ُ للّه لکلماَ             
             جتَادته حانَجلـِ حرف ناصبه است ( .  شوم  موفق  اینکه  براي  کردم  تلاش             ُ ل ( 
             بعدنََل ْ نع ِـ حرف جزم در امر به لام است ( .  یمیبجو  دوري  از دروغ باید    ذبِِ الک  ) ل

 ْ بذهنَل ؛  باید برود ←ْ  بذهیل        . شوند می  ترجمه  التزامی  ضارعم  صورت  به  و متکلم  غایب امرِ:  22  نکته
 = نرفت  ْ بذهیلمَ  . دهد می  منفی  نقلی  ماضییا   منفی  ساده  ماضی  معنی »   ْ ملَ«  ۀوسیل  به  مجزوم  مضارع  لعف : 23  نکته

 لتزامی و ، فعل شرط مضارع ا شوند می  ترجمه  مضارع  صورت  باشند به  ماضی اگر  شرط  و جواب  شرط  : فعل 24  نکته
 )  . ، مضارع اخباري روم ولی می؛  ، مضارع التزامی است  بروم . ( فعل جواب شرط مضارع اخباري            

 ) ي مجهول ضمه ـُ دارد .( حرف اولِ فعل ها .  کنیم می  استفاده  شدن  کمکیِ  از فعل  مجهول  هاي فعل  ي: در ترجمه 25  نکته

 . شود می  کشته ←ُ   یقْتلَ د   شکُمی  ←ُ   لقْتی         . شد  کشته    ←َ قُتل   کشت   ←َ لتَقَ            
   در اول  دهد و گاهی می  استمراري  ماضی  معنی  مضارع  بعید و با فعل  ماضی  معنی  ضیما  با فعل  : کانَ 26  نکته
 به یک صورت  آنها باید ي  همه  که  هست  در جمله  یا ماضی  مضارع  وجود دارد و چند فعل  کان  فعل  جمله           

 می رفت =رفته بود ؛ کانَ یذهب  =:   کانَ ذهَب   یا استمراريو بعید   ماضی ؛ شوند  ترجمه           
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 و   روزمره  هاي در جمله  باشد ولی و حتماً می  درستیکه  به قطعاً ، ، اناهم  معنی  به  و آیات  َّ در احادیث : ان 27  نکته
 . شود  جمهرت نباید  علمی           

 اشَهد اَنَّ ... .  است  در فارسی  ربط  باشد و مانند حرف می»   ، اینکه  که«   معنی  به  جمله  در وسط اَنَّ : 28  نکته
  . شود می  ترجمه  التزامی  مضارع  صورت  باشد به  مضارع  َّ اگر فعل و لعَل  لَیت : خبر 29  نکته
 .برگردد  شاید مادر=  تعَودلعلَّ الاُم               . برگردد = اي کاش جوانی یعود بابشَالیت لَ           

 .  کنیم می  استفاده ) ، با یکدیگر  با هم (نظیر   از کلماتی  لفاعتَ  باب  ي : در ترجمه 30  نکته
 . کردند  همکاري با یکدیگرمسجد   ساختن  براي  مردم   : المسجد بناءُ ل الناس َ عاونتَ           

 .  کنیم می  استفاده » با « ي  از کلمه  و مفعول  فاعل  معمولاً میان  مفاعله  باب ي : در ترجمه 31  نکته
 . کرد  نگاري  سعید نامه با محمد ←َ محمد سعیداً  کاتبَ           

 .  کنیم می  استفاده  فاعلی  و یا صفت در فارسی  فاعل  معمولاً از اسم  فاعل  اسم ي  : در ترجمه 32  نکته
           ل    دانا  ←  معالقاترزمنده ←  م  

 . شود می  استفاده  فارسی  مفعولی  و یا صفت  مفعول  معمولاً از اسم  مفعول  اسم ي  : در ترجمه 33  نکته
           ستخرَج    شده  ، پذیرفته  پذیرفته ←  قبولمشده  استخراج ←  م  

   استفاده»   است«    ربطیِ  فعل  از مشتقات  فارسی ۀجمتر  ، براي نباشد  فعل،  خبردر جمله ي اسمیه : اگر  34  نکته
 .  است  معلمیک او  ←ٌ  ممعل هو        .  کنیم می           

   جمع  صورت  را به  آنباید   ولی به کار می رودمفرد   صورت  به  جمع فاعلِ  نائب از  قبل  مجهول  : فعل 35  نکته
 . شدند  کشته  مسلمانان  ←  مونَسلَ الم لقُت:   مثال  .  کنیم   ترجمه            

 . باشد می  و وقت  هنگام  معنی  باشد به  زمان  اگر ظرفکنار ؛ و  نزد  معنی  باشد به  مکان  : عندْ اگر ظرف 36  نکته
 مشتدایک کتاب = ٌ  کتاب  عندْيکانَ  .  کنیم می  د استفادهنْع  ي از کلمه )  داشتن (  فعل  : براي 37  نکته

 = ثروت داري  ی= تو ثروتمند هستمالٌ َ  كندع   = کتابی دارم ٌ  کتاب  عندْي               

 . رود کار می  به»  و وجود دارد  هست«   معنیِ  به  گاهی  ولی  است)   مکان  ظرف (آنجا   معنی  َ به ناك: ه 38  نکته
            ناكه تابَ ک هست  صندلی  روي یکتاب   رسیالکُ  یلٌَ ع  . 

  قبل از   را دارد پس  ها آن  ... بیاید معنی  تیلَ، اَ  ذيلَاَ  ولِ :آن اسم موصاز   قبل  اینکه  بدون  وصفیه ي  : جمله 39  نکته
 . دوید می  که  را دیدم  رديم   ضرکُیلاً جُ ر یتاَر      . رود کار می  به )  که ( ِ ربط  حرف معمولاً  آن  ي ترجمه            

 .  کنیم  توجه  و فارسی  قواعد عربی  از هر چیز باید به  قبل)   عربی  به  فارسیي   ترجمه (  عریب: در تَ 40  نکته
 )  درست ( مدرسهعلموا الم  )  غلط ( مدرسهال  نَعلمو. م  نیمک  دقت  فعل غۀصیو   قواعد نگارش  به  : در تعریب 41  نکته
 ( لی = دارم )                . داشتم  کتابی = ٌ ابتک  َ لی کان:   مثال.    است  داشتن  فارسی  فعل  معادل ) ـ + ل  کانَ (:  42  نکته
 .  صفت  شود نه  قید ترجمه  صورت  رود و باید به شمار می  قید به  در فارسی  مطلق  : مفعول 43  نکته
 .  کنیم  یم  ار استفادهسیو ب  شک  بی:   مثل  از قیدهاي  کیديأت  مطلق  مفعولي   ترجمه  : براي 44  نکته
            = خودت به تنهایی كحدو       خودش به تنهاییها = وحد=  هحدو:  45  نکته
 و   باید حالت  حال  ي ه، در ترجم  است  فعل خود  مقید کردنِ  آن ي  هوظیف  که  مطلق  مفعول  : بر خلاف 46  نکته

 .برگشت   ه کنانگری،  کودك=           اکیاً ب الطفلُُرجع  . شود  بیان  یا مفعول  فاعل  چگونگی            
 اعداد ترتیبی : یکم ، دوم ، سوم ... بر وزن فاعل و فاعلۀ می آیند و بعد اسم اصلی و همراه اَلـ میآیند . الدرس الثالثُ

 ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد                        
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 .  کنیم می  را ترجمه  فعل  فقط،   ضمیر است  مبتدایش  کهاي   اسمیهي   حالیه  يجمله ي  : در ترجمه 47  نکته
            الرجل یتأَر ُ  َو ی ودوید می  که  در حالی  مرد را دیدم    ←ُ ضرکُه . 

   و جمله  مبتدا بوده  باشد تمییز در اصل  وجود داشته  تفضیلی  اسم  اگر در جمله، تمییز  ي  : در ترجمه 48  نکته
 .  تولید ما بیشتر است ←نتاجاً ارُ کثَاَ  : نحن  مثال  . شود می  ترجمه  اسمیه  ي هلجم  صورت  به            

 .  کنیم می  استفاده و تنها  فقط :  انندم  از کلماتی  غرّفَم  ستثنايِمي   : در ترجمه 49  نکته
            ما جاء لاا ت ندارد .؛   جز علی  نیامد بهترجمه به صورت :  (.             آمد   لیفقط ع=   ُ لیعاولوی  ( 

  . باشد می  داد و پرداخت  انجام  معنی  به» ـ + بِ  قام«   : فعل 50  نکته
 . دارد  صحیح  ي در ترجمه  مهمی  نقش   خبر  پیدا کردن  اسمیه  ي جمله ي : در ترجمه 51  نکته
 یعنی بر تو واجب است . »یجبِ علَیک  =علیک « ، در ابتداي جمله یعنی بر ما واجب است »  ینالَع« :  52  نکته

  درك  متن  به  و با مراجعه  کنیم را پیدا می  چهار گزینه  بین  ها اختلافات مطلب  دركو   و ترکیب  در تجزیه:  53نکته 
 ) غلط ( از راه رد گزینۀ .  کنیم می  را انتخاب  صحیح  ۀگزین،   و حرف  و فعل  اسم  ترکیبِو   و قواعد تجزیه  مطلب            

 
 و جزئیات مربوط به هر یک را  اسم است یا فعل یا حرف: یعنی تجزیه که باید مشخص کنیم کلمه  تحلیل صرفی :

 ، مفرد مذکر حقیقی - الآخرحیحص -اسم مفعول  -مشتق  -معرب  -منصرف  -باِلعلمَ  معرفه - اسم : محمد مشخص کنیم :       

 
ست ؟ شکیل چی  آخر اسم را با توجه به نقش آن  حرف حرکتباید  یعنی اعراب گذاري که شکیل یا شکَِّلْتَ ت

 با تنوین رفعفاعل و مرفوع  = محمد  ← محمد جاءکنیم :      ص مشخ           
 

 سؤالات عربی به عربی 
  ترجمه کن= ْ مجِْتَر   ؟ چیست  : کدام است =  وما ه  کدام= ايَ    نمعین ک  =ْ عین
 به عربی ترجمه کن= ْ برِّع ؟ ت: کدام اس چیست  =ی ما ه  اي خالیج=  راغف  مشخص کن  =ْ میز

     بیاور = هات    چطور=  یفکَ  قرار بده  =ْ ضعَ     دهبقرار   =ْ اجعل
 ؟ کدام غلط است= أطَالخَ وماه    متن =صنَ   بساز  =ْ صغ   چندتا= ْ کَم

کْاَ    پر کن  =أ ملَالَ =َ ماجاء               جواب بده = ْاَجبِ  کامل کن=  لْمنیامده=  نیست=  یس 
کونُ   وجود دارد=  یوجدلُ    نیست  = لایَشتمم   ، شامل نمی شودندارد  =لایستخَدال= ار = ستعَمبه کار بِب 

 . حرکت صحیح آخر اسم را مشخص کن = بْاَعرِ=   لْشَکّ   . زیرش خط کشیده  شده است= طالخَ هحتُماتَ
 

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید    زنگنه مؤفق باشید .          
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 به نام خدا     

 » 2 « عربی 2و  1آزمون درس                                                               

 ؟ »لوصٍ عمیقٍ فی قلَبِه ! خُْ عن خلوقات االلهِ هو الذّي یسبحِّ الخالقَاَفضَلُ م «د المعارف دعْ عین -1
 سبع -4      عشر -3 ست        -2 ثمَانی   -1     

                                      ما فیه من الاَسماء النکََره ؟   ْ عین -2

     1- أسحمل القُ ! لا با رأنتبه ـنَّاَلک أقدلیَها ! رنیّ عم     
     2- ناكه یونُالع َالتّی تسنظُرُّ مرُ إلیها !  ن ی 
     3- بتَ عدلِناو العشَ شاءعذَفَ عاسِالنُبِ رتهبت ومِلنَّل             ! 
     4- دیقُصک مرشن یدك عمالِلی الاَا الحنَسه    ! 
 ؟ فعارِالم تی فیها جمیعالجمله الَْ عین -3

     1- الناس علی قدر عقولهم هم أکثر الناس عقلاً ! مونَکلّالذّین ی 

     2- ! َلیع عبل هذه المشاکل صمإلی مشاورِ المدرسه لأنّ تَح بتذَه 
     3- طریقه ل د عبداالله إیجادمعلمی السی خدمات حلّ المسائل الهندسیه ! أهم  
 الَلّهم إنی فی هذا السفرِ الذّي لیَس فیه أهلی وحیده ، فکُن حافظی ! -4     

4-  هبارع لُأيلَمِ ؟                                                          لاتَشتَملیَ الع81( تجربی          ع    (                     
   إلی مدینَ أخاهم شُعیباً  و أرسلنا  -1     
 خاض شعب ایران المسلم حرباً دامت ثمانی سنوات   -2     

  و ما توفیقی إلا باِاللهِ علیَه تَوکلت و الیه اُنیب   -3     
 الاعداء عندما هاجمونا  حنُ شَعب نُحاربِ بِنَ -4     

5- ملَهزْ الجیتی کُلَّالَ م عرِفهها م85( ریاضی ؟                                                                                        اَسمائ     (                                 
 ثیر منَ المسلمین یحبون الذهاب الی مکه المکرمه  کَ -1     

     2- ما ی لَ الساعه قَریبدوریک لَع   
  نسانُ جهد النمله نَصب أعینه دائمأ !لیجعل الا -3     
 یا االلهُ ! اَنت ستَرت علیَ ذنوبی و أنا المحتاج الی سترِها فی الاُخري -4     

6- م ولی ؟                                                                      الخطأا هعارف فی ما یالم ددن عپیاد ادبی )    ( هفدهمین المع          
      4إنَّ هذَا القرآنَ یهدي للتّی هی أقوم  -1       
  5و االلهُ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارَضِ  -2     
         3کذَّبت قوم نوحٍ المرسلین  -3     
  5أکبرُ العیبِ أن تَعیِب ما فیک مثله  -4     

                )     84( سنجش ه :                                                                                                    نکََره فی العبار اسماًْ کَم -7
                     » لبقالَ بأنَّ الاَشراف جیبقَر : علصحبِسونَ لٌ لو ی لونَکحمنیم ! أنّ الحالَ ی ، وَله ِّ؟  »ی اُغَرد   

 ارَبِعه  -4  ثَلاثَه         -3     اثنان         -2     واحد        -1      
     شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملّی                                                                                                                           

 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                        

 

telegram.me/irandaneshnovin



...................... 85 

8- نْ الصیحیح فی الإعراب و التَع کلمهلتَزمِین « حلیل الصرفی : ل90( ریاضی             النَّص :           فی » الم    (    
 »   بِالإستفاده المفیده من أوقاتهم .   الملتَزمِین فلَهذا نَري أنَّ الناجحین کانوا«     

     1- ا : هلتزام ) مشتق و اسم فاعل ( مصدر- ممنصرف / حال و منصوب   -معرب  -رّف باِلإضافه ع   

 منصرف / حال مفرده و منصوب باِلیاء و صاحب الحال ضمیر واو    -معرب  -نکره  -جامد  -2     
 و منصوب باِلیاء  » کانَ « معرب / خبر  -نکره  -مشتق و اسم فاعل  -جمع سالم للمذکر  -3     
 و منصوب باِلیاء» کانَ « مشتق و اسم مفعول ( مصدره : التزام ) / خبر  -جمع سالم للمذکر  -اسم  -4     

                                                 )     89( سنجش ؟                                                                                                      أکثرُالمعارف تَنَوعها ْ عین -9
  علی و صدیقه یحترمان المعلمّ ! -2 !        إنّهم أصدقاءك الراسبون بسِببِ کسالتَهمِ  -1       
       3-   ! كهدحصل إلا بِجلسَه !  -4 حفظُ النفسِ لا یی الجالتلامیذ أخذ یقرأ الآراء ف أحد 

        )  90( تجربی                            نکََره ؟                                                                                     » من « ْ عین -10
 لا تَعتمَدنَّ علی من لا یستطَیع أن ینجی نفَسه منَ المهلکه !    -1       

       2-  ! هنأعی لها نَصبجعنها و یعتبَِرُ من یباِلتّجاربِ م عَنتفإنمّا ی 
 یبِ من سبقَ فی زرعه عند الشبّاب !إنمّا یجنی ثمَرات العملِ فی الشّ -3       
       4- ! هبح بِلیَلتتّصل هذَا الصل یدري هنْ یرَ الصبح ، و لکن مالشمس و ظَه تطَلَع 

    )    84( فنی                   عنِ الباقی ؟                                                                               تخَتلَف» ما « ْ عین -11
 بعد زمنٍ ما غیرَ فکرَه و نظرته . -2 ما رأیت من لایغتنمون الفرصه .  -1       

 ما أرسلناك إلا مبشراً و نذَیراً .  -4 فیه ما یضمن سلامه روحنا و جسِمنا .  -3       
 » :   سقط فیها غافلَه فَیندفع العنکَبوت فی داخل الشَبکَه عند عبور الطعُمه تَ« الصحیح فی التَشکیل ْ عین -12

     1-  الطُعمه-  غافله-  عبورِ  -2          داخلِ -العنکبوت-  الطُعمه-  غافله- 90( ریاضی                           العنکبوت    (     

     3-  تسقطُ  -عبورٍ  -عند-   غ -تسقطْ  -4   یندفع داخلِ  -افله- الشبکه          

 الاصَح و الادَقَّ فی الاجَوبِه للترجمه اوَ التعَریب او المفهوم :ْ عین -13
 تجربه هایی که در طول عمرم کسب کرده ام ثابت کرده است که اگر درباره ي موضوعی خوب بیندیشم ،  «       

    )    90( ریاضی                               »  به نتیجه ي مفیدي می رسم !        

  قدَ اَثبتَت التَجارب التّی اکتسبتُها طول عمري ، اَننی ان تأملت حول موضوع تأملاًحسناً ، وصلت الی نتیجه مفیده ! -1      
  نتیجه مفیده !قدَ ثبتَت التَجارب التّی تَزَینت بِها طول عمري ، لَو أتأملُ جیداً ، لأحصل علی  -2     
  لقَد أظهرت ما اکتسَبتُه منَ التَجارب فی حیاتی ، لَو أتفَکَّرُ حول الموضوع جیداً ، لأصلُ علی نتیجه حسنه ! -3     
     4- ! دهأفکاراً جی ده ، لو فکّرتیلی عاقبه جنت تَجاربی طول حیاتی ، اَننی لأحصلُ عیلقَد ب                              
 ) 87( ریاضی عصر           اَي عباره یشتمل علی الإعراب الفرعی ؟ -14

 و نحن نستفید من هذا المثل لکلّ حالات الصداقه .        -1     
 یا أیها الناس : أنتم الفقراء إلی االله . -2     

       الذي صادقَ الأخیار فَهو منهم .  -3     
  یتوکّل المؤمنون .و علیَ االلهِ -4       

 ) 88( ریاضی عصر      »م خاشعونَ هِلاتد أفلحَ المؤمنون الَّذینَ هم فی صقَ« ها علامۀٌ فرعیۀٌ : میز کلمه لَ -15

 صلاة -4  هم -3 المؤمنون -2 الَّذین -1     
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16- عین علامالإعرابِ ه : ( هنیابی ) ه82( انسانی                            فرعی ( 
 اً .عتواضمی ملی اُع متلَّس -2  عاً .عت ربی خاشأطَ -1     

     3- هذه أقلامی الح4  . مراء- طیرانِ رانِالطائی ماءفی الس . 
 ) 83( ریاضی                  عین الصحیح : -17

 شرذمۀٌ قلیلونَ . أولئک -2         تلک شرذمۀٌ قلیلونَ . -1       

 هذه شرذمۀٌ قلیلونَ . -4   أولئک شرذمۀٌ قلیلینَ . -3     
 ( سیزدهمین المپیاد ادبی )   ما هی الکلمۀ المتفاوتۀ من سائر الکلمات من حیث العلامۀ الإعرابیۀ ؟ -18

 یساران -4 یدورانِ -3 ینامانِ -2 ینالانِ          -1       

19- یع کلمهل « نْ الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفی : لهم1392( تجربی         فی النَّص : »  الم ( 
     » ! عیشَه سوءبلاِ فائده فَی وقتَه ضیعالذي ی وّل ههمنسانَ المنَّ الافَا«       
 »      انسان « بعیه للموصوف منصرف  /  صفه و مرفوع باِلت  -مشتق و اسم فاعل  -مفرد مذکر  -1     
 اسم فاعل ( مصدره : تهمیل ) /  نعت اَو صفه و منصوب باِلتبعیه           -مفرد مذکر   -اسم  -2     
 معرب  /  نعت و منصوب باِلتبعیه           -نکره   -مشتق و اسم فاعل ( مصدره : اهمال )   -3     
 عرب /  خبر انَّ مفرد و مرفوعم  -معرّف باِل  -مفرد مذکر  -اسم  -4     
 ) 89( سنجش                      عین ما لَیس فیه من العلامات الفرعیۀ للإعراب : -20

     الناّس یکرّمون ذا الأخلاق الکریمۀ ! -1       
 الطفّل المؤدب یکتسب محبۀ والدیه !  -2        

       3- رس علی الطال کررّت المعلمّاتشرح الدبات !   
 هذان الفلاّحان یحصدان الزرّع بسرور ! -4       

21-  أي عشتَ ةٍباریلُم رعالفَ عرابِی الإِلَع( نوزدهمین المپیاد ادبی )    ؟ ی 

 یا ولدي إلی متی هذا العناد ؟ -1       

 تَرَك حنظَلۀ دین آبائه . -2       
 االله علیه . من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا -3       
 سمع حنظلۀ نداء المنادي یدعو إلی الجهاد . -4       

 ) 90( ریاضی               الصحیح فی التَشکیل :ْ عین  -22
        »مرور عنکبوت واحد فقط ! بعض العناکب تقوم بِصنع شبکۀ یکفی حجمها ل: «  

 عنکبَوت -حجم -تقَُوم -لعناَکبِا -2       واحد -عنکبَوت -شبَکَۀِ -صنعٍ -1     

     3-  عضب- بناَکنعِ -العکَۀِ -صَ4      شب- کَۀٍ - تقَُومَشب -  جممرورِ -ح 
        )   89( ریاضی            اوَ التعَریب او المفهوم :  لترجمهالاصَح و الادَقَّ فی الاجَوبِه لْ عین -23
 » :الهلاکۀ !  أبوابِفاتیح الأبواب الهدایۀ و اقَفالاً لعباد االله من صاروا مإنّ من «        
 کلید دربهاي هدایت و قفل براي درهاي هلاکت در میان بندگان خداست ! -1       

 اي از بندگان خوب خدا براي درهاي هدایت کلید هستند و براي درب هلاکت قفل !عده -2       
 اند براي درب تباهی !گان خدا کسانی هستند که کلید درب هدایت هستند و حال این که قفلی بودهدر میان بند -3       
 هایی براي درهاي هلاکت !از میان بندگان خدا کسانی هستند که کلیدهایی براي درهاي هدایت گردیدند و قفل -4       
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24-  کلمهنْ الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفی : لی86( خارج از کشور          فی النَّص : » کثر أ« ع ( 
  »     الکُتبُ فی مجالات الصرف و النحَو و غیرهما من تألیف المسلمین الایرانیین  اَکثَرفلَهذا نُشاهد اَنَّ «        

  و منصوب »أنّ « ممنوع من الصرف/ اسم  -معرب - معرّف بالإضافۀ -مفرد مذکّر -1     
 و منصوب و الجملۀ اسمیۀ »أنّ « نکرة/ اسم -مشتق و صفۀ مشبهۀ -مفرد مذکّر - اسم -2     
 و الجملۀ اسمیۀ »أنّ « ممنوع من الصرف/ اسم  -معرب -نکرة -مشتق -مفرد مذکّر -اسم  -3     
 و منصوب بالکسر »أنّ «  منصرف/ اسم -معرب -معرّف بالإضافۀ  -مشتق و اسم تفضیل -4     
             )   89( ریاضی         الصحیح فی التَشکیل : ْ عین -25
 » کان یعتبر عیبا أن یصدر مکتوب عن قصر السلطان بغیر العربیۀ ! «      
    قَصرِ -مکتُوب -یصدر -عیباً -1      

 مکتُوب -أنَّ -عیباً -یعتبَرَ -2     

   السلطانِ -قَصرٍ -مکتُوب -أَن -3     
     4- ردصی- کتُوبلطان         -قَصرٍ -مالس 
 
                                                    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملّی              مؤفق باشید . زنگنه            

 ي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط برا                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخنامه  

                         
 -21سؤال           -16سؤال          -11سؤال         -6 گزینه           سؤال -1سؤال      

 -22سؤال           -17سؤال          -12سؤال         -7 گزینه           سؤال -2سؤال      
 -23سؤال           -18سؤال          -13سؤال         -8 گزینه           سؤال -3سؤال      
 -24سؤال           -19سؤال          -14سؤال         -9 گزینه           سؤال -4سؤال      
 -25سؤال           -20سؤال          -15سؤال        -10گزینه           سؤال -5سؤال      

 
 
 
 
 

telegram.me/irandaneshnovin



...................... 88 

                     آقاي علی زنگنه   2عربی  2و  1درس آزمون عربی پاسخ نامه تشریحی                          
                                                           

 معرفه ؛ عبارتند از :  اسمِ ، هشت مانی = هشتثَ     1گزینه ي  -1سؤال       

 ـه  - 8قلَبِ   -7الخالقَ    -6الذّي   -5هو   -4االلهِ   -3مخلوقات   -2افَضَلُ   -1                                  

 ز نشانه هاي معارف را ندارند .بأس و أقدر نکره اند و هیچ یک ا     1گزینه ي  -2سؤال       

     اسم موصول ندارد . 3و  2اسم علم ندارد و گزینه ي  2و  1گزینه ي      4گزینه ي  -3سؤال       

                                        االلهِ= 3      = ایران2          شُعیباً و = مدینَ   1     4گزینه ي  -4سؤال       

 نه هاي دیگر : کَثیرٌ ،  قَریب ، دائمأ نکره اند .یدر گز      4 گزینه ي -5سؤال       

 ه= ـ 6       مثل=  5      ك=  4     ما =3    العیبِ=  2   أکبرُ =  1      4 گزینه ي -6سؤال       

 جیببلبلٌ ، ع:  دارد : که عبارتند از  نکرهاثنان = دو اسمِ        2گزینه ي  -7سؤال       

 ، گزینه هاي دیگر را رد می کند .  معرفه به اضافه و نکرهاَلملتزمین الـ دارد و معرفه به اَلـ است است ،       4گزینه ي  -8سؤال       

 = معرفه به اَلـ المعلمّ= ضمیر ،       ه = اسم مضاف ،     ـ صدیق = اسم علم ،    علی       2گزینه ي  -9سؤال       

 استفهامی است که نکره می باشد . منالی است و ؤاین گزینه با توجه به وجود : هل = آیا ، س     4گزینه ي  -10سؤال      

 اسم موصول است . ما یضمنقبل از فعل ماضی آمده و حرف نفی است ولی در ما در تمام گزینه ها      3گزینه ي  -11سؤال      

 بی دلیل مجزوم شده است . تسقطمضاف است و تنوین نمیگیرد ،  عبور ه و مجرور است ،مضاف الیعمه طُ     1گزینه ي  -12سؤال      

 درست معنی شده است . 1موضوعی نکره است =  موضوع  فقط در گزینه ي      1گزینه ي  -13سؤال      

 »   و « عراب به حروف : مرفوع با ، جمع مذکر سالم است و اعراب فرعی دارد ، المؤمنون یتَوکَّلِ ا     4گزینه ي  -14سؤال      

    »و « المؤمنون ، جمع مذکر سالم است و اعراب فرعی دارد ، اعراب به حروف : مرفوع با      2گزینه ي  -15سؤال      

 الطائران و یطیران داراي اعراب فرعی اند .     4گزینه ي  -16سؤال      

 ك ؛ مذکر و جمع است مانند رجال : أولئک شرذمۀٌ قلیلونَ .شرذمۀٌ = گروهی اند     2گزینه ي  -17سؤال      

 یسارانِ اسم مثنی و مرفوع با ( ا ) است ولی بقیه فعل مضارع اند و نشانۀ مرفوع بودن آنها نون است نه ( ا )    4گزینه ي  -18سؤال      

 اسم انَّ است .منصوب ، معرفه و صفت براي » المهمل « کلمه ي     2گزینه ي  -19سؤال      

 در بقیه گزینه ها : یکرمّون ، والدیه = والدین + ـه ، هذان الفلاّحان یحصدان اعراب فرعی دارند .    3گزینه ي  -20سؤال      

 »یـ « لغت : المؤمنین ، جمع مذکر سالم است و اعراب فرعی دارد ، اعراب به حروف : مجرور با     3گزینه ي  -21سؤال      

   ندارد و مضاف نیست ؛ پس تنوین می خواهد ؛ حجم فاعل است و باید مرفوع باشد .» اَلـ «  شبکۀلغت :     4گزینه ي  -22سؤال      

           اقَفال جمع و نکره است یعنی قفل هایی ، در تمام گزینه هاي دیگر اشتباه معنی شده است . لغت :     4گزینه ي  -23سؤال      

 الکُتُب ؛ معرفه به اضافه و غیر منصرف است . اکَثَرلغت : اکَثَر در عبارت :     1ي گزینه  -24سؤال      

 ؛ قبل از یعبرُ حروف ناصبه نیامده پس   4و 3مضاف است و تنوین نمی گیرد = رد گزینۀ اسمِ ، قَصر لغت :     1گزینه ي  -25سؤال      

                                    گزینه ي مرفوع است = ر 2د . 

 
 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                              

 
                                                     

                   

telegram.me/irandaneshnovin



....................... 89 

 علی زنگنه  1شماره   3139ري سبه سبک کنکور سرا آزمون جامع عربی   
   : لترجمه أو التعریب أو المفهومی الأجوبه لو الأدقّ ف ن الأصحیع 

1- عسمی کَیف الج سِرَصوت ن بمب ، نَینما اَعیدا لَم اَسمعه ن قریبٍ .م 
 می شود ؟ در حالی که من از نزدیک آن را نمی شنوم ! ) چگونه صداي زنگ از دور شنیده 1   
 ) چگونه صداي زنگ از دور شنیده شد ؟ در حالی که من از نزدیک آن را نشنیدم !2   
 ) چگونه صداي زنگ از دور شنیده می شود ؟ در حالی که من از نزدیک آن را نشنیده ام !3   
 الی که من از نزدیک آن را نشنیدم !) چگونه صداي زنگ را از دور می شنود ؟ در ح4   
2- الم صاحب بوا حرکاتزّائی! راقأعزرعه حینَ أرجع .تیّ تخُبرونی عنها ح 

 ) عزیزانم ! مراقب حرکات صاحب مزرعه باشید تا موقعی که بر می گردیم به من خبر دهید .1   
 برگشتم به من خبر دهید . ) عزیزانم ! مراقب حرکات صاحب مزرعه باشید تا موقعی که2   
 ) عزیزانم ! مراقب حرکات صاحب مزرعه باشید تا موقعی که بر می گردم به من خبر دهید .3   
 ) عزیزان ! مراقب حرکات صاحب مزرعه باشید تا موقعی که بر می گردم به من خبر دهند .4   
  أَ لَم تعَلم اَنَّ االله یعلم ما فی السماء و الأرض . -3
 آیا ندانستی که خدا آنچه را در آسمان و زمین است می داند !؟ )1   
 ) آیا ندانستی که خدا آنچه را در آسمان ها و زمین است می داند !؟2   
 ) آیا نمی دانی که خدا آنچه را در آسمان و زمین است می داند !؟3   
 !؟) آیا نمی دانی که خدا آنچه را در آسمان ها و زمین است می داند 4   
 آیا ندانستند که خداست که توبه ي بندگانش را می پذیرد ؟ -4
   1علمون أنَّ االله یقبلُ التّوبه ع2    ن عباده ؟) أَ لمَ یعلمون أنَّ االله یقبلُ التّوبه عن العباد ؟) أَ لمَ ی 
   3علموا أنَّ االله یقبلُ التّوبه ععلموا أ4    ن العباده ؟) أَ لمَ یأَ لمَ ی (ن عباده ؟نَّ االله یقبلُ التّوبه ع 
 ن هذه السنّه الإلهیه .خرج الحیوانات عم تَو لَ لِمالعقائم بِ ماَلعالَ -5
 ) بنیان جهان بر کار است و حیوانات از این سنّت خارج نشده اند .1   
 ) بنیان جهان بر کار است و حیوانات از این سنّت الهی خارج نشده اند .   2   

 ) بنیان جهان بر کار است و حیوانات از این سنّت الهی خارج نمی شوند .3   
 ) بنیان جهان بر کار بود و حیوانات از این سنّت الهی خارج نشده اند .4   
 من یازده ستاره را دیدم . -6
 ) إنی رأیت اَحد عشَرَ کواکبٍ .2      ) إنی رأیت اَحد عشَرَه کوکبٍ .1   
 کوکباً . ة) إنی رأیت اَحد عشَر4َ      نی رأیت اَحد عشَرَ کوکباً .) إ3   
 م یجدك یتیماً فآَوي؟أَلَ -7
 ) آیا تو را یتیم نیافت آنگاه پناه داد ؟2     تو را نیافت آنگاه پناه داد ؟ ) آیا یتیمان1ِ   
 ا یتیم نمی یافت آنگاه پناه داد ؟) آیا تو ر4     ) آیا تو را یتیم نیافتم آنگاه پناه داد ؟3   
8- قال علی محذَ(ع) لر أن تَسئولَ بیت المال : اعود مثلِل هذه العنالَو إلّا تَ لِمقوبتی . کع 
 ) عانی الإمام مسئولَ بیت المال2     ) عاتَب الإمام مسئولَ بیت المال .1   
 ) اعتذر مسئولَُ بیت المال عنِ الإمام .4      ) عاقَب الإمام مسئولَ بیت المال3   
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   ن الأسئله بِماأجبِ ع َإقرأ النصّ التالی بدِقّه ثُمالنَّص بناسی : 
   َن عید الأضحی ... فکَانَ النّاس فی فَ ۀریبالأیام قَ کانترَمحٍ و رور ... ذَسهأمیر المؤمنین إلی مسؤولت إبنَب ه 
 تَتَزیَنُ  (ع ) : یا بنت علی بن ابی طالبٍ ! أ مده ثلاثه أیام ... و... قال علیمنه عقد لؤلؤً ل تعارتإسبیت المال و    
 أت .بِمثل هذا ؟ قالت : لا یا أبی أنا أخطَ المهاجرینکلّ نساء    

                                                                                                                  *** 

9- ن ععینواناً مهذَناسصِ ا النَباً ل: 
 ) تعظیم الأُمراء2       ) استقبال الخلیفه  1   
 ) عید الأضحی4       ) الخیانه فی الأمانه 3   
 یح حسب ما قرأناه فی النص : حما هو الص -10
 من المهاجرین . ) کان علی بن ابی طالب2ٍ     ) کان مسؤول بیت المال من المهاجرین .1   
 ) کان مسؤول بیت المال من أنصار النبی فی المدینه .4من أنصار النبی فی المدینه .    ) کان علی بن ابی طالب3ٍ   
 الخطأ فی ما یلی : ما لَیس عین -11
 بٍ خطأً .) ماکان عملُ علی بن ابی طال2     صحیحاً .کان عملُ مسؤول بیت المال  )1   
 صحیحاً . کان عملُ بنت علی بن ابی طالبٍ )4    خطأً . ) ماکان عملُ بنت علی بن ابی طالب3ٍ   
 »قالت : لا یا أبی أنا أخطأت « ما هو الصحیح فی بیان نوع لاء فی العباره :  -12
 ) لاء الناسخه ، لاء نفی للجنس ، عامل2       ) لاء نافیه ، عامل1   
 ) لاء الجواب ، غیر عامل4       اطفه ، غیر عامل) لاء ع3   
  : ن الصحیح فی التَشکیلیع 
 . فکَانَ النّاس فی فرحٍ و سرورن عید الأضحی ..ه مریبکانت الأیام قَ -13 

 ) أیام ، قریبه ، عید ، ناس ، سرور2ٍ      ) أیام ، قریبه ، عید ، ناس ، سرور1ٍ   
 ) أیام ، قریبه ، عید ، ناس ، سرور4ِ      به ، عید ، ناس ، سرورٍ) أیام ، قری3   
 ول بیت المال و إستعارت منه عقد لؤلؤً لمده ثلاثه أیامٍ .ئسأمیر المؤمنین إلی م ۀُت إبنبهذَ -14
 . مده ، ثلاثه ، أیامٍ ) مسؤولِ ، بیت ، عقد ،2     . ) مسؤولِ ، بیت ، عقد ، مده ، ثلاثه ، أیام1ٍ   
   3أیام ، ثلاثه ، مده ، قدع ، أیام4ِ     . ) مسؤولِ ، بیت ، ثلاثه ، مده ، قدع ، مسؤولٍ ، بیت ( . 
   : ی الإعراب و التحَلیل الصرفین الصحیح فیع 

 » :تَتَزیَنُ  «   -15
 تفعل ، معتل و اجوف  ، معربفعل ماض ، مزید ثلاثی بزیاده حرفین من باب ال )1   
 فعل مضارع ، مزید ثلاثی بزیاده حرف واحد من باب التفعیل ، معتل و اجوف  ، معرب )2   
 فعل مضارع ، مزید ثلاثی بزیاده حرفین من باب التفعیل ، معتل و اجوف  ، معرب )3   
 اجوف  ، معربفعل مضارع ، مزید ثلاثی بزیاده حرفین من باب التفعل ، معتل و  )4   
16-  »ت إستعار: « 
 ، مبنی علی الفتح فعل ماض ، مجرد ثلاثی ، معتل و اجوف ، مبنی للمعلوم )1   
 ، مبنی علی الفتح فعل ماض ، مزید ثلاثی من باب الإستفعال ، معتل و اجوف ، مبنی للمعلوم )2   
 ، مبنی علی السکون بنی للمعلومفعل ماض ، مزید ثلاثی من باب الإستفعال ، معتل و اجوف ، م )3   
 ، مبنی علی الفتح فعل ماض ، مزید ثلاثی من باب التفعیل ، معتل و اجوف ، مبنی للمعلوم )4   
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17-  »رینَهاجِم : « 
 مجرورعت و نَ  / اسم ، مشتق ، نکره ، ممنوع من الصرف ، ثلاثی مجرد ، مثنی مذکّر )1   
   2 (رف ، ثلاثی مزید ، جمع ، مذکّر اسم ، مشتق ، نکره ، ممنوعجار و مجرور  /  من الص 
 مجرورمضاف الیه و   / اسم ، مشتق ، معرفه ، منصرف ، معرب ، ثلاثی مجرد ، جمع مذکّر) 3   
 مجرورمضاف الیه و   / اسم ، مشتق ، معرفه ، منصرف ، معرب ، ثلاثی مزید ، جمع مذکّر) 4   
   ِنلجواب عناسب لن المیۀالتالی ۀالأسئل ع  : 
 : ۀعین الحال فی العبارات التالی -18
   1  لا تَهنِوا و لا تحزنوا 2           ) و جاؤوا أباهم عشاء ( 
 ۀلوصول الی الغایات السامی) هی تسعی ل4      ) فبَعثَ االلهُ النبیینَ مبشرین3َ   
 عین المفعول فیه فی العبارات التالیه : -19
 عوت قومی لیلاً و نهاراً .) إنی د2         قَ اللیلَ و النهار .لَو هو الذي خَ) 1   
 ) إنَّ یوم الفصلَ میقاتهم اَجمعین .4      .    ةًدبارِ ۀً) کانت تلک اللیله لیل3   
20- عفی اجتهاد قولُ :نَ الطالبِ ندما نَشُک 
   1الطالب فی دروسه اجتهاداً .هِجتَ) ی 2     دالطالب فی دروسه اجتهاد الآملین .) ی جتهد 
   3الطالب فی دروسه اجتهاداً بالغاً .هِجتَ) ی 4     دی (. الطالب فی دروسه و هو مجتهد جتهد 
 فیها التمییز : ما جاءعین العباره التی  -21
   1م لیست عندي ذ2َ       هباً .ثقالاً ذَ) لا أملک (ةٌر حداً س. 
 . ناً باِاللهِؤمم سکینَ) ساعدت الم4       . لبی ایماناً باِاللهِأَ قَلَ) إمت3َ   

 : منه فیها محذوفالمستثنی العبارةَ التی میز  -22
   1ا الناس فوزجدینَ .    ) لا یرَ) ما ق2َ      لاّ الما أتغه العربیه .س اللُلا در 
 لا کتاب اللغه العربیه) ما قرأت کتُبُی ا4      ه . جهلا وا لُّ شیَ ء هالک) ک3ُ   

 عین الخطأ فی المنادي : -23
   1إلی م ها النفس2      تی الغفله ؟!) أَیثنا ! صیرُ) یا بأغ 
   3ها النبییا أَی ( دالکُ جاه4       ! فار( نا فنا آتربی الدنیا حۀًنَس . 

24- ین الخطأ فی جزم فعل المضارع فی ما یلی :ع 
 ن تردُ حاجتی .نت لَ) ا2َ       ) إلهی ! لا تَردُ حاجتی .1   
 سی الأشرار .لاج) لات4ُ       سوا الأشرار .لاج) لات3ُ   

 لی :ه فی ما یالجار» رف الواو ح« عین  -25
   1یلَم اللَکُخّرَ لَ) س النَ و2       . هارنفقونَ اَموالَ) ییلِاللَم بِه هارِالنَّ و . 
   3و (العصرِ ا4      فی خسُرٍ .لَ نسانَنَّ الات الطالباتجاء ( و . نَّ فرحاته                                                                                                                          

 مؤفق باشید . زنگنه                                                                                              پاسخنامه          
 -21سؤال           -16سؤال          -11سؤال          -6گزینه           سؤال -1سؤال      
 -22سؤال           -17سؤال          -12سؤال          -7گزینه           سؤال -2سؤال      
 -23سؤال           -18سؤال          -13سؤال          -8گزینه           سؤال -3سؤال      
 -24سؤال           -19سؤال          -14سؤال          -9گزینه           سؤال -4سؤال      
 -25سؤال           -20سؤال          -15سؤال        -10گزینه           سؤال -5سؤال      
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                      علی زنگنه 1آزمون جامع عربی شماره پاسخ نامه تشریحی                        

                                                                             

 فعلِ                                    عیسم 2 ۀغلط است ، در گزین 1 را به ماضی تبدیل می کند پس گزینۀمعنی مضارع » م لَ« رف ح       3گزینه ي  - 1سؤال       

 باید به صورت مجهول ترجمه شود . عیسم 4 ۀمضارع است ولی ماضی معنی شده و غلط است ، در گزین                                      

 عزیزان غلط است . 4 ۀغلط معنی شده است و در گزین 2و1أرجع مضارع است = برمی گردم در گزینه        3گزینه ي  - 2سؤال       

 لم + فعل مضارع = گذشته منفی  ، سماء = آسمان  مفرد است .       1گزینه ي  - 3سؤال       

 = غلطه ادــباَلعحذف می کند ؛ اسم مضاف ال نمی گیرد .  نون را از آخر فعل مضارع »  م لَ« حرف        4گزینه ي  - 4سؤال       

 معنی مضارع را به ماضی تبدیل می کند و در  »  م لَ« حرف است ، ترجمه نشده  الهی کلمه 1 ۀدر گزین       2گزینه ي  - 5سؤال       

 به کار برده شده است . غلط بود 4 ۀگزین                                      

     = کوکباً می آیدمفرد و منصوب همیشه  11 براي آن اَحد عشَرَ است ، معدود 11کوکب مذکر است و عدد      3 گزینه ي - 6سؤال       

 یتیمان ، نیافتم و نمی یافت در سایر گزینه ها غلط اند .         2گزینه ي  - 7سؤال      

 ن با عتاب و سرزنش هم مفهوم اند .برحذر باش و دوري ک       1گزینه ي  - 8سؤال       

 متن درباره ي خیانت در امانت است .          3گزینه ي  - 9سؤال       

 امام علی از مهاجرین بود و این متن هویت مسئول بیت المال را مشخص نکرده است .      2گزینه ي  -10سؤال      

 و خطا نبود .فقط عمل امام علی (ع) اشتباه       2گزینه ي  -11سؤال      

 نوع آن لاء الجواب و غیر عامل است .      4گزینه ي  -12سؤال      

 اند و باید تنوین داشته باشند .» نکره « دارد و نباید تنوین بگیرد ولی قریبه و سرور  »اَلـ  «أیام        3گزینه ي  -13سؤال      

 می گیرد .  نمی گیرند ، أیامٍ نکره است و تنوین  ولِ و بیت مضاف اند و تنوینئمس      1گزینه ي  -14سؤال      

 غلط است . 1و فعل ماضی در ابتداي گزینه  3و 2باب تفعیل در گزینه       4گزینه ي  -15سؤال      

 ثلاثی مجرد ، باب تفعیل و مبنی علی سکون غلط می باشد . در سایر گزینه ها :       2گزینه ي  -16سؤال      

 الصرف و ثلاثی مجرد غلط است .   نَم منوعنکره ، مدر سایر گزینه ها :       4ي گزینه  -17سؤال      

 . مبشّرین اسم مشتق و حال مفرد است      3گزینه ي  -18سؤال      

 اسم انّ داریم نه مفعولٌ فیه . 4خبرِ کان و در گزینه  3مفعولٌ به و در گزینه  1در گزینه       2گزینه ي  -19سؤال      

 براي رفع شک مفعولِ مطلقِ  تأکیدي بکار می رود .      1گزینه ي  -20سؤال      

 مؤمناً مشتق است در حالی که تمییز باید جامد باشد .      4گزینه ي  -21سؤال      

 مفَرَّغ است . ثنايِستَدرس ، مفعولٌ به و م      2گزینه ي  -22سؤال      

 )النَفس ها تُیاَالنَفس = ها تُی( یا اَ ها ) داشته باشد .تُیباید ( یا اَپس معنوي و مجازي است  نفس مؤنث      1گزینه ي  -23سؤال      

 لَن از حروف ناصبه است نه جازمه .      2گزینه ي  -24سؤال      

 حرف واو اگر به معنی ( قسم به ) باشد حرف جر و عامل است .      3گزینه ي  -25سؤال      

 
 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                                  

 زنگنه . مؤفق باشید            شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملّی                                                   
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 علی زنگنه 2شماره  3139ري سبه سبک کنکور سراآزمون جامع عربی                              
   : لترجمه أو التعریب أو المفهومی الأجوبه لو الأدقّ ف ن الأصحیع 

 فسد . ی لا تَتّالأرض ح طحِس یل، تخرج الحبوب ا هبالرُّطوان تَشعر النَّمله بِ -1
 ) اگر مورچه اي رطوبت را احساس کند دانه را به سطح زمین بیرون می آورد تا فاسد نشوند .1   
 ) مورچه اگر رطوبت را احساس کند دانه ها را به سطح زمین بیرون می آورد تا فاسد نشوند .2   
 ا احساس می کند و دانه را به سطح زمین بیرون می آورد تا فاسد نشوند .) قطعاً مورچه رطوبت ر3   
 ) مورچه ها اگر رطوبت را احساس کنند دانه را به سطح زمین بیرون می آورند تا فاسد نشوند .4   
 : غورِلی الثُزوجی ا(ع) بن ابی طالب  علی کانَ  یبعثُ -2

 زها فرستاده است .   همسرم را به مرع) () علی بن ابی طالب 1   
  همسرم را به مرزها می فرستاد .  (ع) ) علی بن ابی طالب 2   
  همسرم را به مرز فرستاده بود .  (ع) ) علی بن ابی طالب 3   
 همسرم را به مرزها فرستاده بود .  (ع) ) علی بن ابی طالب 4   
 خدایتان با پنج هزار فرشته شما را یاري کند : -3
   1مدی (نَ الملائکه . ۀِدکم ربکم بخمَسم نَ الملائک2     آلافم دکم ربکم بخمَسِ آلافمدۀ) ی . 
   3دکم االله بخمَسمدنَ الملائکه . ۀِ) یم 4      آلافدکم ربکم بخمَسمدنَ الملائک ۀِ) یم ۀالَف . 
 ه :فروضَذکریات الحرب المبی تحَدثَ عن لما إنتهَیت من واجباتی الدرسیه کان اَ -4
 )  تکالیف درسی ام را تمام نکرده بودم و پدرم از خاطرات جنگ تحمیلی سخن می گفت .1   
 )  هنگامی که تکالیف درسی ام را تمام کردم پدرم از خاطرات جنگ تحمیلی صحبت می کرد .2   
 گ تحمیلی سخن گفته بود .)  هنگامی که تکالیف درسی ام را تمام کردم پدرم از خاطرات جن3   
 )  وقتیکه تکالیف درسی ام تمام شد پدرم از خاطرات جنگ تحمیلی سخن می گفت . 4   
 همعاقبتن مأفضل م کونُد یخرین قَالآ ن ذنوبِغاضی عالتَ -5
 ) چشم پوشی از گناهان دیگران چه بسا بهتر از مجازتشان است .1   
 سا بهتر از مجازتشان است .) چشم پوشی از گناه دیگران چه ب2   
 ) چشم پوشی از گناهان دیگر چه بسا بهتر از مجازتشان است .3   
 ) چشم پوشی از گناهان دیگران چه بسا بهتر از مجازت است .4   
 : تعریب هوالفی  الخطأ» نمی توانست باور کند که این مراسم براي بزرگداشت شهداء برپا شده است «  -6
 تطیع أنّ یصدقَ أنّ هذه المراسیم قد إنعقدت تکریماً للشّهداء  سکن یم ی) ل1َ   
 م تکن یستطیع أنّ یصدقَ أنّ هذه المراسیم قد إنعقدت تکریماً لشهداء  ) ل2َ   
 ) ما کان یستطیع أنّ یصدقَ أنّ هذه المراسیم قد إنعقدت لکریماً الشّهداء  3   
 هذه المراسیم قد إنعقدت تکریماً للشّهداء) ما کانت تستطیع أنّ تُصدقَ أنّ 4   
7-  »نَّا اخُري ج ها فی بلادلُ جهادماهیرنا المسلمه تُواص  « 
 ) جمهوري هاي مسلمان ما جهادشان را در کشورهاي دیگر گسترش می دهند .1   
 ) همانا جمهوري هاي مسلمان ما جهاد را در کشورهاي دیگر ادامه می دهند .2   
  رستی که کشورهاي مسلمان ما تلاششان را در کشورهاي دیگر ادامه خواهند داد . ) بد3   
 ) گروههاي مسلمان ما جهادشان را در کشورهاي دیگر ادامه می دهند .4   
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 فی   طأالخَ» دانش آموزان کوشا را در حالی دیدم که براي شکر گزاري با خدا مناجات می کردند «  -8
 ت ... ــــیأعریب هو : رتَال       

 لشکرِم کانوا یناجونَ االله ل) التلامیذ المجدین و ه2شکراً                            اللهَناجونَ اَی جدینَالم لامیذُ) الت1َ   
  شکراًناجینَ االلهم م) التلامیذ المجدین و ه4       شکراً              اللهَناجونَ اَو هم ی جدینَالم لامیذُ) الت3َ   
   ن الأسئله بِماأجبِ ع َإقرأ النصّ التالی بدِقّه ثُمالنَّص بناسی : 
 عزم علی الذهاب الی المدارس   ةٍعدید للعلماء فی محافل ۀالرفیع ۀمکانکانَ السکاکی شخصاً امُیاً . لما شاهد ال    
 و ترك الدرس و المدرسه . ذات یوم رأي فی   التقدم فی درسه . فحَزن ما شاهد ۀفی البدای  خوارزم . فی    
    الطریق منظراً عجیباً .... و ...  بعد مةد أصبح ن علَمع ماءصره  . 
9- مزَتی عالسکاکی اَ من ی؟در س 
 ) ذات یومٍ رأي فی الطریق2       ) فی مدارس الخوارزم .1   
   3المکانه الرفیعه العلماء .) حین شاهد 4       ن البدایه العمره .) م 
10- ماذا عزََلم السکاکی علی ترك درِالمس؟ ه 
 ) لاَنَّه کانَ شخصاً اُمیاً .2      ) لعدم تقدمه فی الدرس .1   
 ) لاَنَّه عزم علی الذهاب الی المدارس فی خوارزم .       4     ) لاَنَّه رأي فی الطریق منظراً عجیباً .3   
11- عن ما هیو الصحیح عما کانَ سبِلی ح ؟ صِی النَّف 
 ) فی البدایه کانَ السکاکی شخصاً اُمیاً .2      ) ترك السکاکی الدرس الی الأبد .1   
 . ) کانَ السکاکی حزیناً دائما4ً     ) ما أصبح السکاکی من علماء عصره .3   

 ؟   رسِی الدالسکاکی ف مِدقَتَ مِدع جِتائن نَم لٍ ما کانَمي عاَ -12
 ) حزنَ السکاکی .2       المدرسه . كرَ) ت1َ   
 ) ترك الدرس .4       ) فشََلَ السکاکی .3   
  : ن الصحیح فی التَشکیلیع 
 13- بعد مةٍد ن عم لَأصبحع صرهماء : 

 علماء ، عصرِ،   ةٍ) بعد ، مد2      ، علماء ، عصرُ  ةٍ) بعد ، مد1   
 ، علماء ، عصرُ  ةِ) بعد ، مد4       ، علماء ، عصرِ  ةٍ) بعد ، مد3   

     :دارس فی خوارزم لی الملی الذهاب ام عزَع ةٍدیدعحافل للعلماء فی م ۀالرفیع ۀمکانلما شاهد ال -14
   ، مدارساً ، خوارزمِ ةٍ، المحافلَ  ، عدید ۀُ، الرفیع ۀُ) المکان1   
 ، مدارساً ، خوارزم ةٍ، المحافلَ  ، عدید ۀِ، الرفیع ۀَ) المکان2   
 ، مدارسِ ، خوارزم ةٍ، محافلَ  ، عدید ۀَ، الرفیع ۀَ) المکان3   
 ، مدارس ، خوارزم ةٍ، محافلَ  ، عدید ۀَ، الرفیع ) المکانۀ4   
  ن الصیی الإعراب و التحَلیل الصرفی : عحیح ف 

15-  »ما شاه د: « 
   1( ماضٍ علُف زید ثلاثی بِ، مواحد حرف من باب الملَفاعه ، صحیح و سالم ، مبنی ، متعد 
 حرفین واحد من باب المفاعله ، صحیح و سالم ، مبنی ، متعدزید ثلاثی بِ، م فعل ماضٍ )2   
 ، لازم جرد ثلاثی ، معتل و اجوف ، مبنی للمعلوم، م فعل ماضٍ )3   
 زید ثلاثی بحرف واحد من باب الإفعال ، صحیح و سالم ، مبنی ، متعد، م ل ماضٍفع )4   
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16-  » حأصب: « 
 ن النواسخ .، م علوملمجرد ثلاثی ، معتل و اجوف ، مبنی ل، م فعل ماضٍ )1   
 بالفعل . ۀالأفعال المشبه نَ، م، مجرد ثلاثی ، صحیح و مهموز ، معرب  فعل ماضٍ )2   
 الأفعال الناقصه . نَ، مزید ثلاثی ، صحیح و سالم ، مبنی ، م ل ماضٍفع) 3   
 بالفعل . ۀالأفعال المشبه نَ، م، مزید ثلاثی ، صحیح و سالم ، مبنی  فعل ماضٍ) 4   

17-  »زم خوار: «  
 1اسم ( جامد ، معرفه ، م ،رف ، ممن الص عرب ، مفرد / منوعمجرور 
 2جامد ، معر ) اسم ،فه ، مرف ، معرب ، مفرد / ممن الص منوعضاف لَایه 
 3اسم ( جامد ، نکره ، م ،مجرور  /  رف ، معرب ، مفرد مذکّرنص 
 4اسم ( رف ، معرب ، مفرد مذکّر، مشتق ، نکره ، ممن الص مجرور/  منوع 
  : نِ الأسئله التالیهلجواب عناسب لن المیع 
 نصوباً :م فیه فعولٌیها مف ما جاءعین  -18 

 ) یوم الامتحان یوم مبارك  2    ) حانَ یوم الامتحان                                                       1   
   3حی (التلمیذ یوم ن4َ الامتحان                                   شب (التلمیذُج ح الامتحانِ یوم   

 » نصرف ما لا ی اسم« اي مجموعه ، کلهّا   -19
 ) اَشیاء ، شعراء ، اَنبیاء ، کراسی2   حنظلۀ، نوح ، آدم ،  ابراهیم) 1   
 ) کسَلان ، خسُران ، غَضبان ، تلامذة4   ) ارَبع ، آخَر ، اقَلّ ، فواکه  2   

 »رحِینَ فَ قونَفِّیص و رونَبیکَ ضّارالح ووحیداً  رِنبالم حوبت نَهذَ«  هذه العباره : الحال فی  عین -20
   الحضاّر، نَحو  )2           فَرِحینَ،  وحیداً) 1   
 فَرِحینَ،  نَحو) 4          نَحو ، وحیداً) 3   

 »  المعلمونَ یعلّمونَ « فی العبارة التالیه » مون یعلّ« عن کلمه الخطأ ما هو  -21
 ) خبر و مرفوع محلا2ً                               ) فعل و فاعل ضمیر واو       1   
 ) فعل مضارع و مرفوع بالواو4  ) مضارع مرفوع بالاعراب الفرعیه                          3   

 » ۀِحریالب ةِزَعجِالم لکتَسعی أن تَستعَینَ من ت ۀُریشَالب« میز الفاعل فی العبارة التالیه  -22
 ضمیر مستتر هی  -) البشریه 2                       ونن ضمیر بارز -) ضمیر مستتر هی 1   
 ضمیر مستتر هی   -)  ضمیر مستتر هی 4ضمیر بارز یاء                          -) ضمیرمستتر هی 3   

 »  مفعول مطلق تأکیدي«  عین العبارة التی جاء فیها   -23
 سارةً لاتُعوض) یا تلمیذُ خسَرت أوقاتک خ2                )  الَحمد للّه الذّي أنعم علینا نعماً          1   
   3فَرِح  (فَرَحاً لا یوص 4ف                          ت التلمیذهالم (نُؤم ترُیك المۀَعصی کرَحو ی یاءالشَ هرَّ کۀًراه 

 عین الخطأ فی بیان نوع لاء :  -24
 لجنس )( نافیه للا االله ا لها ) لا2   خه )( ناس ک اَنکَ تَصدق) لا ش1َ   
   3اُمی لا اُختی ) ر اَ) لا ت4َ   ( عاطفه ) أیت ( نافیه )  یها الطفل بک 

25- یِّز المنادا یختَملنوعه ع نِ الآخرین فی ما یلی :ف 
   1ی عاُم (لِّمینی الحیاه به2    الطییا ع (خافوالاتَ االلهِ باد 
   3ها الانسانُ) اَی بِّبِرَ ما غَرَّك4   ریمِالکَ کالس (لام لَعیا اَ یکبا عااللهبد 
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                     علی زنگنه  2آزمون جامع عربی شماره پاسخ نامه تشریحی                        

                                                                             

 if   = ه = مورچه ( معرفه است ، مورچه اي غلط است )  ؛ ان = اگرملَبوب = دانه ها ؛ النَح    2گزینه ي  -1سؤال       

 ی فرستاد )ــ+ مضارع = ماضی استمراري  ( م کانَ    2گزینه ي  -2سؤال       

 م = خدایتانکُبمذکر است پس عدد باید مؤنث باشد ؛ ر 1000باشد ، اَلف = باید جمع و مجرور  10تا 3معدود     1گزینه ي  -3سؤال       

 ل است )   عفَثَ ماضی باب تَدح+ ماضی = ماضی بعید ( تَ کانَ     3گزینه ي  -4سؤال       

 .غلط ترجمه شده است  مجازات 3و در گزینه  دیگر 2؛ درگزینه  گناه 1در گزینه      1 گزینه ي -5سؤال       

 طیع ) مذکر آمده است .ستَن ) مؤنث آمده در حالی که قسمت دوم فعل یعنی ( یکُم تَ( لَ     2  گزینه ي -6سؤال       

 غلط ترجمه شده اند . خواهند( بجاي جهادشان ) و  جهاد،  گسترشدر سایر گزینه ها کلمات :      4 گزینه ي -7سؤال       

 ناجونَ ) خبر و مرفوع است .ون ) بیاید چون ( مـــناجم م)  باید به صورت ( ه ناجینَم م( ه      4 گزینه ي -8سؤال       

 تی = چه وقت ؟ زمانی که جایگاه رفیع علماء را مشاهده کرد .      م     4گزینه ي  -9سؤال      

 درس . چرا سکاکی تصمیم به ترك مدرسه گرفت ؟ به خاطر عدم پیشرف او در    1گزینه ي  -10سؤال      

 د ( نه دائماً ) .بدر ابتدا سکاکی شخصی بی سواد بود نه تا اَ    2گزینه ي  -11سؤال      

 فشَلَ = شکست خورد ؛ در حالی که او شکست نخورد و از دانشمندان عصر خود شد .    3گزینه ي  -12سؤال      

 صرِلماء ، عده  ، ععد ، مب    2گزینه ي  -13سؤال      

 ، مدارسِ ، خوارزم ةٍ، محافلَ  ، عدید ۀَ، الرفیع ۀَالمکان    3گزینه ي  -14سؤال      

 فعل ماضٍ ، مزید ثلاثی بحرف واحد من باب المفاعله ، صحیح و سالم ، مبنی ، متعد        1گزینه ي  -15سؤال      

 عال الناقصه .، من الأففعل ماض ، مزید ثلاثی ، صحیح و سالم ، مبنی     3گزینه ي  -16سؤال      
 مجروراسم ، جامد ، معرفه ، ممنوع من الصرف ، معرب ، مفرد /     1گزینه ي  -17سؤال      

 به ترتیب فاعل ، مبتدا و خبر ، مفعولٌ به است . یوم در سایر گزینه ها    4گزینه ي  -18سؤال      

 اند .منصرف  ۀَواکو فَ ةذلامکلمات : نوح ، تَ    2گزینه ي  -19سؤال      

 مفردحال ، فرِحینَ =  مفردحال = وحیداً     1گزینه ي  -20السؤ      

 فعل مضارع مرفوع با نون عوض رفع است نه واو . اسم هاي جمع مذکر سالم با واو مرفوع می شوند .    4گزینه ي  -21سؤال      

 ع حرف یاء فاعل است . نون عوض رفع آمده است .مضار 10البشَریه مبتدا است نه فاعل و در صیغه     3گزینه ي  -22سؤال      

 ؛ چون بعد از مصدرِ منصوب و هم خانوادة فعل جمله صفت یا  کراههالشرَّ  یکرهمفعول مطلق تأکیدي :     4گزینه ي  -23سؤال      

                                               ا وعی است و صفت آن جمله وصفیه است .مفعول مطلق ن 3و  2یه نیامده ، پس تأکیدي است . در لَمضاف 

 لاء نهی یا همان لاء ناهیه و عاملِ جزم فعل مضارع است .           4گزینه ي  -24سؤال      

 مناداي مفرد است . 3همه ي گزینه ها مناداي مضاف اند ولی گزینه ي     3گزینه ي  -25سؤال      
    براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید . مطالب این جزوه فقط                               

 
   شابک                                                
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